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  شيخ على عبدالرحمن الحذيفي
  



 

 

  اخلاص

، وأضل إلى نور الحق والبينات ن الظلمات، فأخرج من شاء محمدالله الذي أنزل الآيات النيراتال
من شاء بعدله وحكمته فتردد في الغي والهلكات أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له رب الأرض والسموات وأشهد أن نبينا وسيدنا محمداً 

ى عبدك ورسولك محمد وعلى آله عبده ورسوله السابق إلى الخيرات اللهم صلي وسلم وبارك عل
  أما بعد: .وصحبه ذوي الدرجات

دنياى شما  صلاح ا ءذريعه ، زيرا كه تقوى توشه آخرت واى مسلمانان! از خدا بترسيد
، نه عبادت عابدان براى او ز همه جهانيان بى نياز است! بدانيدكه خداوند ااست، بندگان خدا

اين خود شخص است كه از عبادتش مستفيد  ، بلكهنه عصيان عاصيان ضررى نفعى دارد و

ô﴿فرمايد: ، لذا خداوند مىاز نافرمانى اش متضرر گردد ومى tΒ Ÿ≅Ïϑtã $ [s Î=≈|¹ Ïµ Å¡ ø� uΖÎ=sù ( 
ôtΒuρ u!$ y™r& $ pκö� n=yè sù ( §ΝèO 4’ n< Î) óΟ ä3 În/ u‘ šχθ ãèy_ ö�è? ∩⊇∈∪﴾ )كسى كه عمل  « :يعنى  .)15: ثيةالجا

كسى كه عمل زشت انجام دهد باز هم براى  ، ودش انجام دادهانجام دهد براى خو نيكو
  .»شما بسوى پروردگارتان باز خواهيد گشت ةسپس هم خودش انجام داده و

انجام اين  جز با ، وبندگى خدا آفريده شده از آنجايى كه انسان فقط براى عبادت و
 ندا براين خداوخوشبختى را در دنيا وآخرت نخواهد ديد، بن عبادت هرگز روى سعادت و

مقتضاى بندگى  آنچه را كه مخالف با بندگى و ، وشرح داده ، وهانواع عبادت را بيان فرمود
ترك معصيت خودش را به  موده است، تا اينكه مسلمان با انجام عبادت وربوده نيز بيان ف

'yγ•ƒr$﴿فرمايد:  پروردگار نزديك كند لذا مى ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θãè Ÿ2 ö‘$# (#ρ ß‰àf ó™$# uρ 

(#ρß‰ç6ôã $# uρ öΝä3−/ u‘ (#θ è=yè øù$# uρ u� ö�y‚ ø9 $# öΝà6 ‾=yè s9 šχθ ßs Î=ø� è?﴾  :اى مؤمنان ركوع و«). 77(الحج 

 و .»انجام دهيد تا اينكه رستگار شويدپروردگارتان را بپرستيد وكارهاى خير  سجده كنيد و

tΒuρ ãΝä39$!﴿ فرمايد: مى s?# u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚ sù $tΒuρ öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù﴾  :آنچه «). 7(الحشر

   .»ز آنچه شما را باز مى دارد باز ايستيداشما مى آورد بيگريد و  پيامبر براى
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را  آنچه شما آنچه شما را از آن باز داشتم باز ايستيد و«مى فرمايند:  صرسول مكرّم  و
كثرت  ،ى كسانى كه پيش از شما بودندراستكردم به اندازه توان خود انجام دهيد، ب ربدان ام

مسلم از روايت  (بخارى و .»داختلافشان در باره پيامبرانشان آنان را هلاك كر سؤال و
  .)� هابوهرير

ند مشروع قرار داده با كمال عبادت اين است كه بنده مؤمن بوسليه اعمالى كه خداو
عالم به نزد او تعالى  وردگارتسليم مطلق در مقابل پر اس فرمانبردارى كامل وساح ، ومحبت

#)﴿ ، چناكه مى فرمايد:تقرب جويد þθç7� ÏΡ r&uρ 4’n<Î) öΝä3În/ u‘ (#θßϑ Î=ó™r& uρ …çµ s9 ÏΒ È≅ ö6s% βr& ãΝä3 u‹Ï? ù' tƒ 

Ü># x‹ yèø9 $# §ΝèO Ÿω šχρ ç�|ÇΖè?﴾  :در مقابل او  بسوى پروردگارتان رجوع كنيد و و« ).54(الزمر

همچنين  و »عذاب مسلط گردد وآنگاه كمك نشويدتسليم شويد پيش از اينكه بر شما 

≅ö﴿فرمايد:  مى è% βÎ) óΟ çFΖä. tβθ™7Ås è? ©! $# ‘ÏΡθ ãè Î7̈? $$sù ãΝä3ö7Î6ós ãƒ ª! $# ö�Ï� øó tƒuρ ö/ä3 s9 ö/ä3t/θ çΡ èŒ 3 ª! $#uρ 

Ö‘θ à� xî ÒΟ‹Ïm§‘ ﴾  :اگرخدا را دوست داريد از من پيروى  )اى پيامبر( :بگو«).31(آل عمران

خداوند بخشنده مهربان  خدا شما را دوست داشته باشد وگناهانتان را بيامرزد وكنيد تا اينكه 
   .»است

خوشنودى او را بدست آورد مگر  خدا تقرب جويد و پس هيچ كسى نمى تواند به نزد
 از هرگونه انحراف و ، واز معصيت پرهيز كرده مشغول شده و اينكه مطابق فرمان او به طاعت
 لام المؤمنين عايشه صديقه  اجتناب ورزد ، از صاالله  بدعت گذارى در شرع رسول

هر كس عملى انجام دهد كه در دين ما نيست «فرمودند:  صروايت است كه رسول االله 
هر كس در شرع ما بدعتى پديد آورد كه از « فرمودند: و  .(مسلم) .»عملش مردود است

   .مسلم) (بخارى و  .»جنس آن نباشد بدعتش مردود است
، اخلاص عمل قلب است كه خداوند شرط قبولى آن اخلاص است عمل و ادت وروح عب

نمايد كه  مى بارور ، اخلاص است كه عمل را پاك كرده وپسندد مى دارد و را دوست مى او
ل در مقاب ، ورساند به صاحبش نفع مىآن بوسليه  اندازد و در نتيجه خداوند در آن بركت مى
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خداوند بندگان را بدان مكلف ، همچنين اخلاص است كه فرمايد آن پاداش نيكو عنايت مى
آنانرا توسط آن مورد آزمايش قرار داده كه اگر آنرا بدست آورند پاداش داده  ، وكرده

%Ï“﴿ شوند، چنانكه فرموده است: مى هاگر ضايع كنند مؤاخذ شوند و مى ©!$# t, n=y{ |Nöθ yϑø9 $# 

nο 4θ u‹ptø: $# uρ öΝä. uθ è=ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒr& ß|¡ ôm r& WξuΚtã 4 uθ èδuρ â“ƒÍ• yè ø9$# â‘θ à� tóø9 اوست كه «). 2(الملك:  ﴾∪⊅∩ #$

اوست  ، وكنيد يك بهتر عمل مى را بيازمايد كه كدام زندگى را آفريده تا اينكه شما مرگ و

uθ﴿ :فرموده نيز و .»غالب بخشنده èδ uρ “Ï% ©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $#uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& 

šχ%Ÿ2uρ …çµ ä© ö�tã ’n? tã Ï !$ yϑø9$# öΝà2 uθ è=ö7uŠÏ9 öΝä3•ƒr& ß|¡ ôm r& Wξ yϑtã﴾  :اوست خدايى  و«). 7(هود

زمين را درحالى كه عرش وى برآب قرار داشت در شش روز آفريد تا اينكه  كه آسمانها و

$﴿ :نيز فرموده است و .»يك بهتر عمل مى كنيد را كه كدام بيازمايد شما ‾ΡÎ) $oΨ ù=yè y_ $ tΒ ’ n?tã 

ÇÚ ö‘F{ $# ZπoΨƒÎ— $oλ°; óΟ èδuθ è=ö7oΨ Ï9 öΝåκš‰ r& ß|¡ ôm r& Wξyϑtã ∩∠∪﴾  :است  ما آنچه كه بر زمين«). 7(الكهف

  .»، تا اينكه آزمايش كنيم آنان را كه كدام يك بهتر عمل مى كنندزينت قرار داديم براى آن
 بلكه فرمود: »عملا أكثر« :خداوند نفرمود«در تفسير آيه مى فرمايد:  /امام ابن كثير 

﴿ß|¡ ôm r& Wξ yϑtã﴾ قطب هيچ عملى نمى تواند خوب باشد مگر اينكه خالص براى خدا و و 

) مفقود متابعت اخلاص و(  باشد پس هرگاه يكى از اين دو شرط صشريعت رسول االله 
   .»رود برباد مى گردد هر عملى باطل شده و

¡|ß﴿فرمايد:  مى /وفضيل بن عياض  ôm r& Wξ yϑ tã﴾ چون اگر درست تر خالص تر و ،

بازهم  خالص نباشد و اگر درست باشد و شود و نباشد قبول نمى درست عمل خالص باشد و
  .»هم درست باشد ، پس لازم است كه هم خالص وشود قبول نمى

، هر امرى كه را مكلف به اخلاص كرده است احكام ما همه عبادات و خداوند در
، لذا ايستد بايد مقرون با اخلاص باشد نهى كه از آن باز مىهر  كند و مسلمان بدان عمل مى

#) tΒuρ$!﴿ فرمايد: مى ÿρâ÷É∆ é& āω Î) (#ρ ß‰ ç6÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! t Ïe$!$# u !$x� uΖãm (#θ ßϑ‹É) ãƒuρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θè? ÷σ ãƒuρ 
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nο 4θ x.̈“9 $# 4 y7Ï9≡sŒuρ ßƒÏŠ Ïπ yϑÍhŠs)ø9 دند مگر اينكه خدا را در حالى پرستش أمر نش و« ).5: لبينة(ا ﴾∪∋∩ #$

از باطل روى گردان باشند  ورده وآ، به حق روى دين را براى او خالص كرده باشند كنند كه

‰Ï!﴿فرمايد:  مى و .»ن محكمياين است د زكات بپردارند، و نماز برپاى دارند و و ç7ôã $$ sù ©! $# 

$TÁ Î=øƒ èΧ çµ ©9 šÏe$!$# ∩⊄∪ Ÿωr& ¬! ßƒÏe$! $# ßÈ Ï9$sƒø:$#﴾  :را پرستش كن در پس او«). 3 -2(الزمر 

، بدانيد كه عبادت خالص فقط براى ى عبادات را براى او خالص گردانىحالى كه تمام
   .»اوست

دار «فرمودند:  شنيدم كه مى صروايت است كه فرمودند از رسول االله  �از عمر فاروق 
، پس كسى كه وى عمل مى شودنيت  هر شخص مطابق با با ، ونيت است و مدار اعمال بر

كسى كه هجرتش براى  رسول است و رسولش باشد، مهاجر خدا و هجرتش بسوى خدا و
زى است كه براى آن هجرت كرده زنى باشد پس او مهاجر همان چي ازدواج با كسب دنيا يا

  .)مسلم بخارى و( .»است
هر گونه تلوث  را از عملش را پاك كرده وآنها معنى اخلاص اين است كه مؤمن نيت و

كند  مى ايرادى وارد يا در كمال آنها عيب و كند و مى لعمل را باط شائبه اى كه نيت و و
غيره، پس نيت  بدعت گذارى و و، خود خواهى شهرت طلبى و ، مانند ريا ودور نگهدارد

سرگين ملوث نشده باشد چنانكه  عمل خالص مانند شير خالص است كه به خون و صادق و

(βÎ¨﴿فرمايد:  خداوند مى uρ ö/ä3 s9 ’Îû ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$# Zο u�ö9 Ïè s9 ( /ä3‹É) ó¡ 2Σ $®ÿÊeΕ ’ Îû  Ïµ ÏΡθ äÜç/ .ÏΒ È ÷t/ 7^ ö� sù 5ΘyŠuρ 

$ �Ψ t7©9 $TÁÏ9%s{ $ ZóÍ←!$ y™ tÎ/ Ì�≈¤±=Ïj9 ∩∉∉∪﴾  :شير ده(حيوانات  كه براى شما دريبراست و« ).66(النحل( 

خون شير خالص بيرون  يان سرگين و، كه ما از شكم آنان براى شما از معبرتى است
  .»آوريم كه براى نوشندگان بسيار گوارا است مى

كند  اخلاص حكم آنرا عوض مى ، البته نيت وظاهر يكى است لعمل به اعتبار شك  
بجاى اخلاص  اگر نيت فاسد بوده و شد حكمى دارد واباخلاص كامل  اگر نيت خالص و

رياكار شهرت  ، مؤمن مخلص جزو مقربين ودم ديگرى دارنيرنگ حاكم باشد حك فريب و



    

  11  هاي نماز جمعه اي از خطبه دهگزي
  

 

مخلصانه  خواندند و نماز مى ص ، كساني كه با رسول االلهمعذب است طلب رانده شده و
نان از آ د از آنها راضي شد وـ، خداوندنـزلت را بدست آوردـكردند بهترين من جهاد مى

%tÏ﴿، خداوند راضى شدند ©!$# uρ ö/ãφ 4’ n?tã öΝÍκÌE≡uθ n= |¹ tβθ Ýà Ïù$ptä† ∩∪ y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ tβθ èOÍ‘≡ uθ ø9 $# ∩⊇⊃∪ 

šÏ% ©!$# tβθ èOÌ� tƒ }̈ ÷ρ yŠö� Ï� ø9 $# öΝèδ $pκ� Ïù tβρà$ Î#≈yz﴾  :وكساني كه به نماز هاى « ).11 -9(المؤمنون

 )را (كه با لاترين مقام بهشت است ، كسانى كه فردوس أعلىهستند آنهايند وارثان شان پايبند
خداوند متعالى در ستايش اين  .»در بهشت هميشه ماندگار خواهند بود، آنها به إرث مى برند

ÇÅ3≈s9 ãΑθß™§�9﴿ فرمايد:  صحابه مى $# šÏ% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u …çµ yètΒ (#ρ ß‰ yγ≈y_ óΟ ÏλÎ;≡uθ øΒr' Î/ óΟ ÎγÅ¡ à�Ρr& uρ 4 
š� Í×‾≈s9 'ρ é& uρ ãΝßγs9 ÝV≡u� ö� y⇐ ø9$# ( y7Í×‾≈s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ ßsÎ=ø� ßϑ ø9 $# ∩∇∇∪   £‰tãr& ª! $# öΝçλ m; ;M≈̈Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ 

$ pκÉJøt rB ã�≈yγ÷Ρ F{ $# tÏ$ Î#≈yz $pκ� Ïù 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθ x� ø9 $# ãΛÏà yè ø9 $# ∩∇∪﴾ )اما پيامبر و« ).89 -88 :بةالتو 

 يشان جهاد كردند، اين عده براى ايشان است خير وامال ه و هستند، با جانها كه با او كسانى
، خداوند براى آنان باغهايى مهيا كرده كه از زير آن نهرهايى ارانرستگ دنهمين هاي نيكى و

  .»اين است رستگارى بزرگ جارى است هميشه ماندگار خواهند بود در اين با غها و
جهاد  خواندند و نماز مى صن هم بودند كه گرچه با پيامبر ياز طرف ديگر منافقي

، قرار دارند تاينها در بدترين وضعي ،ايمان واقعى خالى بودند لاص وخ، اما از اكردند مى

β¨﴿خداوند در باره آنان مى فرمايد:  Î) tÉ)Ï�≈oΨ çR ùQ$# ’Îû Ï8 ö‘¤$!$# È≅ x�ó™F{ $# z ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $#  s9 uρ y‰ ÅgrB öΝßγs9 

# ���ÅÁ tΡ ∩⊇⊆∈∪﴾  :حقيق منافقين در پائين ترين طبقات دوزخ قرار دارند، وتبه « ).145(النساء 

  .»مددگارى نحواهى يافت هرگز براى آنان يار و
 ، رانده شده وريا كارن رستگارند و ، مقرب وصانخل، مپس شكل عملى يكى است

  زيانكار.
 مى بينيد كسانى كه در ميدان جهاد كشته مى شوند وكسانى كه  قارى قرآنند و ،اين بنا بر

گروه  كنند همه اينها را خداوند به دو كسانى كه مالشان را در جهت كارهاى خيرخرج مى
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، كسى كه در عملش شت وگروه ديگر در دوزخ خواهد بودتقسيم كرده يك گروه در به
شهرت طلب باشد او را  كسى كه ريا كار و كند و اخلاص داشته خداوند درجاتش را بلند مى

  .گرداند به پست ترين درك واصل مى
شده بود به كه پسرش در بدر شهيد يمروايت است كه ام حارثه بن سراقه هنگا �از أنس 

اى رسول خدا! از حارثه مرا اطلاع دهيد تا اگر در بهشت  :آمد وگفت صخدمت پيامبر 
، مود: اى مادر حارثه يك بهشت نيست، فرتوانم گريه كنم مى در غير آن تا باشد صبركنم و

. ترين مقام بهشت است فرزندت به فردوس اعلى رسيده كه بالا بهشت درجات فراوانى دارد و
  .)( بخاري

به مونس قرآن گفته «فرمودند:  صروايت است كه پيامبر  باز عبد االله بن عمرو و
، زيرا رتبهء تو نزد آخرين واندى امروز هم بخوان و بالا بروخ همچنان كه در دنيا مى :مى شود

  ).، وقال حديث حسن صحيحترمذى ابوداود و( .»خوانى اى خواهد بود كه مى آيه
 صرسول خدا  :روايت است كه گفت �عد الأنمارى از ابو كبشه عمرو بن س و

علم داده و او از خدا  دنيا براى چهار نفر است، اول بنده اى كه خداوند به او مال و« فرمودند:
شناسد اين بهترين  حق خدا را مى ، وكند مى ربا خويشاوندانش صله رحم برقرا ، وترسد مى

اده اما مال نداده ولى نيتش درست است آروز اى كه خداوند به او علم د ، دوم بندهبنده است
، چون كه نيتش درست است با كردم مى خيرر كا داشتم مثل فلانى كند كه اگر مال مى مى

او بدون  ، وعلم نداده ، سوم بنده اى كه خدا به او مال داده وپاداش برابر است اولى در اجر و
نه حق خدا را  كند و حم مىخويشاوندان صله ر علم چون كه از خدا نمى ترسد نه با

نه علم اما  چهارم بنده اى كه خداوند نه به او مال داده و ،شناسد اين بد ترين مقام را دارد مى
ين با سومى در كرد ا داشت مثل فلانى عمل مى كند كه اگر مال مى نيتش بد است وآروز مى

  .)حديث حسن صحيح :(ترمذى وقال .»گناه برابر است
   !پس اى مسلمان

حصول سعادت در آخرت انجام  فكر كن اين اعمال نيكى كه بخاطر رضاى خدا و
مقربان  روح آن اخلاص است چگونه صاحب آن از رستگاران و اساس و و گيرد مى
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به  شود و ببين كه همين اعمال هنگامى كه از اخلاص عارى مى ، وآيد پروردگار بشمار مى
  .گيرد زيانكاران قرار مى نده شده گان وگردد چگونه صاحب آن در صف را  ريا ملوث مى

اولين «فرمودند:  مى شنيدم كه صاز رسول خدا  :ت است كه گفتايرو � ةأبو هرير از
شود مردى است كه ظاهراً شهيد شده،  كسى كه از ميان انسانها در روز قيامت محاكمه مى

پرسد  از اقرار وى، مىپس  ، وشمارد نعمتهايش را بر او بر مى كند و را احضار مى خداوند او
 ،يا! در راه تو جنگيدم تا اينكه شهيد شدمخدا :گويد ؟ مىها چكاركردى پس با اين نعمت

 قهرمان گفته شود و ينكه به تو شجاع واگويى، بلكه جنگيدى تا  فرمايد: دروغ مى خداوند مى
، بيندازند به دوزخ اش بكشند و ، آنگاه پروردگار دستور ميدهد كه او را بر چهرهگفته شد

كند  مى را احضار ، اوقرآن خوانده است ، وبه مردم تعليم داده ، ودوم مردى كه علم آموخته
، مى پرسد پس با اين كند او اعتراف مى شمارد و مى نكه نعمتهايش را بر او برآپس از  و

بخاطر رضاى تو قرآن  به مردم آموزش دادم و علم آموختم و :گويد نعمتها چكار كردى؟ مى
قرآن  و ،، بلكه علم آموختى تا اينكه به تو عالم گفته شودگويى : دروغ مىفرمايد خواندم مى

دهد كه او را بر چهره اش  ، سپس دستور مىكه به تو قارى گفته شود وگفته شدخواندى تا اين
به او هر  اخ كرده وفراش را روزى سوم مردى كه خداوند  و ،به دوزح بيندازند بكشند و

را بر او  نعمتهايش آورد و ، پس از اينكه او را مىثروتى فروان عطاء فرموده است وگونه مال 
هيچ  :گويد ؟ مىپرسد پس با اين نعمتها چه كردى كند مى او بدانها اقرار مى شمارد و بر مى

كه من در آنجا بخاطر تو خرج جاى نبوده كه تو دوست داشته باشى در آن خرج شود مگر اين
ه تو سخاوتمند گفته شود ، بلكه خرج كردى تا اينكه بگويى : دروغ مىفرمايد ، مىكردم

به دوزخ انداخته  دهد كه او نيز بر چهره اش كشيده شده و ، سپس دستور مىوگفته شد
  .)(روايت از مسلم است .»شود
اى رسول خدا! كيست آن كه  :عرض كردم«روايت شده كه گفت:  � هاز أبو هرير و

با  كسى كه از ته دل« ، فرمودند:گردد ه شفاعت شما خوشبخت مىبيشتر از بقيه مردم ب
   .روايت از بخارى است)( .»اخلاص لا إله إلا االله بگويد
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در اين گفتار وكردارش  به مقتضاى آن عمل كند و ، وكسى كه معنايش را بداند پس
 و ،گويد مى تقليد  يا از روى عادت و ، وآنكه فقط براى ريا اخلاص داشته باشد كجا؟! و

كند كجا؟! اگر خواسته باشيم اقسام مختلف  به مقتضايش عمل نمى داند و معنايش را نمى
افعال كه در ظاهر يكى هستند اما به علت وجود يا عدم اخلاص در حقيقت از  اقوال و

، پس اى بندگان خدا! اخلاص پيشه كنيد شود يكديگر متفاوتند بر شماريم سخن طولانى مى
حسرت  از نيرنگ شيطان، و حفاظت پروردگار خواهند بود و و ايه شفقتس صين درلكه مخ

tΑ$s% Éb>u‘ !$oÿÏ3 ‘ÏΖoK÷ƒuθ﴿فرمايد:  مى   نجات خواهند يافت چنانكه از زبان شيطان زيان، و øîr& 

£uΖÎiƒy—_{ öΝßγs9 ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# öΝåκ̈] tƒÈθøî _{uρ tÏè uΗødr& ∩⊂∪ āωÎ) š‚ yŠ$ t6Ïã ãΝåκ÷] ÏΒ šÅÁ n=ø⇐ ßϑø9 $# ∩⊆⊃∪﴾ 

 اينگمراه كردى من حتماً زندگى د گفت پروردگارم! به علت اينكه مرا«). 40 -39(الحجر: 
همهء شان را گمراه خواهم كرد مگر بندگان  چشم آنان مزين جلو خواهم داد و را در

ÅÁ﴿كلمه بن عامرا بصرى و  أبوعمرو ابن كثير و .»مخلص ترا n=ø⇐ßϑ ø9 بكسر را در آيه  ﴾#$

كسانى كه خداوند  ،نافع وكوفى ها به فتح خوانده اند كه معنايش مى شود و ،انده اندلام خو
شرط خداوند براى  ، وودنشان به صفت اخلاص برگزيده استآنان را به خاطر متصف ب

 (āωÎ﴿فرمايد:  پذيرش توبه وجود اخلاص است كه در عملشان مخلص باشند چنانكه مى

šÏ% ©!$# (#θç/$s? (#θßs n=ô¹r& uρ (#θßϑ|Á tGôã $# uρ «! $$ Î/ (#θÝÁ n=÷z r& uρ óΟ ßγoΨƒÏŠ ¬! š� Í×‾≈s9 'ρ é' sù yì tΒ šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ( 
t∃ ôθ y™uρ ÏN÷σ ãƒ ª! $# tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# # ��ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã ∩⊇⊆∉∪﴾  :مگر كسانى كه توبه كردند «). 146(النساء

براى خدا خالص دينشان را  ، وبه ريسمان خدا چنگ زدند وگذشته شان را اصلاح نمودند و
   .»بزودى خداوند به مؤمنان پاداش عظيم عنايت خواهد فرمود كردند اين گروه با مؤمنانند و

كسى كه نيتش خالص باشد خداوند اصلاح « :به أبو موسى أشعرى نوشتند �عمر فاروق 
از كم بودن عمل نگران «فرمايد:  مى �على مرتضى  و »كند مردم را تكفل مى بين او و

خداوند « :فرمايد يكى از عابدان مى »دنگران اين باشيد كه شايد عمل قبول نشو ،نباشيد
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چون خواستند عمل كنند با اخلاص  ، چون فهميدند عمل كردند، وبندگانى دارد كه فهميدند
  .»عمل كردند سر انجام اين اخلاص آنان را به همه دروازهاى خير راهنمايى كرد

، فقط طالب در ازاى عملتان چنگ بزنيد و به اين ركن بزرگ !پس اى مسلمانان
با آنچه  . وده هاى تان را خالص كنيداار ، نيتها وحصول سعادت آخرت باشيد رضاى خدا و

، مستحب است كه بنده مسلمان فعل روع قرار داده به خدا تقرب جوئيدمش صپيامبرتان 
 ح را به نيت ثواب وهرگاه بنده مسلمان فعل مبا مباح را نيز براى طلب اجر انجام دهد و

روايت  �، از سعد بن ابى وقاص كند پاداش انجام دهد خداوند پاداش او را چند برابر مى
اه خدا خرج كنى ر هيچ نفقه اى نيست كه در« :فرمودند ص رسول خدا :است كه گفت

خداوند  .»گذارى شوى حتى لقمه اى كه در دهان همسرت مى مگر اينكه پاداش داده مى

_yϑsù tβ%x. (#θã﴿رمايد: ف متعال مى ö� tƒ u !$s) Ï9  ÏµÎn/ u‘ ö≅yϑ ÷èu‹ù=sù WξuΚtã $[s Î=≈|¹ Ÿω uρ õ8 Î�ô³ ç„ Íο yŠ$t7Ïè Î/ ÿ ÏµÎn/ u‘ 

# J‰ tnr& ∩⊇⊇⊃∪﴾  :كسى كه آرزوى ملاقات پروردگارش را دارد بايد عمل نيكو «). 110(الكهف

   .»در پرستش پروردگارش شريك نگرداندهيچ أحدى را  انجام دهد و
االله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا  ركبا

  .بهدي سيد المرسلين وقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم وللمسلين

  خطبه دوم

الحمدالله العزيز الغفور، العليم بذات الصدور أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره 
، الحليم الشكور وأشهد أن نبينا وسيدنا محمداً عبده ن لاإله إلا االله وحده لاشريك لهشهد أوأ

، اللهم صلي وسلم بارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ه االله رحمة للعالمينورسوله أرسل
  .وصحبه أجمعين

  :أما بعد

 داند و د مىچه در دل داريخدا! درهمه حال از خدا بترسيد كه خداوند آنگان اى بند
 از خشم و ، ووى صادق باشيد طلب رضاى خدا با در، اى بندگان خدا! را مى بيند كردار شما
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ير ديندارى اخلاص سهمواره در م ، وپرهيزيدانتقام او حذر كنيد از آلوده شدن به محرمات ب
ت كه همين اخلاص اس ، بااست صپيامبرتان ، زيرا كه اين منهج دينه كنيدنهادر دلهايتان  را

خداوند چنانكه  ،شود باطنتان منور مى گردد و تان بلند مى درجات شود و پاك مىاعمالتان 

≅ö﴿فرمايد:  متعال مى è% þ’ÎoΤÎ) ßNö� ÏΒé& ÷βr& y‰ ç7ôãr& ©! $# $ TÁÎ=øƒèΧ çµ ©9 tÏe$!$# ∩⊇⊇∪ ßN ö� ÏΒé& uρ ÷βL{ tβθ ä. r& tΑ ¨ρr& 

tÏΗÍ>ó¡ ßϑø9 $# ∩⊇⊄∪ ö≅ è% þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{ r& ÷βÎ) àMøŠ|Á tã ’ În1u‘ z># x‹ tã ?Π öθ tƒ 8ΛÏà tã ∩⊇⊂∪  È≅ è% ©! $# ß‰ç7ôãr& $ TÁÎ=øƒèΧ 

…ã&©!  Í_ƒ ÏŠ ∩⊇⊆∪﴾  :بدرستيكه من امر شده ام كه خدا را  )!اى پيامبر( :گوب«). 14 -11(الزمر

ام كه أولين مسلمان  امر شده ، ودينم را فقط براى او خالص گردانم پرستش كنم ومخلصانه 
، بگو خدا را ترسم گ مىاز عذاب روز بزرمن نافرمانى پروردگارم را بكنم  اگر :، بگوباشم

  .»دينم را فقط براى او خالص مى گردانم مى پرستم و
 چيز است كه قلبسه «: فرمودند صروايت است كه رسول خدا  �از جبير ابن مطعم 

هبران ر نصيحت كردن حاكمان و ، وبنده مسلمان از آن بى نياز نيست، اخلاص در عمل
معناى حديث اين  .(روايت از احمد است) .»همراه بودن با جماعت مسلمانان مسلمين، و

پس كسى كه بدانها چنگ بزند خداوند دلش كند  صلاح مىااست كه اين سه خصلت دلها را 
  گرداند. فتنه انگيزى پاك مى خيانت و را از مكر و

همه مسلمين  ما وبه هايمان  هادار ها و نيت كردارها و گفتارها وا! در تمامى پروردگار
  اخلاص كامل عنايت بفرما.



 

 

  إحسان

  !اى مسلمانان

يسمان به ر ذخيره آخرت است و ا توشه دنيا و، زيرا تقوپيشه كنيدوا قت واز خدا بترسيد 
  .چنگ بزنيدمحكم دينـتان 

  ! اى مؤمنان
هر كسى را كه  گزيده اوخداوند اسلام را به عنوان بهترين دين براى همه عالميان بر

كه ، پيروان اين مكتب بزرگ ن مكتب پر افتخار هدايت كرده استخواسته از بندگانش به اي
 ىبليات از هرگونه شرور و بركتى را كسب كرده و گويا هر خير و هاين سعادت نصيبشان شد

  .نجات يافتند
، درجه ايمان، درجه م را به سه درجه تقسيم كرده است، درجه اسلاموند دين اسلااخد

چونكه نزديك شدن به ، بالاترين درجه دين اسلام است احسان كه احسان بهترين و
احسان به خلق  منـزلت در نزد وى، با احسان به نفس و نيل به قرب و پروردگار جهانيان و

نزديكتر خواهد شد، گارش پروررا بدست آورد به  ميسر است، پس هرگاه بنده اين هر دو
 وسايل مختلف قرب و به نفس با ، نفع رساندن وگيرد را در بر مىاحسان جوانب مختلفى 

نفع  ، وباز داشتن آن از تمامى محرمات ، ونيكى انواع گونا گون خير و نزديكى به خدا، و
 ، ومنـزلت مؤمنان پس احسان برترين مقام و، احسان رساندن به خلق با تمامى انواع خير و

است، خداوند متعال مى  نيكو كار ت بندگان صالح وبهترين حال ترين درجات عبادت وبالا

¡|ôtΒuρ ß﴿فرمايد:  ôm r& $YΨƒ ÏŠ ô £ϑÏiΒ zΝn=ó™r& …çµ yγô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö Å¡øt èΧ yìt7̈? $# uρ s'©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡t� ö/Î) $ Z�‹ÏΖym﴾  

خودش را تسليم خدا كرده در كيست از روى ديندارى بهتر از آنكه  و«). 125(النساء: 
 نده به توحيد ورواز ملت ابراهيم كه روى آاست  پيروى كرده ر است وه نيكو كاحاليك

  .»از همه اديان باطل بود هاعراض كنند

#)﴿فرمايد:  مى و þθãΖÅ¡ ôm r& uρ ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† tÏΖÅ¡ ós ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪﴾ كارى نيكو  و« ).195: ة(البقر

  .»دارد دوست مى اركنيد كه خداوند نيكو كاران 
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نيكو كاران  جهان وعده فرموده ودوگترين پاداش را در هر احسان بزرخداوند در مقابل 
بارحمت  و ودش حفاظت فرمودهـباقدرت خ اطه وـودش احـخاص خ توجه عنايت و را با

سان اين ازجمله پاداشهاى اح ،بركت بى حسابى به آنان ارزانى فرموده است خويش خير و
ترين وجه  نى است كه عمل را به نيكوهمراه كسا) معيت خاصه خويشت كه خداوند با (اس

 كند و كمك مى حفاظت كرده و ، وفرمايد تأييد مى دهند لذا آنانرا نصرت و انجام مى

 βÎ) ©!$# yìtΒ¨﴿ :چنانكه فرمودهفرمايد،  همهء شئون شان را اصلاح مى بخشد و توفيقشان مى

t Ï%©!$# (#θ s) ¨?$# tÏ% ©!$# ¨ρ Νèδ šχθ ãΖÅ¡øt ’Χ﴾  :كسانى است كه  بدرستى خداوند با«  .)128(النحل

!© βÎ)uρ¨﴿ :فرمايد چنين مىهم و .»كسانى كه آنان نيكو كارند پيشه كردند وتقوا  $# yìyϑs9 

tÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ∩∉∪﴾ »گر پاداشهاى از دي و »بدرستى خداوند هرآ ئينه با نيكو كاران است

كند محبت مى  مى يىردار نيكوك احسان اين است كه خداوند با آن بنده اش كه در گفتار و
خيرى  هرگاه خداوند با بنده اى محبت كند هر ، وش باشدي، محبتى كه لايق ذات كبريانمايد

β¨﴿فرمايد:  ، چنانكه مىگزندى را از او دور مى دارد شر و هر را به او عنايت مى كند و Î) ©! $# 

�=Ït ä† tÏΖÅ¡ ós ßϑ ø9   .»دارد نيكو كاران را ست مىهر آئينه خداوند دو« ).195: ةالبقر( ﴾#$

را آسان  غم آنان نيكو كارى اين است كه خداوند هر گر پاداشهاى احسان واز دي
از مكر دشمنان  بخشد و از هر بلائى عافيت مى ، ورهاند گنايى مىآنان را از هر تن ، وكند مى

بهترين  ، وردگذا احسانات منت مى نيكو كاران با انواع خوبى ها و بر ، ودارد محفوظشان مى
انش مى برادر و �، خداوند متعال در باره حضرت يوسف كند مقدر مىعافيت را برايشان 

‰ô﴿فرمايد:  s% �∅ tΒ ª! $# !$ uΖøŠ n=tã ( …çµ ‾ΡÎ)  tΒ È,−G tƒ ÷�É9óÁ tƒuρ �χÎ* sù ©! $# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ t� ô_ r& 

šÏΖÅ¡ ós ßϑø9$# ∩⊃∪﴾  :حقيقت  ،ه استكه خداوند بر ما احسان كرد به تحقيق«). 90(يوسف

خداوند پاداش نيكو كاران را  است زيرا كه رستگارپيشه كند پس كسى كه تقوا اين است 
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$¨﴿ فرمايد: چنين مىهم و. »ضايع نمى كند ‾Ρ Î) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ t�ô_ r& ôtΒ z|¡ ômr& ¸ξyϑ tã﴾  :الكهف)

  .»ش كسى را كه عمل نيكو انجام دهداپادبدرستيكه خداوند ضايع نمى كند « ).30
كه بوسيله  دهد جاى مىگر پاداشهاى احسان اين است كه خداوند علمى را در دلش دي از

ى ائن، نورى كه خداوند بوسليه آن رششناسد حق را از باطل باز مى آن حلال را از حرام و
كند چنانكه  مى عن دفآات را بوسيله وبيمارى هاى شه هاى شبهات و تاريكي تابد و مى

$﴿ :فرمايد مى £ϑs9 uρ xI n=t/ ÿ…çν £‰ ä© r& çµ≈oΨ ÷� s?#u $Vϑõ3 ãm $Vϑù=Ïãuρ 4 y7Ï9≡x‹ x. uρ “Ì“ øg wΥ tÏΖÅ¡ ós ßϑø9  (يوسف: ﴾#$

 نيكوكاران به بدينسان و. داديم علم و حكمت او به، رسيد] خود[ رشد كمال به چون و«. )22
به  شهاى  احسان اين است كه خداوند نيكو كاران بعدى رااگر پاددي از .»دهيم مى پاداش

، آنگاه كند فضليت آن شريك مى همه را در ثواب و ، وگرداند يكو كاران قبلى ملحق مىن
را بر آنان  نعمتش افشاند و از رحمت خويش بر آنان مى ، وفرمايد مىهمه را باهم محشور 

(šχθà﴿فرمايد:  ، چنانكه مىكندميتمام  Î6≈¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρF{ $# z ÏΒ tÌ� Éf≈yγßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ tÏ% ©!$# uρ 

Νèδθ ãèt7̈? $# 9≈|¡ ôm Î*Î/ š† ÅÌ §‘ ª! $# öΝåκ÷] tã (#θàÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã £‰ tãr& uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì� ôf s? $yγtFøt rB ã�≈yγ÷Ρ F{ $# 

t Ï$Î#≈yz !$pκ� Ïù # Y‰ t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθ x� ø9 $# ãΛÏà yè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪﴾ )مهاجران از نخستين پيشروان و«. ) 100 :بةالتو 

 آنان[ و شد خشنود آنان از خداوند، كردند پيروى آنان از نيكوكارى به كه كسانى و انصار و
 آماده است روان جويباران آن فرودست كه باغهايى برايشان و. شدند خشنود او از] نيز

  .»است بزرگ كاميابى اين. اند جاودانه هميشه آنجا در كه ساخت
 ز نيكو كاران ستايش كرده وشهاى احسان اين است كه پروردگار جهانيان ااگر پاداز دي و

وان بر آنان نازل مى شود، ابركت فر ، وكنند مى ى خيرهمه بندگان براى آنان هميشه دعا
   فرمايد: خداوند متعال مى

﴿íΟ≈n=y™ 4’ n?tã 8yθ çΡ ’ Îû tÏΗs>≈yè ø9 $# ∩∠∪ $‾Ρ Î) y7Ï9≡x‹ x. “Ì“øg wΥ tÏΖÅ¡ ós ßϑø9  - 79(الصافات:  ﴾∪⊂∇∩ #$

   .»ش ميدهيماچنين نيكو كاران را پاداين ر نوح باد ما تحيت ب سلام و«). 80
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﴿íΝ≈n=y™ #’ n? tã zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ∩⊇⊃∪ y7Ï9≡x‹ x. “Ì“ øg wΥ tÏΖÅ¡ós ßϑø9  ).110 -109(الصافات:  ﴾∪⊂⊆⊆∩ #$

  . »ميچنين پاداش نيكو ميدهاين  را و كارانكهيم باد ما نياتحيت بر ابر سلام و«

﴿íΟ≈n=y™ 4’ n?tã 4† y›θ ãΒ šχρ ã�≈yδ uρ ∩⊇⊄⊃∪ $‾Ρ Î) š� Ï9≡x‹ Ÿ2 “Ì“øg wΥ šÏΖÅ¡ ós ßϑø9$# ∩⊇⊄⊇∪﴾ 

چنين نيكوكاران را پاداش هارون باد ما  موسى و تحيت بر سلام و« )121 -120(الصافات: 
  .  »ميميده نيكو

رسد هر كس  پاداش به همه نيكو كاران مىاست، اما اين  ‡پيامبران اين درباره  گرچه
  .احسانش اندازهبه 

هر شر  نوازد و اداشهاى احسان اين است كه خداوند او را باهر خيرى مىگر پاز دي

%šÏ﴿د، چنانكه مى فرمايد: كن وگزندى را از او دور مى ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ ôm r& ’ Îû ÍνÉ‹≈yδ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 

×π uΖ|¡ym 4 â‘# t$ s!uρ Íο t� ÅzFψ$# ×� ö�yz 4 zΝ÷è ÏΖs9 uρ â‘# yŠ tÉ) −G ßϑø9$#﴾  :كه نيكو براى كسانى «). 30(النحل

چقدر خوب البته  البته سراى آخرت بهتر است و ى است ويكارى كرده اند در اين دنيا نيكو
داش بزرگترين پا پاداش احسان در آخرت بهترين ثواب واما  و .»گاراناست سراى پرهيز

≅ö﴿خواهد بود، لذا مى فرمايد:  yδ â !# t“ y_ Ç≈|¡ ôm M}$# āωÎ) ß≈|¡ ôm M}$#﴾  :آيا «). 60(الرحمن

t﴿فرمايد:  چنين مىهم و. »ينيك پاداش نيكى جز هست  Ï% ©# Ïj9 (#θãΖ|¡ ôm r& 4 o_ó¡ çt ø:$# ×ο yŠ$tƒÎ—uρ ( Ÿωuρ 

ß,yδ ö�tƒ öΝßγyδθ ã_ ãρ ×�tIs% Ÿω uρ î'©!ÏŒ 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& Ü=≈pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pgø:$# ( öΝèδ $pκ� Ïù tβρ à$ Î#≈yz﴾ :ترجمه: 26(يونس (

گرد  )پاكشان( رخسار برگز هر ، ودتر از بهشتزيا ت است وپاداش مردم نيكو كار بهش«
در آيه  . (كلمه حسنى)»بهشت اند هميشه در آن متنعم اند ، آنان اهلذلت ننشيند خجلت و

چهرهء بلا كيف خداى ذو الجلال است  نظاره كردن بر )هزياد( وبه معنى بهشت است 
 ، ورشان را مى بيننددگاچنانكه احاديث به تواتر رسيده است كه مؤمنان در روز قيامت پرور

ى است سبپاداش منا )رب ذوالجلال چهره بلاكيف نظاره كردن بر(اين نعمت بسيار بزرگ 
پروردگارش بپرستد كه گويا او را در  هگونبه  ، زيرا احسان اين است كه مؤمناحسان يبرا
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بلا كيف  ذا خداوند پاداش را نيز همين قرار داد كه در روز قيامت برچهرهل، فبيند مىدنيا 
اميد ديدار  عكس كفار كه بدليل اينكه دلهايشان از شناخت و پروردگار مهربان نظاره كند بر

پرده در نشان را نيز از ديدن پروردگار اپروردگار در پرده بود خداوند در روز قيامت چشم

Hξ﴿: لذا مى فرمايد .نگهداشت x. öΝåκ̈ΞÎ) tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒöθ tƒ tβθ ç/θ àfós pR °Q﴾ ) :چنين«). 15المطففين 

پس  .»اند حجاب در پروردگارشان]  لقاى[ از روز آن آنان گمان بى] گويند مى كه. [نيست
پاداش در دنيا وآخرت اين همه  ، ومرتبه دارد اين احسانى كه در نزد خدا اين همه مقام و

: فرمودند صپيامبر آمده است كه  �روايت عمر فاروق به چيست؟ در صحيح مسلم دارد 
رَاهُ فإَِنهُ يَـرَاكَ ( گونه اى احسان اين است كه ب«. )الإِحْسَانُ أَنْ تَـعْبُدَ اللهَ كَأنَكَ تَـرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَـ

معناى حديث  .»تو او را نمى بينى او ترا مى بيند گر، ارا مى بينى را بپرستى كه گويا او خدا
 ايستادنش در مقابل ذات با ودنش به خداوند ونزديك ب، گام عبادتاين است كه بنده در هن

وادار را  ت انسانيكيف اين مقام و ، وبيند چشم او را مى عظمت او را استحضار كند گويا با
همچنين ديگران  ، وبا او محبت داشته باشد ، وتعظيمش كند ، وكند كه از معبودش بترسد مى

يفيتى بنده مؤمن خود بخود تلاش ، بلكه با استحضار چنين كدعوت كند ترا به اين كيفي
تر انجام  كامل و همهء جزئياتش آنرا به نحو تمام تر با خواهد كرد كه عبادت را بياموزد و

  .دهد
حت ينص  گفت: اى رسول خداكند كه مردى  نقل مى �باروايت انس  /إمام طبرانى 

طورى نماز « »كُنْتَ لا تَـرَاهُ فإَِنهُ يَـرَاكَ صَل صَلاةَ مُوَدعٍ، فإَِنكَ إِنْ  «مختصرى بفرمائيد، فرمودند: 
معناى  .»را نمى بينى، او ترا مى بيند گر تو خدا، زيرا اگويا اين آخرين نماز توستبخوان كه 

گر كسى اين است كه ا »ترا مى بيند اونمى بينى  را گر تو اوا« صاين فرموده رسول االله 
شد كه خداوند دا را مى بيند بايد يقين داشته باكه گويا خكند تواند به گونه اى عبادت  نمى

هيچ  در نظر دارد و را باطنش  ظاهر و سكنات و تمامى حركات و ، وحتما او را مى بيند
  .پنهان نمى ماندچيزى از او 
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هم مرسل روايت شده آمده است كه رسول خدا  كه هم متصل و �درحديث حارثه 
: در گفت ؟صبح كردى چگونهشب را  ) حارثه!ةُ ثَ يا حارِ  أصبحتَ  يفَ كَ به او فرمودند: ( ص

ى تگفته حقيق؟ هر ىيگو چه مىببين كه  ند:مود، فرم حقيقتاً مؤمن هستمرحالى كه يقين دا
دنيا دور  ازنفس خودم را  ! ات: اى رسول خدگف؟ دليل گفته تو چيست ، حقيقت ودارد

 بهشتيان را با وكنم  گارم نگاه مىگويا به عرش پرورد، تشنه بودم اروزه و، داشتم، شبها بيدارم
 صكشند پيامبر  فرياد مى دوزخيان ناله و روند و شم سر مى بينم كه به ملاقات يكديگر مىچ

نور ، تو بنده اى هستى كه خداوند با گهدارن م: درست ديدى اين ايمانت را محكنددفرمو
  .»ايمان دلت را روشن كرده است

 به خدا تقرب جويد و پاى دارد وترين وجه آن بر املك را بانماز احسان اين است كه بنده 
مردم نيكويى ه ب ، ونياز كند راز و او مناجات و ساعات آخر شب كه مردم خوابيده اند با در

≅öΝåκ̈ΞÎ) (#θçΡ%x. Ÿ﴿فرمايد:  ، خداوند متعال مىكند ö6s% y7Ï9≡sŒ tÏΨ Å¡ øtèΧ ∩⊇∉∪ (#θ çΡ%x. Wξ‹Î=s% zÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $ tΒ 

tβθ ãè yf öκu‰ ∩⊇∠∪  Í‘$ pt ôāF{ $$Î/ uρ öΛèε tβρã� Ï� øótG ó¡ o„ ∩⊇∇∪ þ’ Îû uρ öΝÎγÏ9≡uθ øΒr& A, ym È≅Í←!$ ¡¡=Ïj9 ÏΘρã�ós pRùQ$# uρ ∩⊇∪﴾ 

اندكى را از شب  و بودند نيكوكار اين از پيش آنان گمان بى «. )19 -16 ذاريات:ال(
اموالشان در  و ،كردند مغفرت مى ش ورزگاهان از درگاه خدا طلب آمسحر ، وخوابيدند مى

  .»مى شدند قائل محروم حقى ى فقير سائل وراب
چنانكه خداوند بزرگ منافقين جهاد كنى  شيطان وكفار و نفس و احسان اين است كه با

'Éir ﴿رمايد: مى ف x. uρ  ÏiΒ %c É<‾Ρ Ÿ≅ tG≈s% …çµ yètΒ tβθ•‹În/ Í‘ ×��ÏWx. $ yϑsù (#θ ãΖyδ uρ !$ yϑÏ9 öΝåκu5$ |¹ r& ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# 

$ tΒuρ (#θà�ãè |Ê $ tΒuρ (#θçΡ%s3tG ó™$# 3 ª! $#uρ �=Ït ä† t Î�É9≈¢Á9 $# ∩⊇⊆∉∪ $ tΒuρ tβ%x. óΟ ßγs9 öθ s% HωÎ) β r& (#θ ä9$ s% $uΖ−/ u‘ 

ö� Ï�øî $# $uΖs9 $ oΨ t/θçΡ èŒ $ oΨ sù#u�ó� Î)uρ þ’ Îû $ tΡÌ� øΒr& ôMÎm6 rOuρ $ oΨtΒ# y‰ø% r& $tΡ ö�ÝÁΡ$# uρ ’ n?tã ÏΘ öθs) ø9$# t Í�Ï�≈x6 ø9 $# ∩⊇⊆∠∪ 

ãΝßγ9s?$ t↔sù ª!$# z># uθ rO $ u‹÷Ρ ‘‰9$# zó¡ ãm uρ É># uθ rO Íο t� ÅzFψ$# 3 ª! $#uρ �=Ïtä† tÏΖÅ¡ ós çR ùQ$#﴾ ):آل عمران 

146- 148(.                                  
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 به خدا راه در آنچه هر از و، كردند نبرد او همراه انبوه هايى توده كه پيامبرى بسا چه و«
 را بردباران خداوند و. ندادند نشان زبونى و نشدند ناتوان و نورزيدند سستى رسيد آنان

 در را اسرافمان و گناهانمان، پروردگارا: گفتند كه ودنب اين جز آنان سخن و ،دارد مى دوست
 خداوند پس ،گردان پيروز كافران گروه بر را ما و. بدار استوار را گامهايمان و بيامرز كارمان
 دوست را نيكوكاران خداوند و كرد عطا آنان به را آخرت نيك پاداش و دنيا]  اين[ پاداش

  .»دارد مى
از جاهلان  راه خدا خرج كنى و نادارى در حالت داراى و هر دودر احسان اين است كه 

t ﴿گذرى در  Ï%©!$# tβθ à)Ï�Ζãƒ ’ Îû Ï!# §�œ£9 $# Ï !# §�œØ9$# uρ tÏϑ Ïà≈x6 ø9 $#uρ xáø‹tó ø9 $# tÏù$ yèø9 $# uρ Ç tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 

3 ª!$# uρ �=Ïtä† šÏΖÅ¡ ós ßϑø9  دكنن مى انفاق سختى و آسايش در كه آنان«). 134(آل عمران:  ﴾#$

 را نيكوكاران خداوند و. گذرند مى در مردم] تقصير[ از و خورند مى فرو را] خود[ خشم و
  .»دارد مى دوست

  خطبه دوم

  ! اى مسلمانان

سرار پنهان ، تقواى كسى كه يقين دارد كه خداوند همه اكنيدپيشه تقوا  از خدا بترسيد و
بدانيد  ، ومى دارد ه او دوستآنچه ك ، بشتابيد بسوى خشنودى خدا ووآشكار او را مى داند

چ كسى نمى تواند رضايت پروردگار را بدست آورد مگر آنكه اوامرش را بجاى آورد كه هي
فرشتگان  است كه خداوند انسانها و همان دارى عبادتى از نواهى اش پرهيز كند اين فرمانبر و

را براى شما تعيين بركتى  آفريده است، خداوند برشما احسان كرده كه اوقات با آنرا براى 
 جةالحمباركهء ذى  ، از اينگونه اوقات دههءاب عبادت در آن چند برابر مى شودفرموده كه ثو

آن روز گناهان زيادى را مى  ، كه خداوند درگيردانجام مى  »فةوقوف به عر«است كه درآن 
مٍ أَكْثَـرَ مِنْ مَا مِنْ يَـوْ «فرمودند:  صپيامبر روايت شده كه  ل، از ام المؤمنين عائشه بخشد

يـَقُولُ مَا أَراَدَ أَنْ يُـعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النارِ مِنْ يَـوْمِ عَرَفَةَ وَإنِهُ ليََدْنوُ ثمُ يُـباَهِى بِهِمُ الْمَلائَِكَ  ةَ فَـ
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، روز عرفه بنده از جهنم آزاد كند نيست كه خداوند بيشتر از ىيچ روزه«: يعنى .»هَؤُلاَءِ 
 اين بندگانش بر هآنگاه ب شود و نزديك مى )كيفتى كه لايق ذات پاكش باشد با(ند خداو

خواهند كه  گان من چه مى! اين بندگان مى فرمايدبه فرشت خطاب فرشتگان فخر مى ورزد و
  .»اينجا جمع شده اند

پرسيده شد ايشان باره روز عرفه  در صپيامبر از گفت: روايت است كه  � ةاز أبوقتاد و
. »بخشد  مىسالى باقى مانده را  گناهان سال گذشته و« »ةِ يُكَفرُ السنَةَ الْمَاضِيَةِ وَالْبَاقِيَ «ودند: فرم

  .)روايت از مسلم است(
  

  !  پس اى مسلمانان

يد از اعمال نيك براى خودتان توشه فراهم كن ، وت استفاده كنيدچنين روزهاى پر بركاز 
را از محرمات بدور داريد، خداوند  خود ، ورت ياد كنيدرا بكث خدا مباركه ءدر اين ده و

t﴿فرمايد:  متعال مى Ï% ©!$# tβθ à) Ï�Ζãƒ ’Îû Ï !# §�œ£9 $# Ï !# §�œØ9$# uρ tÏϑ Ïà≈x6 ø9 $# uρ xá ø‹tó ø9$# tÏù$yè ø9$# uρ Çtã 

Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$# uρ �=Ït ä† šÏΖÅ¡ ósßϑø9 از  بشتابيد بسوى مغفرتى كه«. )134 (آل عمران: ﴾∪⊇⊃⊆∩ #$

 براى ت وـزمين اس ون آسمان وچى آن هنا ئبهشتى كه په آيد و پروردگارتان مىجانب 
گدستى در راه خدا انفاق مى كنند تن ، كسانى كه درحال وسعت واستكاران مهيا شده پرهيز 

داوند نيكو كاران را خ كنند و گذر مىاز مردم در  و خورند مى فرو راكسانى كه خشم شان  و
  .   »دوست ميدارد

﴿¨β Î) ©! $# ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9$$ Î/ Ç≈|¡ôm M}$# uρ Ç›!$ tGƒÎ)uρ “ÏŒ 4† n1 ö� à)ø9 $# 4‘sS ÷Ζtƒuρ Ç tã Ï!$ t± ós x�ø9 $# 

Ì�x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä øöt7ø9 $# uρ 4 öΝä3Ýà Ïè tƒ öΝà6‾= yè s9 šχρã� ©. x‹ s?﴾  :و داد به خداوند راستى به«). 90(النحل 

 باز تجاوز و ناپسند كار و ناشايستى از و دهد مى فرمان خويشان به بخشيدن و نيكوكارى
  . »پذيريد پند كه باشد دهد مى اندرز شما به. دارد مى

�  



 

 

  ذكر خداى ذو الجلال

عذابش بترسيد كه گرفت  از خشم و ، او را اطاعت كنيد وپيشه كنيدتقوا  واز خدا بترسيد 
تان پروردگار  بدانيد كه هيچ عملى از اعمال شما بر عذابش دردناك است و خدا سخت و

  .ماند مخفى نمى
  خدا!گان بند

$﴿فرمايد:  مهربانتان مىپروردگار  pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#ρâ÷è0øŒ $# ©! $# # [�ø. ÏŒ # Z��ÏVx. ∩⊆⊇∪   

çνθßs Îm7y™uρ Zο t� õ3ç/ ¸ξ‹Ï¹r& uρ ∩⊆⊄∪﴾  :بسيار  اياد خدا ر اى مؤمنان! ذكر و«  ).42 -41(الأخزاب

  .»پاكى او را بيان كنيدام ش هر صبح و كنيد و
  !اى مسلمانان

همواره به ذكر او مشغول  وكنيد  درا يا ترغيب كرده است كه او اخداوند متعال شما ر 
 پاداش عظيم وبر آن  ، وله نزديكى به خويش قرار داده استذكر خودش را وسي باشيد و

#$!%©≡šÌ�Å2¨﴿فرمايد:  را وعده فرموده چنانكه مىاليم نجات از عذاب  uρ ©! $# # Z�� ÏVx. 

ÏN≡t� Å2≡©%! $# uρ £‰ tãr& ª! $# Μ çλm; Zο t� Ï� øó̈Β # �� ô_r& uρ $Vϑ‹Ïà tã ∩⊂∈∪﴾  :زنانى  مردان و و« ). 35(الأحزاب

پاداش عظيمى مهيا كرده  كنند خداوند براى آنان مغفرت و را به كثرت ياد مى كه خدا
 ص، رسول گرامى ين استگترازوى اعمال بسيار سن در زبان آسان وذكر خدا بر  .»است

 �، از ابو درداء پاكترين اقوال است خبر داده اند كه ذكر خداوند متعال بهترين اعمال و
پاكترين اعمالتان  آيا شما را از بهترين و«فرمودند:  صگفت رسول خدا روايت است كه 

از خرچ  را بلند كند و در نزد مالك تان آگاه نكنم كه از هر عمل ديگرى بيشتر درجات شما
 حتى بهتر از جهاد في سبيل االله كه در آن با نقره در راه خدا برايتان بهتر باشد و كردن طلا و

بلى اى رسول  :گفتند ؟راشمازنيد و آنان  گردن مىشما آنانرا  و شويد دشمن رو در رو مى
  .)حاكم است ترمذى و روايت از احمد و(ذكر االله ذو الجلال.  : فرمودند خدا!
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 و ، ثناصفات كاملهء او گ اين است كه با اسماء وياد كردن خداى بزر  واالله رمعناى ذك
از آنچه كه لايق ذات پاك او نيست  ، وحل مشكلات مان را از او بخواهيم ستايشش كنيم و
بدنى، ، عبادت ياد او تعالى جوانب مختلفى دارد ، ذكر خداى بزرگ وماو را پاك بداني

، بهترين ذكر آن است كه با قول استپاك ه اينها ذكر خداى ، عبادت قلبى همعبادت زبانى
، سپس آنچه حج و جهاد في سبيل االله و ، مانند نمازگيردقلبى مخلصانه انجام  باور فعل و و

ن انجام داد تلاوت قرآن توا كه با زبان مى ى، بهترين ذكرشندقلب بر آن همنوا با كه زبان و
، رهبر واقعى بسوى عقلها، هدايت مستقيم رون، دلهاكريم است، زيرا كه قرآن كريم حيات 

به خداى  وسيله نزديكى ، وهشت جاويدان، حفاظت كننده از شيطانب خوشنودى خدا و
  تفكر در معانى اش سعادت است. ، ورحمان است، تلاوتش عبادت

كسى كه يك حرف « :فرمودند صگفت رسول خدا روايت است كه  �ن مسعود باز ا
يك نيكى در نزد خدا ده  ، وعوض برايش يك نيكى نوشته مى شود واند دراز كتاب خدا بخ

 ، وبلكه الف يك حرف، لام يك حرفيك حرف است   ،الم :گويم، من نمى نيكى است
  . )روايت از ترمذى است(.                  »ميم يك حرف است

ردگار پرو: فرمودند ص، پيامبر خدا گفتروايت است كه  �از أبو سعيد خدرى  و
السائلِِينَ وَفَضْل  ما أعطیه أَفْضَل مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآن عَنْ ذِكْرِي وَمَسْألََتِي أَعْطيَْتُ فرمايد: ( متعال مى

  .)روايت از ترمذى است( .)الْقُرْآن عَلَى سَائِر الْكَلاَم كَفَضْلِ الله عَلَى خَلْقه
، به او از آنانى كه از من مشغول كند خواستن ، وكسى كه قرآن او را از ذكر من«يعنى : 

نند گر كلام ها همابرترى كلام خدا بر دي لت ويفض ، وبيشتر خواهم داد داز من خواسته ان
  .»فضليت خود االله بر مخلوقاتش است

، مانند بت شده استثا صگيرد كه از رسول االله ذكر خدا بايد با همان كيفيتى انجام 
 ) وولا إله إلا االله واالله أكبر  ولاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم سبحان االله والحمداللهبا ( ذكر

 �ابن جندب  ة، از سمرثابت شده است صگر انواع ذكرى كه در سنت مطهر رسول االله دي

چهار جمله بهترين كلام در نزد خدا «فرمودند:  صگفت رسول خدا روايت است كه 
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كدام كه شروع كنى اشكالى ، از هرلا االله،  واالله اكبرسبحان االله، والحمد الله، ولا إله إ :است
  .)روايت از مسلم است. (»ندارد

اين «فرمودند:  صرسول االله  :گفتروايت است كه  �ن جندب با ةاز سمرچنين هم

  .)روايت از احمد است( .»ز خود قرآن هستنداينها ا كلمات بعد از قرآن بهترين كلماتند و
لاحول ( :گوب« فرمودند: صرسول االله  :گفتت است كه رواي �از أبو موسى أشعرى 

  .)روايت از بخارى است( .»ن جمله كنـزى ازكنـزهاى بهشت است) زيرا كه ايولاقوة إلا باالله
، اين نكته را بايد بشمار مى رود ذكر االله  نيز صسلام بر سيد البشر  درود وچنين هم

، گيردصيغه هاى بدعت آلود انجام  و ايد با كيفيت من در آوردىنبدرك كرد كه ذكر خدا 
كسى كه كارى انجام دهد «فرمودند:  صآمده است كه رسول خدا  لدر حديث عائشه 

  .»لاف سنت ما باشد كارش مردود استكه بر خ
اذكارى كه  شام و اذكار صبح و بعضى انواع ذكر مقيد است مانند اذكار بعد از نمازها و

 هق است، پس مسلمان بايد بكوشد كه در هر حال بگرمطلبعضى دي ، وداراى سبب هستند
روايت  �از معاذ ، مؤمنان واقعى بشمار آيد وپيشگامان خدا مشغول باشد، تا اينكه جزو  ذكر

براى  هيچ عملى نيست كه آدم آنرا انجام دهد و«فرمودند:  صرسول خدا  :است كه گفت
 :فرمودند ،تى جهاد في سبيل االلهح :گفتند ،نجاتش از عذاب الهى مؤثر تر از ذكر خدا باشد

. »شير بزند كه شمشيرش از كار بيفتدحتى جهاد في سبيل االله مگر آنكه كسى بقدرى شم
  .)طبرانى است روايت از ابن ابى شيبه و(

همواره  صثابت از رسول خدا  چقدر جالب است كه مسلمان بر اذكار جامع و ،بنا براين
 ليةجوير، از ام المؤمنين پاداش عظيم الهى گرددينكه برنده مداومت داشته باشد تا ا

براى اداى نماز صبح از حجرهء ايشان در حالى بيرون  صروايت است كه رسول خدا 
) 10، بعد از نماز ضحى (يا چاشت حدود ساعت تسبيح مشغول بود رفـتند كه ايشان به ذكر و

پرسيدند از همان اول  ،است مشغول ذكر مؤمنين نشسته ولكه ايشان بر گشتند ديدند هنوز ام ا
من بعد از اينكه از تو «: كردى هنوز نشسته اى؟ فرمود: بله فرمودند مى صبح كه داشتى ذكر
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جدا شدم چهار كلمه را سه مرتبه تكرار كردم كه اگر تمام اذكارى كه امروز خوانده اى با 
ن االله وبحمده عدد سبحا( تر خواهد بود، آن كلمات اينهايند: آن وزن شود اين كلمات سنگين

  .)روايت از مسلم است( .)خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته
آيا ترا از «به من فرمودند:  صروايت است كه گفت رسول خدا  � مةامااز أبو  و

سبحان االله عدد ما خلقه، ( ،بيشتر باشد روزت بهتر و كلماتى آگاه نكنم كه از ذكر تمام شب و
ا خلق، سبحان االله عدد ما خلق من الأرض والسماء، وسبحان االله ملء ما في سبحان االله ملء م

الأرض والسماء ، وسبحان االله عدد ما أحصى كتابه وسبحان االله ملئ ما أحصى كتابه وسبحان االله 
ابن  روايت از نسائى و(. الحمدالله را نيز همچنين بخوان )عدد كل شئ سبحان االله ملء كل شئ

  .)روايت طبرانى آمده است كه االله اكبر را نيز به همين صورت وردكندر  ، وحبان است
  !اى مسلمان

را بيان كنى هرگز نمى توانى آنچنانكه لايق و  ستايش او هرچه كه تو خدا را ذكر كنى و
سفلى با  ثناى او را بجاى آورى ـ تصور كن كه تمامى عالم علوى و سزاوار اوست حمد و

جز  تسبيح ذات ذو الجلالش مشغولند با اين وجود مقصرند، و كر واينكه پيوسته و مدام به ذ
ه مى ياد او تعالى غافل نيست چنانك جنى هيچ ذره اى از اين كائنات از ذكر و كافران انسى و

¡|ßxÎm6﴿فرمايد:  è@ ã&s! ßN≡uθ≈uΚ¡¡9 $# ßìö7¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{ $# uρ  tΒuρ £Íκ�Ïù 4 βÎ) uρ ÏiΒ > ó x« āωÎ) ßxÎm7 |¡ ç„  ÍνÏ‰ ÷Κpt ¿2 

Å3≈s9 uρ āω tβθ ßγs) ø�s? öΝßγys‹Î6ó¡ n@ 3 …çµ ‾ΡÎ) tβ%x. $ ¸ϑŠÎ=ym #Y‘θ à� xî ∩⊆⊆∪﴾  :آسمانهاى « ).44(الإسراء

 هر موجودى تسبيح و گويند و زمين وكسانى كه در آنها هستند همه تسبيح او مى هفتگانه و
  .»وآمرزنده استد البته او برد بار گويد ولى شما تسبيح آنها را نمى فهمي حمد او مى

  پس اى بنده خدا ! 

.�ä﴿ياد خدا پيشگام باشى، خداوند بزرگ مى فرمايد:  سعى كن كه در ذكر و øŒ$# uρ š� −/§‘ 

’ Îû š�Å¡ ø� tΡ %Yæ•� |Ø n@ Zπ x�‹Åzuρ tβρ ßŠuρ Ì� ôγyf ø9 $# zÏΒ ÉΑöθ s) ø9$# Íiρß‰ äó ø9 $$Î/ ÉΑ$|¹ Fψ$# uρ Ÿω uρ  ä3s? zÏiΒ 
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t,Î# Ï�≈tóø9 خوف  پروردگارت را در دل خود از روى تضرع و« ).205 (الأعراف: ﴾∪∋⊂⊅∩ #$

  .»از غافلان مباش شامگاهان ياد كن و آهسته وآرام صبحگاهان و
  ... بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

  خطبه دوم

  اى مسلمانان!

هوس شما را از  تقوا پيشه كنيد، مبادا هوى و آنچنانكه حق ترسيدن است از خدا بترسيد و
ياد  كه خداوند متعال اجر و پاداشى كه در مقابل ذكر و بدانيد ، ومنصرف كند جاده حق

توصيف بشر خارج است، مؤمنان اثر اين پاداش را در دنيا  ، از تصور وخويش وعده فرموده
 پاداشى كه خداوند در آخرت عنايت فرمايد بسيار بزرگتر و كنند ولى مزد و احساس مى

   .پايدارتر خواهد بود
زمين ياد كند وى او را  ات ذكر خداى ذو الجلال اين است كه كسى كه او را دراز ثمر

’þ﴿فرمايد:  در ملاء اعلى ياد خواهد كرد چنانكه مى ÎΤρ ã�ä. øŒ$$ sù öΝä. ö� ä. øŒ r& (#ρ ã�à6ô© $# uρ ’ Í< Ÿωuρ 

Èβρã� à� õ3 s?﴾   

ا سپاسى ام را ن شكر مرا بجاى آوريد و پس مرا ياد كنيد كه شمارا ياد كنم و« ).152: ةالبقر(
  .»نكنيد
 صروايت است كه رسول اكرم  � ة، از أبوهريرخداوند با ذكر كنندگان است و

أنَا عند ظَن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه خداوند متعال فرمود: ( :فرمودند
ه بنده ام به ى هستم كمن همان جاي«) ذكرتهُ في نفسي، وإِن ذكرني في مَلأٍ ذكرتهُ في مَلأٍ خيرٍ منه

را تنها  ، اگر مرا تنها ياد كند من اوهرگاه مرا ياد كند من با او هستم ، ومن گمان داشته باشد
  . »را ياد خواهم كرد اگر مرا در جمعى ياد كند من در جمعى بهتر از آن او ياد مى كنم و
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خداوند متعال  ، چنانكهيقين قلب است ثبات و آرامش و از ديگر ثمرات ذكر اطمينان و

t﴿فرمايد:  مى Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u ’ È⌡uΚôÜ s? uρ Οßγç/θ è=è% Ì� ø. É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Ì� ò2 É‹ Î/ «! $# ’ È⌡yϑôÜ s? Ü>θ è=à) ø9 $#﴾ 

گيرد، آگاه باشيد  دلها يشان به ذكر خدا آرام مى كسانى كه ايمان آوردند و«). 28(الرعد: 
  .»خدا آرامش مى يابد كه دلها با ياد

ايمان را افزايش  ثمرات ذكر اين است كه در دل محبت خدا را ايجاد ميكند و از ديگر
  .ميدهد

بنده مؤمن  گردد و مسرور مى سينه ها گشاده و شود، و از بركت آن دشواريها آسان مى و
 �ميتواند بوسيلهء آن خودش را از نيرنگهاى شيطان محفوظ دارد حارث بن حارث اشعرى 

را امر فرمود  إكريا زخداوند يحيى ابن «ند كه فرمودند: روايت مى ك صاز رسول خدا
 »يان يكى ذكر خداى ذو الجلال بودكه بنى اسرائيل را به پنچ چيز سفارش كند كه از آن م

او خودش را به  چون ذكر مانند دژ يا قلعه محكمى است كه شخصى را دشمن دنبال كند و
ن است ذكر خداوند متعال كه بندهء مؤمن همچني از شر آنان محفوظ دارد و آن دژ رسانيده و

روايت ( .»بوسيله ذكر خداى ذو الجلال نمى تواند خودش را از مكر شيطان نجات دهد مگر 
                ).ابن حبان است از ترمذى و

 ،كند مشكلات را رفع مى از ديگر ثمرات ذكر اين است كه گناهان را نا بود كرده و
  تصور بالا تر است. ذكر از شمارش و پاداش خلاصه اينكه ثواب و

  بندگان خدا!
  مى فرمايد: صپروردگار مهربان براى اكرام پيامبرش 

﴿¨β Î) ©!$# …çµ tG x6Í×‾≈ n=tΒ uρ tβθ 2= |Áãƒ ’n? tã ÄcÉ<̈Ζ9 $# 4 $pκ š‰r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θ 2=|¹ 

Ïµø‹n=tã (#θßϑ Ïk=y™uρ $̧ϑŠÎ= ó¡ n@﴾  :درود پيامبر بر فرشتگانش و دخداون گمان بى«). 56(الأحزاب 

  .»بگوييد سلام بايد كه چنان و بفرستيد درود او بر] نيز شما[ مؤمنان اى. فرستند مى
  هـ ق1422/ 10/2

�  



 

 

  هجرت

 دنيا، كه تقوا سعادت تقوا پيشه كنيد چانكه لازم است از خدا بترسيد وآناي مسلمانان! 
 ، مسئوليت بزرگ، ونامه مقدسبرگاه ره !گان خدا، بندكند وآخرت را براى شما تضمين مى

وقت  مال و كند كه انسان آنچه در توان دارد أعم از جان و مهم باشد تقاضا مى هدف والا و
گ وآرمان مسئوليت بزر، چه بسا ممكن است كه انسان در راه اداى چنين در راه آن فدا كند

 ، مورد تمسخر وودرا ببازد دوستانش را از دست بدهد، دشمنانش زياد شمقدسى جانش 
در عين حال  ، وخصومت دشمنان در امان نماند ، از نيرنگ مكاران ودگيراستهزاء قرار 

رش قرار بگيرند بسيار اندك در كنا به نصرتش بشتابند و كسانى كه حرفش را گوش كنند و
پيش غاز بعثت شان آدر  ص، همين وضعيت دقيقاً براى سيد البشر محمد مصطفى باشند

 بود كه خداوند ايشان را براى اداء و صوليت رسول االله ئ، مسن همين حقيقت والاآمد، بيا
 و ، خداوند زمانى بهترين مخلوقات را بسوى بشريت مبعوث كردتبليغ آن مبعوث فرمود

 پسچونكه  ،شريعت ايشان محتاج بود گرى به رسالت وفرستاد كه جهان بيش از هر زمان دي
 ريكيهاى شرك وادر ت جهانل كتاب در دين آورده بودند تحريفاتى كه اه يرات وياز تغ

همهء  براىرا  ص ش حضرت محمدا گزيدهلذا خداوند بندهء برز ،جهالت فرو رفته بود

$ %ö≅è﴿فرمايد:  پيامبرى فرستاد لذا مىبشريت به  yγ•ƒr' ‾≈tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «! $# öΝà6 ö‹s9 Î) 

$�èŠÏΗsd “Ï% ©!$# …çµ s9 Û�ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ( Iω tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ  Ç‘ ós ãƒ àM‹Ïϑãƒuρ﴾  :الأعراف)

اى مردم براستى كه من از طرف خدا براى همه شما پيامبر فرستاده شده ام  :بگو« ).158
كند  ، هيچ معبودى جز او نيست زنده مىزمين است مال اوست خدايى كه آنچه در آسمان و

   .»ميراند مى و
كنند  رستش مىپ، ديدند كه مردم خدايان مختلفى را مبعوث شدند ص امبرگامى كه پيهن

 مشكلات وگام مردم در هن ، وغيره را اولياء و بعضى قبرها و ند وپرست مى بعضى درختان را
 خواهند و از آنان كمك مى خوانند و داى يكتا اين مخلوقات عاجز را مىبه جاى خ سختى ها
ذبح  براى آنان نذر و ، وآورند جلب منافع به آنان روى مىبراى  برند و ناه مىپبه آنان 



    

  هاي نماز جمعه اي از خطبه گزيده      32 
    

 

 خواسته ها و دهند كه به خدا نزديك شان كنند و واسطه قرار مى آنان را وسيله و ، وكنند مى
فصل مشكلات  ديدند كه آنان براى حل و صپيامبر نين چ، همدعاهايشان را به خدا برسانند

 اشاعهء فحشاء و برند و گويان پناه مىغيب ان وفالبين به دامان ساحران و نزاعات خود و
، فقط به فكر جمع كنند كنند صله رحم را قطع مى ، با همسايه بد رفتارى مىكنند محرمات مى

فروش در نزد آنان برابر  خريد و ، ربا وحرام را ندارند حلال وپرواى  كردن مال هستند و
  .دانند ميراث را يكى مى ، غصب واست

آنقدر  معنوى وابسته شده بود و گسترده مادى ومنافع  دين جاهلى مصالح وآنقدر به اين 
 دست كشيدن از منافع مادى و رسوم جاهلى عجين گشته بود كه ترك كردن و با عادات و

لا إله إلا االله « با دعوت مردم به سوى ص ، پيامبرنمود ف سالارى آن بسيار دشوار مىاشرا
گسترده اى را بهمراه داشت كه ، اين كلمه معانى ز كردندكارشان را آغا »محمد رسو ل االله

نذر فقط براى او بايد  را بايد خواند، ذبح و ، در دعا اوا را بايد پرستيدفقط يك خداى يكت
دفع مضرت را از او  ، جلب منفعت وكرد، كمك از او بايد خواست، پناه به او بايد جست

ر انواع عبادتى كه فقط حق خدا ست، ديگ وسجده براى او بايد كرد  ، طواف وبايد خواست

&βr¨﴿ :فرمايد لذا خداوند متعال مى uρ y‰ Éf≈|¡yϑ ø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰ tnr& ∩⊇∇∪﴾   :الجن)

چنين مه و  .»انيدخوانا مساجد از آن خدا است پس هيچ كسى را بايد با خدا نمه و«. )18

≅ö﴿فرمايد:  مى è% (# öθ s9$yè s? ã≅ ø? r& $ tΒ tΠ §� ym öΝà6š/ u‘ öΝà6 øŠn=tæ ( āωr& (#θ ä.Î� ô³è@  ÏµÎ/ $ \↔ø‹x©﴾  :الأنعام)

بياييد كه آنچه پروردگار تان بر شما حرام كرده بخوانم اينكه هيچ  !)اى پيامبر( :گوب«). 151
  .»چيزى را با او شريك نسازيد

 پيروى كرد بايد اتباع و صپيامبر از معانى كلمهء شهادت اين بود كه فقط از چنين هم

﴿!$ tΒuρ ãΝä39s?# u ãΑθß™§�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒuρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù﴾  :چه پيامبر به آن«يعنى  ).7(الحشر

آمد تا  صپيامبر رحمت  . »آئيدشت با ز اباز د ازآن را از آنچه شما شما داد آنرا بگيريد و
، دست كشيدن رحم، همسايه دارىطهارت، اخلاق نيكو، صله  را بسوى عفت و اينكه انسانها

 آمد تا از آنان بخواهد كه مشكلات و ،حق بخواند استقامت در دين ، وحرام از ظلم و
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چنين از آنان ، همقوانين جاهليت ، نه با فال بينى وفصل كنند مسائلشان را بكتاب خدا حل و
، تا چ كنندمباح خر درجاى مشروع و بخواهد كه مال را از را ههاى حلال بدست آورند و

تواند  برابر دين خدا مساوى هستند تنها چيزى كه بوسيله آن مىدر اعلان كند كه همه انسانها 

≅ö﴿فرمايد:  باشد تقوى است، خداوند مى برتريكى از ديگرى  è% $yϑ ‾Ρ Î) tΠ§� ym }‘ În/ u‘ |·Ïm≡uθ x�ø9 $# 

$ tΒ t� yγsß $pκ÷] ÏΒ $ tΒuρ zsÜ t/ zΝøOM}$# uρ z øö t7ø9 $# uρ Î� ö� tóÎ/ Èd, y⇔ ø9 $# βr& uρ (#θä. Î�ô³ è@ «! $$Î/ $ tΒ óΟ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ  ÏµÎ/ $YΖ≈sÜ ù=ß™ 

β r& uρ (#θä9θà)s? ’ n?tã «!$# $tΒ Ÿω tβθçΗs>÷è s? ∩⊂⊂∪﴾  :جز اين نيست  !)اى پيامبر( :گوب « )33(الأعراف

 تجاوز بدون حق را حرام كرده است، و ، وگناه ، وباطنى كه پروردگار من فحشاى ظاهرى و
يا آنچه را كه  ، وزل نكردهنابا خداوند چيزى را شريك بسازند كه هيچ دليلى برآن اينكه 

!© (βÎ¨﴿فرمايد:  مى و .»نمى دانيد بر خداوند بهتان ببنديد $# ã� ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yè ø9$$ Î/ Ç≈|¡ ôm M}$# uρ Ç›!$ tGƒÎ) uρ 

“ÏŒ 4† n1 ö� à) ø9$# 4‘ sS ÷Ζtƒuρ Çtã Ï !$t± ós x�ø9 $# Ì� x6Ψßϑø9 $# uρ Äøö t7ø9 $# uρ 4 öΝä3Ýà Ïè tƒ öΝà6 ‾=yè s9 šχρ ã� ©. x‹ s? 

∩⊃∪﴾  :كمك به خويشاوندان امر كو كارىين بدرستيكه خداوند به عدالت و« .)90(النحل ،

تا دهد  پند مىكند، خداوند شما را  تجاوز نهى مى و تكارهاى زش از فحشاء و كند، و مى
   .»بياد آوريداينكه 

گامى كه ابو طالب : هنكند كه فرمود مى روايت باز عبد االله بن عباس  / ابن جرير
ن قريش كه ابو جهل نيز با آنان بود نزد او آمدند وگفتند: برادر امريض بود عده اى از سر

، أبوطالب گويد ، اين وآن مىكند چنان مى چنين و دهد و ات خدايان ما را دشنام مى زاده
كنند  ادعا مى شكايت دارند و از تو ؟چه مى گوينداين قوم تو ! اى برادر زاده عزيزم :گفت

! من فقط يك كلمه از آنان : عموجانفرمود صپيامبر  ،دهى كه تو خدايانشان را دشنام مى
عجم به آنان  همه نرا گفتند همه عرب از آنان تبعيت خواهند كرد ونها آآ گرخواهم كه ا مى

؟ آن كلمه گوئيم چيست ، ده كلمه مىجزيه خواهند پرداخت، أبوجهل گفت: يك كلمه نه
كه  ىدر حال د كردند وعقب گر پريدند و، از جا »إله إلا االلهلا « :گوئيدفرمودند: ب صپيامبر 

≅Ÿ﴿: گفتنددادند مى  لباسهايشان را تكان مى yèy_ r& sπ oλÎ;Fψ$# $ Yγ≈s9 Î) # ´‰ Ïn≡uρ ( ¨βÎ) #x‹≈yδ íó ý s9 
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Ò>$ yf ãã ∩∈∪﴾  :كه اين خيلى تعجب  ، براستىآيا همه خدايان را يك خدا كرده«). 5(ص

  .»آور است
 سازد و مى ؟ فهميدند كه اين كلمه انسان را از نوچيستآنها فهميدند كه معناى اين كلمه 

گى همه شئون زند بر خورد و اخلاق و معامله و عبادت و در كند كه به خط اسلام داخل مى

 (ö≅è% ¨βÎ﴿كند  ىن مطلب را بيان ميفقط از اسلام پيروى كند، چنانكه آيه كريمه بروشنى ا

’ ÎA Ÿξ|¹ ’Å5 Ý¡ èΣuρ y“$ u‹øtxΧuρ † ÎA$ yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ tÏΗs>≈yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎ� Ÿ° …çµ s9 ( y7Ï9≡x‹ Î/ uρ ßNö� ÏΒ é& 

O$ tΡr&uρ ãΑ ¨ρ r& tÏΗÍ>ó¡ çR ùQ$# ∩⊇∉⊂∪﴾  :كه بتحقيق نماز من و !)اى پيامبر( :گوب«يعنى  ).163 -162(الأنعام 

يى همتا ندگى من براى پروردگار جهانيان است هيچ شريك وز مرگ و تمام عبادات من و
) كه مشركين لا إله إلا االله(اين است معناى  .»من اولين مسلمانم ام و ندارد به همين مأمور شده

، از عهده اين گ خواندهمه انسانها را بسوى همين معنى بزر صپيامبر ، از آن فرار كردند
، وى بر آمدبخرود  مىبشر بشمار خ ريدر طول تارين مسئوليت گتترگ كه بزرسمسئوليت 

در  ترقى و پيشرفت وبسوى دين ارزشمندى خواند كه بشر را در دنيا به بالا ترين مراتب 
نعمتهاى رشك آفرينش براى  مى رساند كه بهشت جاويدان و ابدىآخرت به سعادت 

 مؤمن ويك مجتمع كوچك  ند وگروه اندكى دعوت حضرتش را پذيرفت ،هميشه بماند
ترين شكنجه ها را به طاقت فرسا ترين و مستكبرين بد ، كه مشركين ومستضعف تشكيل دادند

 روى ريگهاى سوزان از جمله شكنجه ، سوزاندن در آتش خواباندن لخت برن چشانيدنداآن
، گروه بودندمى ايستادند سه  ص، كسانى كه در مقابل دعوت پيامبر هاى معمول آنان بود

، دوم: كردند تكبر مخالفت مى دانستند دعوت حق است اما از روى عناد و مىاول: آنانيكه 
سوم: جاهلان گمراه كه واقعاً از روى جهالت  ، وسوختند مى زيدند ورو آنانيكه حسد مى

شيطانى و جبهه مشتركى تشكيل داده بودند كه از هيچ  بزحاين مثلث شوم  .كردند انكار مى
بازداشتن ديگران از راه خدا فرو گذاشت  دعوت و وسيله اى براى سركوبى ودسيسه 

tβρ﴿. كردند نمى ß‰ƒÌ� ãƒ (#θä↔Ï�ôÜ ã‹Ï9 u‘θ çΡ «! $# öΝÎγÏδ≡uθ øùr' Î/ ª!$# uρ –ΛÉãΒ Íν Í‘θ çΡ öθ s9uρ oν Ì� Ÿ2 tβρ ã�Ï�≈s3ø9 $# 
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خداوند نورش  را با دهانهاى شان خاموش كنند و خواهند كه نور خدا مى«). 8(الصف:  ﴾∪∇∩

  .»پندارندپسند چه كافران ناگر اهد رساند را به اتمام خو
م ـ، مشركين تصميپيروان اسلام تنگ گرديدعرصه بر  مشكلات در مكه زياد شد و

پروردگارت به تو اكنون  :فرمـود �جبريل  به شهـادت برساننـد را صامبرفتندكه پيگر
دشمنانت  ، همين امشب سر جايت نخواب تا اينكهه هجرت كنىاجازه داده است كه به مدين

ند دسته تصميم داشت ، مشركين دم دركمين گرفته بودند وبه هدف شومشان نايل نگردند
حاليكه آيات اول سوره ياسين را تلاوت  ، حضرت درجمعى به حضرتش حمله كنند

، خداوند نور چشمانشان را از مشت خاكى بر آنان پاشيدند ، از در بيرون رفتند وكردند مى
پنهان در غار ثور  انبا رفقيش ص، پيامبر آمد كه پيامبر را نديدندخوابشان  آنان گرفت و

، تا ر ماندند تا اينكه اوضاع آرام شد، مشركين قريش همه جا را پاليدندسه روز منتظ شدند و
كنند ما گر پائين پايشان را نگاه ! ا: اى رسول خدافرمود �اينكه رد پا به دم غار رسيد ابوبكر 

رى فچه گمان مى برى در باره دو ن«) ماظنك بإثنين االله ثالثهما! (اى ابوبكر: ، فرمودبينند را مى
راهى مدينه  سه روز بعد با يك نفر راه بلد بر شتر سوار شدند و .»كه سومشان خداوند است
 مسلمين بود كه خداوند مكر و پيروز بزرگى براى اسلام و صگرديدند، هجرت پيامبر 

ن گمان كرده بودند كه خواهند توانست پيامبر را به شهادت نيرنگ مشركان را باطل كرد آنا
ناصر پيامبر است  ، غافل از اينكه خداوند ياور وهميشه نابود كنند براىاسلام را  برسانند و

﴿āωÎ) çνρ ã� ÝÁΖs? ô‰ s)sù çν t� |Á tΡ ª! $# øŒÎ) çµ y_t� ÷zr& t Ï% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 š† ÎΤ$ rO È ÷oΨ øO$# øŒÎ) $ yϑèδ † Îû Í‘$ tó ø9 $# 

øŒÎ) ãΑθ à)tƒ  Ïµ Î7Ås≈|Á Ï9 Ÿω ÷βt“ øtrB āχ Î) ©! $# $ oΨyè tΒ ( tΑ t“Ρ r'sù ª! $# …çµ tG t⊥‹Å6 y™ Ïµø‹n=tã …çνy‰ −ƒr& uρ 7Šθ ãΨàf Î/ 

öΝ©9 $yδ ÷ρt� s? Ÿ≅ yè y_uρ sπ yϑÎ=Ÿ2 šÏ% ©!$# (#ρ ã� x�Ÿ2 4’ n?ø� �¡9$# 3 èπ yϑÎ=Ÿ2uρ «!$# š† Ïφ $ u‹ù=ãè ø9 $# 3 ª! $#uρ 

î“ƒÍ• tã íΟŠÅ3ym ∩⊆⊃∪﴾ گر شما او را يارى نكنيد البته خدواند او را يارى خواهد ا« ).40: ةب(التو

غمگين  :همسفر خود گفت كرد آنگاه كه يكى از آن دو تن كه در غار بودند به رفيق و
 او را به سپاه و رامش بر او فرستاد وآ ومباش كه خداوند با ماست آنزمان خدا سكون 
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 ى كافران را پست گردانيد واند مدد فرمود و خود كه شما آنرا نديده ايد بىلشكرهاى غي
  .»دانائيست چيز كمال قدرت و هر را بر دعوت اسلام را مقام بلند داد كه خدا و نداى خدا
عد از هم ب چندين مرتبه مورد سوء قصد قرار گرفتند هم قبل از هجرت و صپيامبر 

را ببينم كه نزد محمد عزى سوگند اگر  به لات و :أبو جهل گفت :گويند ى، مؤرخان مهجرت
يش بلند نشود، آنگاه با ااز جكه فرقش خواهم كوبيد  گى را گرفته بركند سن كعبه سجده مى

گند ترا بخدا سو !كمالح ا: ابرا تحويل دهيد، گفتندم ويا نكنيد  ست كه از من دفاع كنيدشما
نماز  نزد كعبه شروع به وردند وآتشريف  صرسول االله  فردايشم داد يتحويل نخواه

جلو آمد  گ بزرگى را گرفت وجهل سنشان بودند أبوسكه قريش در مجال ىحال كردند، در
چه  :گفتند ،لرزيد به عقب برگشت ىم به خود اما ناگهان در حاليكه رنگش را باخته بود و

گردنش خيلى كلفت بود  او حائل شد كه سرش بسيار بزرگ و شد؟ گفت: شترى بين من و
قسم به ذاتى كه جانم در  ،او جبرئيل بود فرمودند: صپيامبر  ،بخوردنزديك بود كه مرا  و

، كردند را در جلو چشم مردم ريزه ريزه مى وىگان آمد فرشت گر جلو مىچنگ اوست ا
، همچنين توسط تندگرفقرار  يكبار توسط منافقين در غزوه تبوك مورد سوء قصد صپيامبر 

زير درخت هنگام  ط يك مشرك اعرابى درتوس فضاله در حالت طواف و عامر ابن طفيل و
نيز توسط زن  شان و توسط قاصد صفوان ابن اميه در مسجد باز گشت از يكى از غزوات و

وقت به  خواست به حضرتش بخوراند كه سر مى مسموم كرده و رايهودى كه دست گوشتى 
توكل  ودرتمام اين حوادث خداوند ايشان را بخاطر توحيد كامل  ، وايشان اطلاع رسيد

çtΒ﴿فرمايد:  ، لذا مىبر خداوند داشتند نجاتشان داد مطلقى كه uρ ö≅©. uθ tG tƒ ’ n? tã «! $# uθßγsù 

ÿ…çµ ç7ó¡ym﴾  :در مسير . »كافيست او را خداپس كسى كه برخدا توكل كند  و«). 3(الطلاق

، سراقه زيدن گرفتالعرب و ةپيروزى به خارج از جزير هجرت شان به مدينه نسيم نصرت و
 صابن مالك به طمع صد شترى كه قريش به او وعده داده بودند خودش را به رسول االله 

فرمودند:  ، پيامبر به طرف او نگاه كردند ورفت ، اما پاهاى شترش به زمين فرونزديك كرد
د و قه مسلمان شارى را بپوشى چه حالتى خواهى داشت؟! سر! آنروز كه دسبندهاى كسسراقه
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هنگامى كه ايران فتح گرديد دستبند هاى كسرى  �، حضرت عمر شتاز پيامبر دست بردا
  تحقق يافت. ص بدين ترتيب پيش بينى پيامبر را به او پوشاند و

بال بى نظيرى وارد استق اعزاز و با اكرام و �رفيقشان ابوبكر صديق  با صرسول االله 
هر  دانستند و ركت مىب دينه قدوم رسالت را به شهر شان باعث خير وممدينه گرديدند، مردم 

، سر انجام شترشان درجاى همين مسجد كرد كه حضرتش مهمان او باشند كسى آرزو مى
اين قطعه زمين را خريدند و مسجد  صطرف خدا مأمور بود پيامبر  زد زيرا كه وى از زانو

 ،رفت كه سراسر جهان را تا روز قيامت منوركند ساختند كه از آن نور درخشيدن گرفت و
بدين ترتيب مرحله جديدى از تاريخ آغاز گرديد  جرات همسرانشان را ساخته وسپس ح

بنا برين در زمان  .سازنده بود اعمال نيك و تأئيد و مرحله مباركى كه سرشار از نصرت و
نيز از هر جايى كه مسلمان  بودكه هجرت از مكه به مدينه فرض گرديد و صرسول االله 

، هجرت يكى از بهترين اعمال ر پاى دارد هجرت فرض استينش را بنتواند در آنجا شعائر د
كردند امتياز  منـزلت برترى كسب مى آمد كه مردم باداشتن آن مقام و نيك بشمار مى

اسلام هر « »اهَ لَ ب ـْما ق ـُ مُ دِ هْ ـتَ  رةُ جْ هِ ـالْ ، وَ هُ لَ ب ـْما ق ـَ مُ دِ هْ ي ـَ لامُ الإسْ «فرموند:  ص، پيامبر گرفتند مى
ى كه پيش از آن بوده ه، همچنين هجرت نيز هر گناى بردده از بين مى كه پيش از آن بوهگنا

  .»كند نابود مى
د ، هجرت از اين شهر منسوخ شد البته از ديگر شهرهايى كه مسلمان نتوانبعد از فتح مكه
را بپرستد هجرت همچنين واجب  پا دارد به شهرى كه بتواند با آزادى خداشعائر دينش را بر

قَطِعُ التـوْبةَُ حَتى تَطْلُعَ  لاَ « هاست، در حديث است ك قَطِعَ التـوْبةَُ، وَلا تَـنـْ قَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتى تَـنـْ تـَنـْ
توبه قطع نمى شود  ، وى شود تا زمانى كه توبه قطع نشودهجرت قطع نم« .»الشمْسُ مِنْ مَغْربِِهَا

از  صر زمان پيامبر دستور هجرت به مدينه د .»تا وقتيكه خورشيد از مغرب طلوع نكند
ش كم بود زيرا باران كم مى باريد، در آمد ا ، چونكه مدينه در آمد كشاورزىمعجزات بود

نمود كه  ، از نظر وسعت جغرافيائى چنين مىبازرگانى اش نيز كم بود، از نظر صنعت صفر بود
گفت كه  تخمينات بشرى مى ، محاسبات وحتى براى خود ساكنانش هم تنگ استمدينه 

، اما بر عكس با آورد اجتماعى زيادى را ببار خواهد رت به مدينه مشكلات اقتصادى وهج
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توطئه  هر مكر و ، ومسلمين لازم بود متحقق شد هجرت به مدينه هر خيرى كه براى اسلام و
زن  مرد و بزرگ و نابود گرديد، هركوچك و مسلمين چيده شد باطل و اى كه عليه اسلام و

ء به ايشان اقتدا شانرا از ايشان آموختند و دين ، وزديك مشاهده كردندرا از ن صسيد البشر 
، ند، در مجالس درس شان حاضر شدنددتطبيق كر اخلاق ايشان را ياد گرفتند و ، وكردند

تمامى  عمل كردند و سنت را با عمق معانى اش فهميدند و احاديث ايشان را حفظ كردند و
، در گران رساندندبه دي ين تفاصيلش نقل كردند وبا دقيق تر سكنات ايشان را حركات و

را حتى در داخل خانه  گى ايشانزند ، ورا همراهى كردند ص، پيامبر غزوات جنگ ها و
 ساير زمينه ها را درك كردند و سلوك و معامله و اعم از عبادت و مشاهده كردند و

 صپيامبر اى بود كه به علاقه فوق العاده  ، همهء اينها بخاطر محبت ورساندند آموختند و
چقدر  ، و!مسلمين بر اسلام و صهجرت پيامبر  جالب بود اثر چقدر بزرگ و، داشتند

  .!نعمتهاى فراوانى از بركت هجرت بر مؤمنين سرازير شد
 مردم در سختى و ، وود داشتجشكى نيست كه در آغاز هجرت مشكلات فراونى و

حجره  و صگاهى من بين منبر پيامبر «مايد: فر مى � ةگنا قرار داشتند چنانكه أبو هريرنت
ت به گمان گذاش پايش برگردنم مى آمد و ، اعرابى مىشدم بيهوش مى لحضرت عائشه 

از أبو  /امام بخارى ، ى كه جز گرسنگى هيچ مشكلى نداشتمحال ، دراينكه كه من ديوانه ام
چهره من احساس  هديه شد، از صپياله شير به رسول االله كند كه يك  نقل مى � ةهرير

كردم  گرسنه بودم آرزو مىكه  از بس ،أهل صفه را صدا بزن، فرمودند: امسنه ركه گ كردند
پياله شير را به يكى  لآخره آنها را صدا زدم وا، بدو نفرى آنرا بنوشيم صپيامبر  كه من و

! ةو هريرمانديم فرمودند: أب صل االله ورس فقط من و اينكه همه سير شدند و ايكى نوشانيدم ت
به  :گفتمبنوش  :دبنوش نوشيدم باز هم فرمودن :فرمودند ،، نوشيدم تا اينكه سير شدمبنوش

 صسول االله ر، باقى مانده را ندارمي را به حق فرستاده است ديگر جا ى كه شمايخدا
، اما اين گرسنگى سنگ به شكمشان مى بستنداز  صشد كه پيامبر  گاهى مى، نوشيدند

  رى شد.پايمان آنان س صبر و جرت باه آغاز هاى سختى
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 آنقدر با نرمى و و دمهربانى داشتن يارانشان شفقت و آنقدر با صحابه و صرسول خدا 
رى را نمى توان با آن ماد وچ پدر عطوفت هي كردند كه شفقت و عطوفت با آنان بر خورد مى

، گرديددى فتح مناطق زيا شهرها و اسلام را غالب كرد و، سر انجام خداوند مقايسه كرد
: امروز فرمودند ص، اما رسول االله ازير گرديدغنائم زيادى از هر طرف به مدينه سر اموال و

يك دست  ، ويكى شب ش باشد وياز روزى است كه يك طشت صبح جلو بهتر حال شما
  .يكى شب لباس صبح بپوشيد و

ته است در زمان نبوت از دست رف رسولو گر ثواب هجرت بسوى خدا ا اى مسلمان!
، هجرت يارى بزرگى داردگرى از هجرت را مشروع كرده است كه ثواب بسنوع ديخداوند 

تفريط را  افراط و ،بسوى طاعت بشتاب به معناى ترك كردن است پس گناه را ترك كن و
بسوى  سركشى را ترك كن و ، گناهان واستقامت بشتاب وترك كن بسوى اعتدال 

كوشش  بسوى تلاش و لت وآرزوهاى باطل را ترك كن و، كساتسليم بشتاب فرمانبردارى و
دل بستن به آن را  ، ميل به دنيا ومولايت را از خود راضى كنى تا كه خدا و، پشتكار بشتاب و

المُسلِمُ مَن «فرمودند:  ص، پيامبر اميد به نعمتهاى بهشت بشتاب بسوى آخرت و ترك كن و
مسلمان كامل كسى است كه « »وَالمُهاجِرُ مَن هَجَرَ ما حَرم االلهُ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسانِهِ وَيَدِهِ 

مهاجر واقعى كسى است كه آنچه را كه  زبانش آسوده باشند و گر از دست ومسلمانان دي
عبادت «فرموند:  صپيامبر در صحيح مسلم آمده است كه  و .»خدا حرام كرده ترك كند

%βÎ) šÏ¨﴿فرمايد:  خداوند مى. »است فساد مانند هجرت به سوى من در عصر فتنه و ©!$# 

(#θãΖtΒ# u zƒÉ‹ ©9 $# uρ (#ρ ã�y_$yδ (#ρß‰ yγ≈y_ uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# y7Í×‾≈s9 'ρ é& tβθ ã_ö� tƒ |Myϑ ôm u‘ «! $# 4 ª! $# uρ Ö‘θ à�xî 

ÒΟ‹Ïm  براستى كسانى كه ايمان آوردند وكسانى كه هجرت كردند و« ).218: ة(البقر ﴾∪∇⊆⊅∩ ‘§

   .»مهربان است خداوند بخشنده و رند وا، آنها به رحمت خدا اميدوراه خدا جهاد نمودند در
  بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم .....

  خطبه دوم
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  ! اى مسلمانان
ريد مگر در حالى كه مسلمان باشيد، بندگان نمي و، ا بترسيد چنانكه بايد ترسيده شوداز خد

uθ﴿فرمايد:  ! خداوند متعال مىخدا èδuρ “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ Ÿ≅ øŠ©9 $# u‘$ yγ̈Ψ9 $# uρ Zπ x�ù=Åz ôyϑÏj9 yŠ# u‘r& βr& 

t� ā2¤‹ tƒ ÷ρr& yŠ# u‘r& # Y‘θ à6 ä© ∩∉⊄∪﴾  :روز را  خداوند ذاتى است كه شب و«). 62(الفرقان

گردش  .»درپى آفريده است براى كسى كه خواسته باشد پند بگيرد يا شكر گذارشود پى
شب فوت شود  ست، كسى كه عمل نيكى از او درروز نشانه بزرگى بر قدرت خدا ا شب و

، رانش كندبتواند در شب ج ، اگر عملى در روز فوت شد مىانش كندجبرتواند در روز  مى
آموزاند  ، صبر مىآموزاند به مسلمانان درسهاى زيادى مى صاتفاق بزرگ هجرت مصطفى 

سباب عادى انجام گيرد ، خداوند خواسته بود كه هجرت با اكند ى مىيراهنما دهد و پند مى و
راه بلد براى راهنماى، اگر  ،، شتر براى سوارىابى كه انسانها با آن آشنا هستند، توشه سفراسب

خواست امتش به  اما مى ردك براق سوار مى را بر اوتوانست  ىز ماينجا نيخواست  خداوند مى
  .ار دارند يارى كنندى كه در اختييهر گاه لازم باشد دينشان را با اسبا وى اقتداء كنند و

  !پس اى مسلمان

ات  ، در خانهدين خدا را در وجود خود يارى كنىبزرگترين واجب تو اين است كه  
در جامعه حد اقل دعوت بسوى آن  ، ويارى دين با عمل كردن به آن و نصرت، كنى نصرت

 لاًاسپس صبر در مقابل مشكلاتى كه احتم گردد و كنى متحقق مى اى كه در آن زندگى مى
  .برايت پيش خواهد آمد

امروز وضعيت مسلمانان در جهان بگونه اى است كه بايد از درسهاى هجرت نبوى 
كينم هرگز ممكن نيست كه حالت  در اين عصرى كه مازندگى مى استفاده كنند، امروز و

رشد  سرپا ايستاده و ،همان اسبابى كه در اول دين با دين بهبود يابد مگر به همان روش و
او، صبر در  خدا توكل بر ، صداقت باده است، ايمان حقيقى، توحيد خالص، اخلاق نيكوكر

مهمترين اين  صمطهر رسول االله سنت طبق  ، عبادت با مرتبه احسان ومقابل مشكلات
الِقِ وخ .سَنَةَ تَمْحُهَاحَ حيثما كنتَ، وأتْبِعِ السيئَةَ الْ  اتقِ االلهَ «فرمايند:  مى صپيامبر  .اسباب است
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 ناًااحي گناهى كه اگر پس از هر خطا و، هرجايى كه بودى از خدا بترس« .»الناسَ بخلُق حسن
مردم با اخلاق نيكو  با و ،خواهد كرد را نابود از تو سرزد حتما عمل نيكى انجام بده كه او

   .»كنرفتار

﴿¨β Î) ©! $# …çµ tG x6Í×‾≈n=tΒ uρ tβθ 2=|Á ãƒ ’ n?tã Äc É<̈Ζ9 $# 4 $ pκš‰ r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θ2=|¹ Ïµø‹n=tã (#θßϑÏk=y™uρ 

$̧ϑŠ Î=ó¡ n@﴾  :اى. فرستند مى درود پيامبر بر فرشتگانش و خداوند گمان بى«). 56(الأحزاب 

   .»بگوييد سلام بايد كه چنان و بفرستيد درود او بر] نيز شما[ مؤمنان

  هـ12/1/1422جمعه: 
  

�  



 

 

  از ديدگاه اسلام سحر

برويد كه وى به راه راست  بزنيد وچنگ او به ريسمان محكم  و ز خدا بترسيداي مسلمانان! ا
  گارى آشكار همين است.رست

بدترين  ترين كارها نافرمانى خداوند است، و زشت بدانيد كه بدترين وگان خدا! اى بند
گناهان كبيره از برزگترين ، باشد خطرش متحقق گناهى است كه ضررش بزرگترين وگناه 
بلكه ارتكاب اين گناهان  ،گيرد نافرمانى االله انجام مى است كه بوسيله آنها معصيت ونى اگناه

 وطبيعى است كه بعضى گناهان از نظر مفاسد  ، ورسول است خدا و به منزله اعلان جنگ با
 ، هرچه كه باگناه، باشدگر خطرناكتر اخروى از بعضى دي سزاى دنيوى و عقوبت و ضرر، و

اصلاح  حق و تضاد با دربيشتر هرچه كه  يشتر تصادم داشته باشد وب ،هدف خلقت كائنات
  جامعه واقع گردد بهمان اندازه خطرناكتر است.

برايش  پرستيده شود ونجايى كه خداوند كائنات را آفريده است تا اينكه به يكتايى آاز 
تا  يده وزمين را براى اظهار حق آفر از آنجايى كه آسمان و همتا تراشيده نشود و شريك و

يا پاداش دهد براى  اينكه هر انسانى را بدون اينكه مورد ظلم قرار بگيرد مطابق عملش سزا
كتب آسمانى فرستاد تا اينكه زمين  تحقق اين هدف بزرگ ذات قادر با حكمت پيامبران را با

اشد داشته ب ىگارزآنچه با اين اهداف ارزشمند ناسابنا براين هر ،را از لوث گناهان پاك كنند
نون الهى سرپيچى اكه از اين قيمتعال براى كسان و خداوند قادر در نزد خدا ناپسند است، و

  .آخرت در همدر دنيا  همع تنبيهات را در نظر گرفته است اترين انو عبرتناك كنند بدترين و
گتر بود عقوبتش نيز ازهمه ه بزرگناهان كبيرآنجايى كه شرك به خدا از همهء  از لذا
كرده كه صادر دستور  ، وحرام كرده استلذا خداوند بهشت را برمشرك  ،ستتر اشديد

!© (βÎ¨﴿براى هميشه در دوزخ بماند  $# Ÿω ã�Ï� øótƒ βr& x8 u�ô³ ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ yϑÏ9 

â !$t± o„﴾  :جز و بخشد نمى، شود آورده شرك او به كه] را آن[ خداوند راستى به«). 48(النساء 

çµ…﴿. »بخشد مى، بخواهد كه كس هر براى را نآ ‾Ρ Î)  tΒ õ8 Î�ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰ s)sù tΠ §�ym ª! $# Ïµø‹n=tã 
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sπ ¨Ψ yf ø9$# çµ1uρ ù' tΒuρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒuρ šÏϑ Î=≈©à=Ï9 ô ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r&﴾ )كسى كه به  و«يعنى: ). 72 :ةالمائد

است و جايگاهش  او حرام كرده خداوند شريك بياورد بتحقيق كه خداوند بهشت را بر
شفاعت چ خداوند شفاعت هي .»مددگارى نخواهد بود گران را هيچ ياور ومست ودوزخ است 

شرك بخاطر مفاسد  با، برخورد شديد اين نوع د ونك اى را در باره مشرك قبول نمى كننده
، گردد مرتب مىروان انسان  روح و بر جامعه بشري و اين پديده زشتگى است كه بر اثر بزر

 مضراتى كه بر نفس و ن كبيره است هر گناه بر حسب مفاسد واگناه بتاز شرك نو دبع
  .خطر ناك است كائنات مرتب مى شود بزرگ و و هصلاح جامع

شرك آوردن به  ه است بلكه سحر مصادف با كفر ورزيدن وريبن كاگناهسحر از  و
فرمودند:  صا پيامبر خد نرا حرام كرده وآ ، كه خداوند در همهء اديانخداوند است

»اتَجنبّوا السبالْ عمبِوگفتند: اى رسول خدا آنها  ،گناه كبيره پرهيز كنيداز هفت  »قات
ز به كشتن نفس كه خداوند ج -3سحر   -2  زيدن به خدارشرك و -1؟ فرمودند: كدامند

 و -7 دفرار از جها -6خوردن مال يتيم.  -5  خوردن ربا -4 حق كشتن آنرا حرام كرده است
   .»گناه باشندزنان مؤمنه اى كه بى  به تهمت زدن

ساحر  ، وچونكه سحر، شرك را نيز همراه داردكند  باطل مى را سحر همه اعمال ساحر
سجده براى  يانذر كردن  شياطين يا عبادت جنيات و كه با ىزمان تواند سحر كند تا نمى زگهر

يا خواندن آنان يا بول كردن بر قرآن ، آنان پناه جستن به يا، ، يا كمك خواستن از آنانآنان
آنان نزديك  به اغيره خودش ر ، يا مرتكب شدن گناه كبيره ويم، يا خوردن نجاستكر

كنند و به خدمتش در  و شياطين از او اطاعت مىنكند، هرگاه به خدا شريك ورزيد جنات 
حر اكنند، س مى ها  و مشكلاتش را برطرف خواسته ،آيند، و در مقابل شرك به خدا مى

ارت برگناه جس شود دروغ گفتن، خباثت قلب، و چند گناه را به يكبار مرتكب مىهميشه 

≅ö﴿ :فرمايدچنانكه خداوند مى  yδ öΝä3ã⁄Îm; tΡ é& 4’n? tã  tΒ ãΑ ¨”t∴ s? ßÏÜ≈u‹¤±9 آيا «). 221(الشعراء:  ﴾ #$

ãΑ﴿ .»؟آيند چه كسانى فرود مىا كه شياطين بر ر خبر دهم شما ¨” t∴s? 4’ n?tã Èe≅ä. >8$©ù r& 5ΟŠÏOr& ∩⊄⊄⊄∪﴾ 

  .»آيند گوى آلوده به گناه فرود مىهر دروغ بر« ).222(الشعراء: 
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دوستانش  و برادر پدر ورا از  فرزند زن را از شوهر، و، اندازد ى مىيبين دوستان جداسحر 
نرا تضعيف آ گذارد و نيز بر اراده انسان تأثير مى كنيه بر دلها و با محبت و ، وكند جدا مى

در آنچه كه ضرر  مى بيند وضرر رساند  مىكند لذا شخص سحر شده در آنچه نفع  مى
همسرش را متهم  شود و وى خانواده اش بد گمان مىر ، چه بسا بررساند فايده مى بيند مى
 صرفاً وهم ورا كه تواند اين ديدگاه منفى  گرفته اند نمى واه اراده اش را از كچون ، وكند مى

 تواند با رد كه نمىاگذ چه بسا سحر بر روى مرد تأثير مى ، واست از خودش دور كندخيال 
كند يا عقل را مختل  كشد يا مريض مى چه بسا سحر انسانرا مى همسرش نزديك شود و

چه بسا  كند و كمر شكن مى خيالات باطل و انسان را دچار وسوسه هاى پليد و گرداند و مى
، اراده خداوند است بته همه اينها با اجازه ولآورد كه ا ىم پديدى را ونفرا ىنابسانيها معيبها و

 فرمايد:   چنانكه مى، مشيت خداوند متعال جز با اراده وگيرد  چون هيچ كارى صورت نمى

﴿(tβθ ßϑ‾=yè tG uŠsù $ yϑßγ÷Ψ ÏΒ $tΒ šχθ è%Ìh� x� ãƒ  ÏµÎ/ t ÷t/ Ï ö� yϑø9 $#  Ïµ Å_ ÷ρy—uρ 4 $ tΒuρ Νèδ tÍh‘!$ ŸÒ Î/ Ïµ Î/ ôÏΒ 

>‰ ymr& āω Î) ÈβøŒ Î*Î/ «!  آموزند كه بين شخص و را مىيى اچيز هاز آنان  و«). 102: ةالبقر( ﴾#$

 گرضررى برسانند مچگونه هيچ كسى نيستند كه به هيقادر   آنان ند وگفا مى يىهمسرش جدا
  .»اجازه خداوند با

خورند  فريب مىشود كه از ساحران  جاهل منتشر مى ومفسد  ىمعمولا سحر در ميان زنها
را  ا سحر كنند يا به منظور اينكه اورا شخص ديگرى يدهند تا اينكه شوهر  مى آنهاچيزى به  و

ه مثلا از او ونكچ ،گرىاندن به ديضرر رس ى ويدوست داشته باشد يا بخاطر انتقام جو
گيرد كه براى  فاسق صورت مى ، گاهى سحر توسط بعضى مردان اوباش وآيد خوشش نمى

باعث پديد  اندازند و خبث باطنى يا ضرر رساندن به ديگران دست به دامن ساحر مىارضاى 
، ثمره اين مصيبت اين است كه سحر گردند مشكلاتى براى ديگران مى آمدن مصيبت ها و

ه هر دويشان مرتكب گناه بزرگى شده ك، چونشوند  دستور دهنده هر دو بد بخت مى كننده و
ستم قرار مورد  ه مظلوم واقع شده وك، اما سحر شونده چوناند مبتلا گرديده بلكه به شرك و

روايت  بعباس ابن  از /امام طبرانى  .پشتيبانش خواهد بود گرفته خداوند ناصر و
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نَ لَهُ أَوْ «فرمودند:  ص پيامبر خداكند كه  مى نَ، أَوْ تُكِهـرَ لَهُ أَوْ تَكَهرَ، أَوْ تُطِيا مَنْ تَطيَـلَيْسَ مِن
 گرى برايش شگون بدونى كند يا كس دياز ما نيست كسى كه بد شگ« »حَرَ، أَوْ سُحِرَ لَهُ سَ 

 /امام نسائى  و .»ببيند يا برايش فال ديده شود، يا سحر كند يا برايش سحر شود فال ببيند يا
گره بزند آنگاه كسى كه نخى را «: فرمودند صپيامبر نقل مى كند كه  � ةباروايت أبوهرير

كسى كه  شود و كسى كه سحر كند مشرك مى ، وبدمد به تحقيق كه سحر كرده است آن در
گذار امرش به خودش واغيره) آويزان كند  تعويذات و سنگ و چيزى (از قبيل مهره و

  .»شود مى
در اصطلاح  و ،سببش مخفى باشد چيزى است كه علت وهـر آن  لغت: سحـر در

گذارد  دل تأثير مى جسم و ره هايى است كه برگيا  آميز دم كردن شرك شريعت: خواندن و
ديگر جدا  وهر را از يكش زن و ، وشود گاه موجب مرگش مىو، كند طرف را مريض  مى و

بر قول راجح از اقوال علماء صاحب آن از بنا وياد دادن سحركفر است  گرفتن وياد ، كند مى

‰ô﴿: فرمايد چنانكه خداوند مى، اسلام خارج مى شود دائره s)s9 uρ (#θßϑ Î=tã Çyϑ s9 çµ1u�tIô© $# $tΒ …çµ s9 

’ Îû Íο t� ÅzFψ$# ï∅ ÏΒ 9,≈n=yz﴾ )گونه دانستند هر كسى خريدار اين براستيكه مى و« ).102 :ةالبقر

  .»، در آخرت بهره اى نخواهد داشتمتاع باشد

﴿Ÿωuρ ßxÎ=ø� ãƒ ã�Ïm$¡¡9 $# ß] ø‹ym 4’ tAr& ∩∉∪﴾  :خواهد گار نرود رست جا ساحر هر و«). 69(طه

   .»شد
بنا بر اعتقاد اهل سنت سحر با  اين واقعيت مسلمى است كه سحر يك حقيقت است و

پناه مر فرموده كه سحر به او حر شده ضرر مى رساند لذا خداوند ااجازه خدا به شخص س
، بنا بر رأى اكثر علماء اهل سنت از جمله انواع سحر صرفاً خيالات است بعضى، برده شود

 هزن ساحر است كه مرد ساحر و / امام أبو حنيفه و /امام احمدو  /ك امام مالمذهب 
ثابت شده كه  صر پيامباز سه نفر از صحابه  :فرمايد مى /، امام أحمد بايد كشته شود

گامى كه به استانداران خويش نوشت كه هن � ، اول: از حضرت عمرساحر را كشته اند
، دوم: از ميسه نفر از آنان را كشت :گويد مى ةدمجاله بن عب ،را بكشيد زنان ساحره مردان  و
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ايشان را سحر كرده  كه كنيزىثابت شده كه دستور دادند  لحضرت أم المؤمنين حفصه
ثابت شده كه ساحرى را كه در نزد وليد  �  از جندب بن كعب ازدى ، سوم:بود كشته شود

گويد  ر راست مىاگ :گردنش را زد وگفتشمشير  ايى ميكرد بامن با سحرش هنر بود و
شود تا اينكه مردم از شرش محفوظ بمانند  ر به اين دليل كشته مىحا، سجات دهدخودش را ن

 اعتقادات و گردد وريشه هاى شرك از جامعه اسلامى قطع  وگرفته شود جلو فسادش  و
كن است به جلو مفاسدى كه از اين راه مم محفوظ بماند و موال مسلمين پاك وا عقول و

با هر شرى  جلب كرده و ، آرى اين اسلام است كه هر خيرى رارسد گرفته شودمسلمين ب
 ندمرد ساحر حتى اگر توبه كنند كشت كند پس بنا بر قول راجح از اقوال علماء زن و زه مىرابم

ه ساحر اكثراً كاى كه ساحران را كشته از آنان طلب توبه نكردند چون شوند زيرا كه صحابه مى
، اگر كند نمى توان هيچ گفته اش را باور كرده حتى توبه اى كه اظها مىگويد لذا  دروغ مى

، اما نمى تواند نجاتش دهد قعاً توبه كرده باشد توبه اش در نزد خدا مىاو راست بگويد و
باطنى اش  و ىساقط كند زيرا كه وى مفسدى است كه خبث ظاهر وتواند حكم قتل را از ا

  همگان آشكار است. بر
   ن!او خواهر مسلمبرادر  ،آرى

را سردرگم  بعضى مردمشعبده بازان دروغگو  گهاى ساحران واينجاست كه نيرن تأسف
ى ط و ،شفاى مريض ،آبوى ر ، رفتن برپرواز به هواءبنده آنان مانند حركات فري كرده و

غيبى آنان را دچار  پنهان ودادن از بعضى مسائل  خبر كردن مسافت طولانى در وقت اندك و
بى سوادانى كه از دين آگاهى ندارند گمان  تعجب كرده است، لذا اين جاهلان و حيرت و

كشد كه بعضى از اين  مى چه بسا كار بدانجا كنند كه اين شياطين از اولياء خدا هستند و مى
از آنان اميد نفع  گيرند و مورد پرستش قرار مى )نعوذ باالله(ساده لوح  عده اى شياطين از سوى

حركات جادويى  ها و كه اين چشم بندى كنند مىها گمان  اين بيچاره، برند ضرر مى و
اولياء رحمن خيال ، را داده شده لذا اولياء شيطانكراماتى است كه از جانب خدا به اين ولى! 

گذاشته است، اولياء رحمن كسانى گروه فرق دو  نكه شريعت بين اي ىكرده اند در حال
 طاعت كرده وادر هر حال از اوامر خداوند  ود شريعت بوده وپايبند حدباطناً  هستند ظاهراً و
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Iω﴿ :پايبند نماز جماعت باشند خداوند مى فرمايد ، واز محرمات او پرهيز كنند r& āχ Î) u!$ uŠÏ9 ÷ρr& 

«! $# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγøŠn=tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡ t“ øts† ∩∉⊄∪   šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ çΡ%Ÿ2 uρ šχθ à) −Gtƒ 

نه آنان  بر آنان نيست و ىبدانيد كه اولياء خدا هيچ ترس« :يعنى ).63 -62: (يونس ﴾∪⊃∌∩

   .»تقوا پيشه كردند شوند آنها كسانى هستند كه ايمان آوردند و غمگين مى
اماتى ظاهر شود كه خلاف عادت باشد هرگر از شروط ولى بودن اين نيست كه از او كر

امت استقامت بر دين است، اين اولياء شيطان گترين كر، زيرا بزرمردم را به حيرت وادارد و
زندگى شان سراسر مخالف اسلام اما  كند ظهور مى ةند كه از آنان كارهاى خارق العادهست

دارند در واقع كارها نپ را كرامت مى جاهلان آنها كند و ظهور مىشعبده است اين كارها 
، تا اينكه كنند كمك مى انسىشيطانى است كه شيطانها در پديد آوردن آنها به اين شياطين 

  .مردم را به گمراهى بكشانند
  ! اى برادر و خواهرمسلمانپس 

گر چشم بندى دي مار وگرفتن در فضاء، پرواز ، وى آبر ، رفتن برداخل شدن در آتش
بينى كه هيچگونه  اگر به زندگى عملى آنان نگاه كنى مى ،شبعده بازى ها ترا نفريبد ها و

خوانند نه در نماز جماعت حاضر  ، نه جمعه مىبه شريعت ندارندپايبندى اى  تمسك و
كنند  گوش مىل بتذنه هاى مبينى كه ترا كنند چه بسا مي نه حتى قرآن گوش مى ، وشوند مى

خسارت  براستى كه گروه شيطان در ، اينها گروه شيطانند وسعى در نشر فحشاء دارند و
: گويد بزرگ دارد كه خطاب به آسمان مى وضعيت اينها شباهت زيادى با دجال است آشكار

با اجازه خدا مرده ها را زنده  ، وروياند ، پس مىبرويان :گويد به زمين مى ، وببار، پس مى بارد
  ، در حالى كه او كافرترين مخلوقات است.كند مى

 عقوبت حكم ساحر را دارند فالبين ها، نجومى ها و از ديگر كسانى كه از نظر مذمت و
از دائره اسلام خارجند چونكه ادعاى علم غيب  گوها هستند كه همه اينها كافر وديگر غيب

≅﴿فرمايد:  خداوند مى كرده اند و è% āω ÞΟn=÷è tƒ  tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ |=ø‹tó ø9 $# āωÎ) ª! $#﴾ 
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يب زمين هستند غ جز االله همه كسانى كه در آسمان و !)اى پيامبر( :بگو« :يعنى ).65(النمل: 
 � ةكسى كه آنها را در ادعايشان تصديق كند نيز كافر است حضرت أبوهرير و .»دانند نمى

قَهُ بِما يَـقُوْلَ فَـقَدْ كَفَرَ بِمَا مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَد «كند كه فرمودند:  روايت مى صاز رسول خدا 
  ).روايت از ابو داود است( .»����أنُْزِلَ عَلى مُحَمدٍ 

كند تصديق كند به  نزد فالبينى برود آنگاه او را در آنچه كه ادعا مىكسى كه « :يعنى
  . »نازل شده كافر گرديده است صتحقيق كه به آنچه بر محمد 

توان توكل بر خداوند، دعا  كند مى از جمله اسبابى كه سحر را باطل مى

 ، كمال توحيد، ومأثور ، تلاوت قرآن كريم، خواندن دعاهاى ثابت وكردن

 دورى جستن از مفسدان و خطر از گرفتار آمدن به دام شرك واحساس 

  ظالمان نام برد.

  خطبه دوم

  ! برادران وخواهران مسلمان
پنهان را  بدانيد كه خداوند همهء اسرار آشكار و تقوى پيشه كنيد و از خدا بترسيد و

&θãè‹ÏÛr#)﴿ كنيد زيرا خداوند مى فرمايد: رسول اطاعت از خدا و داند، و مى uρ ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ 

tΑθß™§�9 $# (#ρâ‘x‹ ÷n$# uρ 4 β Î*sù öΝçG øŠ©9 uθ s? (# þθßϑ n=÷æ $$ sù $ yϑ‾Ρr& 4’n? tã $uΖÏ9θ ß™u‘ àI≈n=t7ø9 $# ßÎ7ßϑø9 $# ∩⊄∪﴾ )المائدة :

بپرهيزيد پس اگر روى گردانيديد  )از مخالفت( رسول اطاعت كنيد و از خدا و و« ).92
را ما محاسبه خواهيم  شما( ين را بطور آشكار برساندبدانيد كه رسول ما فقط وظيفه دارد د

  .»)كرد
توكل بر خداوند  براى نجات از سحر، توحيد كامل و ،بندگان خدا! همچنانكه گفتم

﴿فرمايد:  بهترين سلاح است خداوند مى tΒuρ ö≅ ©. uθ tG tƒ ’ n?tã «! $# uθßγsù ÿ…çµ ç7ó¡ ym﴾  :2(الطلاق.( 

پناه جستن به  همچنين دعا و و .»براى او كافى استوكسى كه بر خدا توكل كند پس خدا «
فَعُ  وَالدعَاءُ ، قَدَرٍ  مِنْ  رٌ حَذَ يُـنْجي  لاَ «فرمودند:  صخداوند چنانكه رسول االله   وَمِما نَـزَلَ  مِما يَـنـْ
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نفع  قدر الهى نجات نمى دهد البته دعا حذر كردن از قضاء و ترسيدن و« يعنى  »يَـنْزِلْ  لَمْ 
ى آن بخش كه هنوز نازل نشده چه برا ، كه نازل شده وبراى آن بخش از تقدير رساند چه مى

پايبندى به  نجات از سحر پناه بردن به تلاوت قرآن كريم و از ديگر اسباب حفاظت و .»است
 حفظ و«فرمودند:  صشود پيامبر  شام خوانده مى صبح و اذكار مسنونه اى است كه هر

 ترك آن سبب حسرت و ، كه گرفتن آن سبب بركت ودرا محكم بگيري هبقر ةتلاوت سور
 توانند به كسى كه آنرا حفظ داشته باشد و اهل باطل (يعنى ساحران) نمى محروميت است و

كشتن  سوزاندن كتب سحر و ،از ديگر اسباب نجات از سحر  .»تلاوت كند ضرر برسانند
ع داشت باشد بايد در باره ساحران است كه البته اين كار را بايد حكومت بكند هر كس اطلا

را  ، اگر كسىفسادشان محفوظ بمانند چنين افرادى گذارش دهد تا اينكه مردم از شر و
، بوسيله آن انجام گرفته سحر بر او اثر كند علاجش اين است كه چيزى كه سحر سحركنند و

 شانه و را باايشان   ]لبيد بن اعصم[هنگامى كه   ص، چنانكه پيامبرشد سوزانده شود پيدا اگر 
نجات از سحر اين  ، همچنين از اسباب علاج ور سحر كرده بود آنها را سوزاندندس چند موى

ببخشد حضرت عايشه  را از اين بيمارى شفا است كه انسان هميشه دعا كند كه خداوند او
طولانى دعا كردند آنگاه  سحر شدند يكروز خيلى صهنگامى كه پيامبر  :مى فرمايد ل

كه چه كسى سحر كرده  خبر داد ! آيا فهميدى كه خداوند مرا شفا بخشيد وعايشهفرمودند: 
  است؟.

اجرا شده و اثر كرده بود هيچ تعارضى با  صالبته بايد دانست كه سحرى كه بر پيامبر 
فكر  هيچ مانعى در امر تبليغ ايجاد نكرد چونكه اين سحر نه بر عقل و عصمت ايشان نداشت و
رده بود كه خداوند شفايشان بشكل يك بيمارى اثر ك ص ضرتكه فقط بر جسم آن ح

  .بخشيد
رود خواندن سوره هاى فاتحه، معوذتين،  ديگر وسايلى كه در علاج سحر بكار مى از

بين  كنند كه بمرور از الكرسى است كه اين سوره ها اثر آنرا بحدى ضعيف مى ية، وآاخلاص
ديگرى از صالحين بر او بخواند، البته به  سىكند كه خودش بخواند يا ك ، فرقى نمىرود مى
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وجه جايز نيست كه سحر را بسحر باز كنند زيرا خداوند شفاى اين امت را در آنچه كه چ هي
  بر او حرام كرده قرار نداده است.

  غيرآن علاج كردن جايز است. البته سحر را با داروهاى مباح ديگر اعم از گياهى و

﴿¨βÎ) ©! $# …çµ tGx6 Í×‾≈n=tΒuρ tβθ2=|Á ãƒ ’ n? tã Äc É<̈Ζ9 $# 4 $ pκš‰ r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θ2=|¹ Ïµ ø‹n=tã (#θ ßϑÏk=y™uρ 

$̧ϑŠ Î=ó¡ n@﴾  :اى. فرستند مى درود پيامبر بر فرشتگانش و خداوند گمان بى«). 56(الأحزاب 

  . »بگوييد سلام بايد كه چنان و بفرستيد درود او بر] نيز شما[ مؤمنان
  هـ28/12/1421جمعه:   

  



 

 

  
  
  
  

  شيخ حسين آل الشيخ



 

 

�� ا� ا��
	� ا�����  

  حقايقي پيرامون حج

، گ است، توحيد خالق بزرمهمترين مسئله و اولين فريضه قضيه و گترينبزر اي مسلمانان!
، به همين علت است كه مشقتى از نبودن توحيد است هر شرّ و يش با بودن وآسا هرخير و

 بيان ادله و ، واز دعوت بسوى توحيد صسيد مخلوقات  هيچ مرحله اى از مراحل دعوت
، حتى در سخترين شرايطى كه دشمن مظاهر آن خالى نبوده است مبارزه با شرك و ، وواهدش

انش دعوت بسوى يار مدينه در ميان انصار وپس در خود س رى حضرتش بود وگيدستپى  در
ر اثر آن رحلت فرمودند در ، حتى در آن آخرين بيمارى كه حضرتش بتوحيد را ترك نكرد
اسلام  در همين رابطه آمده تا گ ، بنا براين اركان بزردندسفارش نمو باره توحيد وصيت و

 پس توحيد اصل است و، نهادينه كند بطور آشكار بيان نموده و اينكه توحيد را اعلان كرده و
  . ثمرات آن ل فروع وبقيه مسائ

آن  گ است واى بزر براى قضيهگ رمزى بزر رود حج كه يكى از اين شعائر بشمار مى
زويى فقط بسوى او روى روآگونه مشكل هر  رستش وپ، كه در است وحدانيت خداى يكتا

بر  كترين منافع را درپا وگترين بزر ، والا ترين حكمت ها وآوريم، حج عالى ترين مقاصد

≅Èe﴿ :فرمايد مىچنانكه ، دارد à6 Ï9 uρ 7π ¨Βé& $ oΨ ù=yè y_ %Z3|¡Ψ tΒ (#ρ ã� ä. õ‹u‹Ïj9 zΝó™$# «! $# 4’ n? tã $tΒ Νßγs% y—u‘ .ÏiΒ 

Ïπyϑ‹Îγt/ ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$# 3 ö/ä3ßγ≈s9 Î*sù ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ÿ…ã& s#sù (#θßϑÎ=ó™r& 3 Î� Åe³o0uρ tÏG Î6÷‚ ßϑø9  ).34(الحج:  ﴾∪⊇⊃∩ #$

نها ردازند كه آپمعبدى مقرر فرموديم تا به ذكر نام خدا ب ما براى هر أمتى شريعت و و«يعنى: 
اى (، پس خداى شما خدائيست يكتا، همه تسليم فرمان او باشيدرا از حيوانات روزى داد 

  .»مطيعان را بشارت ده متواضعين و )رسول ما تو
هدف  چند مسئله مهم را بعنوان حقايقى روشن كه مقصود و! در اينجا سروران محترم 

  .كنند بطور اختصار بر مى شماريم اصلى حج را آشكار مى
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فرمايد:  مى �، حضرت جابر توحيد آغاز كردند احرامشان را با صپيامبر : اينكه اول
» وْحِيدِ  فأََهَل  لاَ ، وَالْمُلْكَ  لَك وَالنـعْمَةَ  الْحَمْدَ  إن ، لَبـيْكَ  لَك شَريِكَ  لاَ  لبَـيْكَ ، لَبـيْكَ  اللهُم  لَبـيْكَ : بِالتـ

: خدايا يعنى )لبيك(فرمودند:  با توحيد آغازكردند وحجشان را پيامبر « :يعنى .»لَك شَريِكَ 
هر  ژه تو و، هر ستايش ويى ندارى ما حاضريمچ شريك، خدايا تو هيحاضريم خدايا حاضريم

اين .  بنا بر»شريكى ندارىچ اختيار نيز از آن توست هي سلطه و نعمتى از جانب تو است و
أَفضَلُ الحَج العَج «فرمودند:  �مبر پيا، دگفته شواست كه تلبيه با آواز بلند چنين مشروع 

 جاين  »خون قربانى ريخته شود بهترين حج آن است كه در آن صداى تلبيه بلند و« »وَالث
ان كبيره را درك گناه ك وخطر شر پرستى و، تلبيه كسى است كه وجوب يكتا تلبيه
، گرديده استوشنود خ ئن شده ودگارش مطمرپرو، تلبيه كسى كه قلبش به شريعت كند مى

گاه خدا تقرب ، تلبيه كسى كه جز به بارستايش را صرفاً براى او مى داند ثنا وهرگونه  و
نين چ، خواهد جز او از كسى كمك نمى ، وخواند نمى و هپرستيدجز او را ن جويد و مىن

در تمامى  ش تسليم بوده وگارروردپاى يك مسلمان مخلص است كه در مقابل حكم  بنده
، لذا محرم تا به طواف شروع نكرده تلبيه كند كرنش مى ى فقط براى او خضوع وگزند شئون

  .كرده به تلبيه گفتن ادامه مى دهدگ انداختن عقبه شروع نسنتا به  ، وگويد مى
ثابت شده كه جز دو ركن يمانى را استلام نفرموده است، لذا  صپيامبر اينكه از  دوم:

بدليل شلوغ بودن بوسيدن آن گر ، اببوسد ه واستلام كردچنين است كه حجر اسود را سنت 
 ودستش را ببوسد،  ، فقط دست بكشد وآزار بيافريند ذيت وگران اممكن نباشد يا براى دي

گاه ين هم مشكل باشد ، هر گر ا، ارا ببوسدچيز آن  گر دشوار باشد چيزى را به آن بكشد  وا
اما ركن يمانى، جز  ، وبه طرف آن اشاره كند گفتنيك مرتبه االله اكبر  آن رسيد  بامقابل 

  .نه اشاره به طرف آن ، نه بوسيدن آن جائز است ودست كشيدن
همه اين اعمال را  ،نه بوسيدنش جائز است و، نه استلام آن گرديده ذكر چعلاوه بر آن

ρ#)﴿: رمايدف چنانكه مىداد  گار بايد انجامدپروررب جستن به حضور صرفاً بخاطر تق ß‰ ç6÷èu‹ù=sù 

¡>u‘ #x‹≈yδ ÏMø� t7ø9  صپيامبر و »پرستندين خانه را بپس بايد پروردگار ا« .)3(القريش:  ﴾∪⊃∩ #$
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گ انداختن در جمرات همه بخاطر سن مروه و سعى بين صفا و طواف خانه و«: فرمايد مى
نه از  را بايد صرفاً تعبدى انجام دهيم و صپيامبر اين افعال . بنا بر»ه كردن ذكر خدا استاقام

خواست  كه مىيگامهن �، عمر فاروق يا توقع بركت از آن جنس عمل وگى به روى وابست
 االلهِ  ولَ سُ رَ  يتُ أَ ي رَ ن  أَ ولاَ لَ وَ  ر ضُ  تَ لاَ وَ  عُ نفَ  تَ لاَ  رٌ جَ حَ  كَ ن أَ  مُ علَ ي أَ ن إِ  االلهِ وَ «: اسود را ببوسد فرمودحجر 

، نه ضرر دانم كه تو سنگى هستى نه نفع مى رسانى و گند من مىبخدا سو« »كَ لتُ ب ا ق ـَمَ  كَ لُ بـ قَ ي ـُ
لذا همه علماى  .»بوسيدم گز ترا نمىديدم كه ترا بوسيد هر را نمى صاگر پيامبر خدا 

دست  وارد شده بوسيدن و صچه در سنت مصطفى مسلمين اجماع دارند بر اينكه جز آن
بن حنبل است اثرم كه از اصحاب امام احمد  .چ چيز ديگرى جائز نيستكشيدن هي

 ايستادند و ، فقط يك كنار مىزدند را دست نمى صعلماى مدينه قبر پيامبر « :فرمايد مى
فرمايد: دست  أبو الحسن مى«فرمايد:  در كتاب مجموع مى /امام نووى  و »كردند سلام مى

، فقهاى متبحر خراسان نها از بدعتهاى زشت در شريعت استبوسيدن آ ها وماليدن به قبر
امام  .»يرا كه اين از عبادات نصارا است، زدنه بــبوس ايند: زائر نه قبر را دست بكشد وفرم مى

را ، زينه ببوسد نه قبر را دست بكشد و فرمايد: در حاشيه مراقى الفلاح مى /طحاوى حنفى 
ركن يمانى ثابت  ، دست ماليدن جز براى حجر اسود وكه اين از عادات اهل كتاب است

  نشده است.
گرديده تا عمره مشروع  مروه به عنوان يك ركن در حج و ينكه سعى بين صفا وا سوم:

فرزندش را  حضرت هاجر و، بنده مؤمنآن اينكه  ، ومقصد بزرگى را در دلها زنده كند اينكه
انجام براى  سر خداوند چگونه آزمايش قرار گرفته بودند و در مشقت و ه، كه چگونوردآبياد 

قن گردد كه تكيه ي، تا اينكه مسلمان متفرمودان آب زمزم را جارى رفع تشنگى آنو شفايابى 
، پس در هنگام سختى وآزمايش جز به خداى وعلا استپناگاه فقط خداى يكتا جل  گاه و

̈Βr& Ü=‹Åg﴿فرمايد:  مى لذا در قرآن ،جز از او كمك نخواهد متعال پناه نبرد و قادر و ä† 

§� sÜôÒ ßϑø9$# # sŒ Î) çν%tæ yŠ ß#Ï± õ3 tƒuρ u þθ�¡9    .)62(النمل:  ﴾#$
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مشكلش  خواند و پريشان حال را بدهد هنگامى كه او را مىآيا هست كسى كه جواب «
كمال  قوت و اينكه مسلمان به يقين بداند كه توكل صادقانه بر خداوند و ات و .»را رفع كند

انسان را به  و كند ) است كه هر مشكلى را رفع مىاعتماد بر او، (البته با استفاده از اسباب
  .رساند مقصد مى

گردد جز با اتباع پيامبر  در زندگى حاصل نمى رستگارى وچ سعادت : اينكه هيچهارم
سنت هاى  عمل كردن به ارشادات و ، وحركت كردن در مسير آنحضرت و صگرامى مان 

 ، اخـلاق وقضاوت ، حكومت وعملى نورانى حضرتش در تمامى زمينه هاى اعتقادى و
حج كردنتان را از من  چگونگى« »خُذُوا عَني مَناسِكَكُم«فرمايد:  ، لـذا مىغـيره وسـلـوك 

ى كه ابن عباس يكردند آنجا چگونه اين مقصد را درك �د كه حتى صحابه يببين .»بياموزيد
يد اين ئپيش خود نگوحج كردند حج كنيد و از  صپيامبر  كه گونهآن« :فرمايد مى ب

ردن به روش ــعمل ك وردن وآگترين اهداف حج بياد ز بزرا .»اين فرض سنت است و
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَليَْهِ أَمْرُناَ «، بى مهرى است غلو و تفريط و بدون افراط و صآنحضرت

 ميانه روى و توان از حج گرفت اهميت اعتدال و گر درسهاى بزرگى كه مىاز دي »فَـهُوَ رَد 
غيره از عبد االله  ، امام احمد واست ريط در تمامى اموفرت فراط وا بى مهرى و پرهيز از غلو و

يزه گرمن سن براى به من فرمودند: صامبر يپ :كنند كه فرمود روايت مى بابن عباس 
درحال از يك دست به  ، آنها را گرفتد وهفت سنگريزه سفال مانند جمع كردم، جمع كن

سنگريزه ها بيندازيد، سپس فرمودند: رات مثل اين جم ريختند فرمودند در ىم دست ديگر
ينِ « فِي الد ما أَهلَكَ مَن كانَ قبَلَكُم الغلُُوينِ فإَن فِي الد اكُم وَالغلُُواسُ إِيـهَا النم مبادا در اى مرد« .»أَي

  .»ما بودند غلو در دين هلاك كرد، زيرا كسانى را كه قبل شدين از غلو كار بگريد
صراط  ، منهج قويم وتمامى امور بى مهرى در غلو و دورى از نه روى وميا اعتدال وپس 

، اين اعتدال عبارت از عمل به تمامى پيروى كنندمستقيمى است كه همه مؤمنين بايد از آن 
، پس اين مناسبت مهم ارشادات آنها است پيروى از راهنماى ها و ، وسنت دستورات قرآن و

دينى در آن جمع  شعائر ها و داى يكى از مهمترين عبادتاكه مسلمانان براى  گىوكنگره بزر
گرى وضعيت خويش مسلمانان بايد از اين فرصت براى باز ن شوند را بايد غنيمت شمرده و مى
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كتاب ،زلال اسلام وشند تا زندگى شان را با استفاده از سر چشمه صاف وكب ، واستفاده كنند
گردانند، تا صراط مستقيم منطبق  حق و بر منهج صبياء محمد مصطفى نسنت سيد ا خدا و

برخورد با  كه در رابطه با تعامل و ى، بويژه آن بخشماند اينكه امت از تمامى انواع غلو بدور
شخصيت  افراط كار بگيرد و ، اين كه مسلمان در باره ديگران از غلو وديگران مربوط است

بپندارد هرگز نمى تواند منهج او را مصدر حق  مورد پسندش را تا درجه عصمت بالا ببرد و
  .سنت سزاوار نيست اين مقام جز براى قرآن و راه درستى باشد و وشرعى 

آنقدر در اين  مذمت كند وگر را آنقدر ،كه مسلمانى، مسلمانان دياين موقفچنين هم و
ناشايستى متهم  فاتبرهانى  آنان را به ص گيرد كه بدون هيچ دليل وراستا از غلو افراط كار ب

  .در دين نداردهيچ جايگاهى  يزاز دائره اسلام بيرون براند ن گرداند و
 بهترين مخلوقات و ، راه سيد المرسلين وادرحمت خدا بر شما ب اى مسلمانان!پس 

، كسى كه در اين يدگيررا محكم ب صان حضرت محمد بن عبد االله گررهبر تمامى هدايت
، أبدى را بدست آورده است سعادت دائمى و در امان مانده و ر شده وگاراه حركت كند رست

يامبرش حضرت پهدايت  دد مسير وگراش بر بدانيد هر روزى كه امت به دين واقعى و
سعادت  سرفرازى و ، وشرافت رد مطمناً عزت وگيش پيبايست  ه مىگونه كرا آنص محمد

هاى نماز كه قرآن و تا زمانى«بود گفته ، يكى از رهبران كليسا را به آغوش كشيده است
 ه حج وجود داشته باشد اسلام بعنوان صخره اى محكم باقى خواهد ماند وگرجمعه وكن

  .»شيدپا، و ازهم خواهد نيت آن با تصادم كردههاى تبشير و نصراكشيش

  :خطبه دوم

ارزشمند  گ ورسد كه بسيار بزر ! اينك دارد بر امت اسلامى روزهايى فرا مىاى مسلمانان
كه يپاداش عظيم آنان ، واوند بخاطر آنكه فضيلت اين روزها، خدجةالحى اول ماه ذ اي است ده

�Ì﴿گند يادكرده ند را بيان دارد به اين روزها سوده ىمدر اين روزها عمل نيكو انجام  ôf x�ø9 $#uρ 

∩⊇∪ @Α$u‹s9 uρ 9�ô³ tã ∩⊄∪﴾  :صپيامبر اكرم  و  »شبهاى دهگانه قسم به صبحدم و«  ).2 -1(فجر 
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چ موسمى وجود ندارد كه عمل صالح در آن در نزد خدا محبوتر باشد از اين يه«فرمايند:  مى
 :دا فرمودندخ ر راهحتى جهاد د !اى رسول خدا :گفتند )يعنى از روزهاى دهگانه(روزها 

چ چيزى از آن هي مالش از خانه بيرون رفته و جان و ، مگر مردى كه باحتى جهاد در راه خدا
  .)ايت از بخارى است(رو .»باشده گردانيدن را بر

شود كه مسلمان  بر احسانى را شامل مى نيك و كار خير وعمل صالح هر  خدا!گان بند
 مسلمانان در، كه از مهمترين آن جستجوى احوال اخلاق افعال و دهد اعم از اقوال و انجام مى

آنان  اندوه از غم و گران توجه داشته باشد و، كه انسان به مشكلات ديمكان است هر زمان و
خداوند  حد اقل براى آنان دعاى خيركند تا اينكه حاجت شان را بر آورده كند و ، وكاهد

ان را بر دشمنانشان پيروز آن مشكلاتشان را آسان نمايد و ، واحوال آنان را اصلاح كند
  .گرداند

لا (زياد گفتن  ،كه در اين روزها بايد بيشتر انجام داد ىگران اعمالاز دي !برادرمسلمان
: سند جيد آمده است طبرانى با است در مسند احمد و والله الحمد) –أكبر واالله  –إله إلا االله 

آن بهتر باشد مگر  عمل صالح در محبوبتر و و چ روزى نيست كه در نزد خدا بزرگترهي«
هر گاه  ، و»كبير در اين روزها زياد بگوئيدت تهليل و تحميد و ، پس تسبيح وروزهاى دهگانه

 ي،مو گرفتن ناخن وپس از روزهاى دهگانه فرار رسيد  و ما خواست قربانى كندكسى از ش
تُمْ هِلالَ ذِي الْحِجةِ وَاراَدَ احَدكُُمْ أَنْ يُضَحيَ «فرمودند:  صخود دارى كند زيرا پيامبر  إِذَا راَيْـ

   .»فَـلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرهِِ وَأَظافِرهِ حَتى يُضَحي
   .)(روايت از مسلم

كسى از شما اراده قربانى كردن داشت پس تا  گاه ماه ذى الحجه را ديديد وهر«: نييع
البته اين نهى براى كسانى است كه  .»ناخن خود دارى كند گرفتن مو ونكرده از قربانى 

 سئول ياگرى يعنى مديكند بلكه كس  كنند، اما كسى كه خودش قربانى نمى قربانى مى
  .تعلق نمى گيردو كند اين نهى به ا مى گ خانواده از طرفش قربانىبزر
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محبت به همه مسلمين جهان  گ با كمال صداقت واز فراز همين منبر بزر !برادر مسلمان
از اين  و ،فريضه سنگينى كه بدوش دارند درك كنند و ليت بزرگوكنيم كه مسئ اعلام مى

 د وارشا و صدر راه دعوت بسوى هدايت مصطفى پر فضيلت روزهاى  فرصت مهم و
چهار چوب دستورات ، البته در نشر اخلاق فاضله استفاده كنند راهنمايى به كارهاى خير و

 راه همواره بايد به عنوان خط مشى دائم و، كه اين بندى به قوانين شريعت نبوىـبا پاي الهى و
  .كاملى محكم داشته باشيممنهج 
  

  دنا ونبينا محمد بن عبد االله.ألا وصلوا وسلموا على النبيى المختار والقدوة الأخيار سي
  ... اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  



 

 

  شهادت

  برادران مسلمان!

برابرى است، اسلام آمده است  ، بر قرار كردن عدالت ون اهداف اسلامگترييكى از بزر
برابرى عمده  و، پس عدالت ستمى را نابود گرداند گونه ظلم وهر قرار كند و كه عدالت بر

‰ô﴿كه تمامى رسالتها بوده است، بل صت محمدى لترين هدف رسا s)s9 $ uΖù=y™ö‘r& $oΨ n=ß™â‘ 

ÏM≈uΖÉi� t7ø9 $$ Î/ $ uΖø9 t“Ρ r& uρ ÞΟ ßγyè tΒ |=≈tG Å3ø9 $# šχ# u”�Ïϑ ø9 $#uρ tΠθ à) u‹Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡É) ø9 $$ Î/﴾  :25(الحديد .(

ميزان فرود آورديم  با آنان كتاب و ومعجزات فرستاديم  بدرستيكه ما رسولان خويش را با«
 ةهم و ،شدگى حاكم باعدالتى كه در تمامى شئون زند. »تا اينكه مردم به عدالت بر خيزند

كردارها را شامل گردد، در هر ميدان  گفتارها وهمه  ، ومخلوق را در برگيرد حقوق خالق و

!© (βÎ¨﴿ر انسانى از روى عدالت رفتار شود، با ه عدالت حاكم باشد و $# ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 

Ç≈|¡ ôm M}$# uρ Ç›!$ tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4† n1 ö� à)ø9 نيكو  عدالت و هبراستيكه خداوند ب«). 90(النحل:  ﴾#$

  .»دهد مىاداى حق خويشاوندان فرمان  كارى و
اين برنامه هاى خير  كند و ترسيم مى را اهداف سالم واسلام در حالى اين مبادى حق 

اى عملى هراه حل براى رسيدن به آن راهكارهاى سالم وكه كند  زى مىپايه ريخواهانه را 
راه است آنرا محفوظ  تضادهايى كه برسر از موانع و كند و دارد كه سلامتى آنرا تضمين مى

شناختن  ، وكند شهادت دادن ترين اسبابى كه به بر قرارى عدالت كمك مىارزب  ، ازمى دارد
، شهادت يا گواهى معيارى است كه حق را از باطل ترعايت حقوق آن اس اهميت و نفس و
  كند. دروغين جدا مى مرزى است كه حق طلبى را از ادعاهاى كاذب و ، وشناسد باز مى

روح براى حقوق است، خداوند جانداران را شهادت بمنزله «فرمايد:  اء مىميكى از عل
 اجتماعى و گىرارى زندبراى بر ق »ت صادقانه زنده داشته استادحقوق را باشه و ،باروح

 كردهاى ارادى يا غير ارادى و عمل ، ودارد پى حوادثى كه در افتد، و اتفاقاتى كه در آن مى
فرمايد:  مى / دهد شهادت ناگزير است، قاضى شريح اى كه رخ مى مشكلات خانوادگى
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يض شفا يابد از پس اگر مى خواهى مرشهادت داروى شفا بخش است،  و، حكم بيمارى«
  .»استفاده كن دارو

  برادران وخواهران مسلمان!

%θßϑŠÏ#)﴿ى است، خداوند متعال مى فرمايد: حق شهادت را اداء كردن يك واجب حتم r&uρ 

nο y‰≈yγ¤±9 كسانى كه شهادت  .»پاى داريددت را براى خدا بر اشه«). 2(الطلاق:  ﴾ !¬ #$

فرمايد:  خداوند مى ، لذاايمان هستند اهل فضل و در زمرة دهند جزو نيكو كاران و مى

﴿tÏ% ©!$# uρ Νèδ öΝÍκÌE≡ y‰≈pκy¶ Î/ tβθ ßϑÍ←!$ s% ∩⊂⊂∪﴾  :رستگار  نانگر صفات مؤماز دي(«).  33(المعارج

  .»قائمندآنان بر شهادت شان  )اين است كه
گر بر عليه خود احتى مقتضيات مسلمانى است  حق يكى از واجبات ايمان و شهادت بر

‰pκš$﴿ش باشد خويشاوندان ترينكنزدي شخص يا r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θ çΡθä. tÏΒ≡§θs% ÅÝó¡É) ø9$$ Î/ 

u !#y‰ pκà− ¬! öθs9 uρ #’n? tã öΝä3Å¡ à�Ρ r& Íρ r& È øy‰ Ï9≡uθø9 $# tÎ/t� ø% F{ $# uρ﴾  :به عدل واى مؤمنان« ).135(النساء ! 

ان خودتان يا در راه رضاى خدا شاهد باشيد (شهادت دهيد) ولو آنكه به زي داد برخيزيد و
  .»خويشاوندان تان باشد مادر و پدر و

  خدا!گان اى بند

گام هن ، دراول تحمل شهادت يعنى حضور يافتن صر است،ن، شامل دو عاقامت شهادت
  .شهادت در دادگاه يا در حضور قاضى، دوم اداى طى شدن معاملات بستن قرار داد و

ديگر  اى يا بستن قرار دادى يا ر معاملهاز كسى خواسته شود كه بر س گرفرمايند: ا علماء مى
 ىحاضر شود وكس ديگرمردم متعلق است براى شهادت معاملات اجتماعى كه به حقوق 

، در غير اين صورت گردد در اين صورت شاهد شدن واجب مى ،نباشد كه جاى او را پركند
عموم حقوق در  و ،تشويق آمده است و تحمل شهادت مستحب است كه در مورد آن ترغيب

يعنى شاهد شدن مربوط به تحمل شهادت،  ةاين بود نكات عمد ،حكم فرض كفايى را دارد
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علماء مى فرمايند: اداى شهادت فرض كفايى است  .ا اداى شهادتبدر رابطه  را پذيرفتن و
  .گردد ند گناه آن از بقيه ساقط مىشهادت ده كه اگر عده اى بقدر كفايت حاضر شوند و

مى اهى دادن امتناع ورزند در آن صورت همگى بطور يكسان گنهگار گر همه از گواما ا
اداى در صورتيكه آنها از  نباشد و ىگر در جايى جز چند نفر معين كس ديگر، اشوند

شهادت امتناع ورزند حق انسانى ضايع شود در اين صورت شهادت دادن فرض عين مى 

Ÿω﴿فرمايد:  خداوند مى، چنانكه گردد uρ z>ù' tƒ â !# y‰ pκ’¶9 $# # sŒÎ) $ tΒ (#θãã ßŠ﴾ و« ).282: ة(البقر 

باره  اين در. »گواهان هرگاه براى اداى شهادت فرا خوانده شوند حق ندارند انكار كنند
اسرار وآبروى ديگران  پنهان كارى و حدود كه حقوق االله استدر اما  و ،حقوق العباد است

اهميتى داشته باشد عكس آن  را محفوظ داشتن بهتر است پس وقتى كه اداى شهادت چنين
فرمايد:  ناپسند است چنانكه مى ا از نظر شرعى كارى زشت وكتمان شهادت است مسلمه ك

﴿Ÿω uρ (#θßϑçG õ3s? nο y‰≈yγ¤±9 $# 4  tΒuρ $ yγôϑçG ò6 tƒ ÿ…çµ ‾Ρ Î*sù ÖΝÏO# u …çµç6ù=s%﴾ »شهادت را كتمان نكنيد و و 

  .»گنهكار استهر كسى كه آنرا كتمان كند قلبش 
خداوند بقدرى كه در باره كتمان شهادت لفظ سخت بكار برده  ى از علماء مى فرمايد:يك

  .)گنهكار استقلبش د: (اينجا مى فرماي لهجه اى بكار نبردهچ گناهى چنين در باره هي
ل بنقل از چنانكه خداوند متعا ،جنايت عظيمى است گناهى بزرگ وكتمان شهادت پس 

Ÿω﴿شهود وصيت مى فرمايد:  uρ ÞΟ çFõ3tΡ nο y‰≈pκy− «! $# !$ ‾ΡÎ) # ]ŒÎ) zÏϑ ©9 tÏϑÏOFψ$# ∩⊇⊃∉∪﴾  :المائده)

گنهكاران در آن صورت از  )زيرا كه حتما(كنيم  ما شهادت خدا را كتمان نمى و«). 106
از اين  و ،گواهى دادن به دروغفرمايد: شهادت زور يعنى  مى بابن عباس  »خواهيم بود

مخفى داشتن  مچنين است كتمان آن يعنى پوشيدن وه بزرگترين گناهان كبيره است و
  .شهادت

  !اى مسلمانان

، لازم است بدانيم كه شريعت اسلام گرديداين حقايق ارزشمند برايمان روشن كه حالا 
 دهد آنرا با اصول و راهى براى اظهار حقوق قرار مى كه شهادت را محور اثبات حدود الهى و
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گرداگرد شهادت بشمار  نينديوارى آه بمنـزلةبط وابطى احاطه كرده است كه اين ظواظ
كجروى  هرگونه انحراف و جلو ، كه در دائره آن اهداف شريعت متحقق گرديده ورود مى

  .گرفته مى شود
 از اعتماد و ، وبيان باشد بر علم و بتنىاصل در شريعت اين است كه شهادات م ،بنابراين

Ÿāω﴿فرمايد:  ى، لذا خداوند متعال مردگيچشمه باطمينان سر  Î) tΒ y‰Íκy− Èd, ys ø9$$ Î/ öΝèδ uρ tβθ ßϑ n=ôètƒ 

 .»دانند گر كسى كه بحق گواهى دهد در حالى كه آنان مىم« .)86(الزخرف:  ﴾∪∌∇∩

$! tΒuρ$)﴿مى فرمايد:  �ران يوسف دچنين خداوند از زبان براهم tΡô‰ Íκy− āω Î) $ yϑÎ/ $ uΖôϑ Î=tæ ﴾ 

د: اصل اين نفرماي علماء مى .»گر آنچه را كه دانستيمدهيم م ما شهادت نمى و«). 81(يوسف: 
ترين سبب علم باشد كه همان  مستندش قوى ، وه شهادت از روى مشاهده عينى باشداست ك

 غصب و زنا و ، ودزدى ط به مشاهده است مانند قتل وپس آنچه كه مربو، است ىشاهد عين
آنچه مربوط به شنيدن است  و ،شدايد كسى شهادت دهد مگر اينكه با چشم سرديده بانبغيره 

، مانند عقد اش را بشناسد گوينده و ،ايد كسى گواهى شهادت دهد مگر اينكه شنيده باشدنب
  غيره. طلاق و اجازه و ، وفروش عقد خريد و نكاح و

  

  !برادران وخواهران مسلمان

آنچه  ، يا خلافانسان در باره چيزى كه نمى داند چه گفتيم شهادت دادنبا توجه به آن
  .رودمى  گناه بزرگى بشمار ، جنايت عظيم وداند كه مى

شهادت  و ،جنايت نباشد در حالى كه اين عين شهادت زور است چگونه گناه و ،آرى
با  ، به هر دليل وكه هيچ بويى از راستى نبرده است زور در نزد علماء شهادت دروغى است

خلاف  آن است كه بر زور«يد: فرما ىم /ن حجر عسقلانى بعلامه ا .باشدهر انگيزه اى كه 
ديگر اقوال باطل  وت داده مى شود، كه شامل دروغ ب، گاهى به قول نسگفته شودواقعيت 

شود كه در آن صورت به خود شهادت منحصر  گاهى به شهادت نسبت داده مى گردد و مى
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وب جلوه زور دروغى است كه در ظاهر بسيار خ«: گر فرموده انددي ىبعضى علما .»گردد مى
  .»گمان برند كه راست استداده شود تا اينكه 

  ن خدا! گابند

θç6#)﴿خداوند متعال مى فرماي: ، كبيره است گناهانگترين شهادت زور از بزر Ï⊥ tFô_ $#uρ 

š^ öθ s% Í‘ρ –“9   .»پرهيز كنيداز شهادت دروغ  و«). 30(الحج:  ﴾∪⊂⊃∩ #$

اى «فرمودند:  خطبه دادند و روزى صپيامبر  :كنند كه غيره روايت مى امام ترمذى و
اين آيه را تلاوت  صگاه رسول االله مردم شهادت زور معادل با شرك به خدا است آن

⊥θç6Ï#)﴿فرمودند:  tFô_ $$ sù š[ô_ Íh�9$# zÏΒ Ç≈rO÷ρ F{ $# (#θç6Ï⊥ tFô_ $#uρ š^ öθ s% Í‘ρ –“9 پس از پليدى « ﴾∪⊂⊃∩ #$

  .»شهادت دروغ پرهيز كنيد وبتها 
 )نيز روايت شده كه درجه اش حسن است �موقوف از ابن مسعود  اين روايت با اسناد(

از  اآيا خبر ندهم شما ر«سه بار فرمودند:  صپيامبر در صحيحين روايت شده كه  و
دن به خدا، عقوق ر، فرمودند: شريك آوبلى يا رسول االله :؟ گفتندگترين گناهان كبيرهبزر

آنقدر اين جمله  و(قول زور)  !دند: خبر دارفرمو مادر ، آنگاه از حالت تكيه نشستند و پدر و
  .»شوندكرديم ساكت  مى كردند كه آرزو ررا تكرا

چنين باشد، آثارش زشت است، جاى تعجب نيست كه  شهادت زور ضررش واضح و
به  بر قرارى عدالت بوده منصرف و اش كه اظهار حق و كه شهادت را از وظيفه اصلىزيرا 

مقدسى  ةچرا شهادت از چنين وظيف ،كند براى ظلم تبديل مى پشتوانه اى سندى براى باطل و
از بين بردن  قوانين و از هم گسسن احكام و عدالت و براى محو انصاف و منحرف گرديده و

  .استقرار بكار گرفته شود امنيت و

مؤمنانى باشيد كه  در جستجوى راه پرهيز گاران و از خدا بترسيد و پس بندگان خدا!

%šÏ﴿فرمايد:  آنان مى خداوند در باره ©!$# uρ Ÿω šχρ ß‰ yγô± o„ u‘ρ–“9 $# # sŒÎ) uρ (#ρ“÷s∆ Èθ øó‾=9 $$ Î/ (#ρ “÷s∆ 
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$ YΒ# t� Å2 ∩∠⊄∪﴾  :كسانى هستند كه شهادت  )بندگان واقعى خداى رحمان(« ).72(الفرقان

   .»گذرند بـيهوده اى بگذرند كريمانه مى ، بركار لغو وهر گاه ، ودهند  دروغ نمى

  ولكم في القرآن العظيم.... بارك االله لي

  خطبه دوم

  !اى مسلمانان

 شريعت اسلام حرص بسيار شديد دارد كه پايه هاى اخوت اسلامى را در جامعه راسخ و
چند  وحدت را در اجتماع بكارد و اسباب از بين بردن اختلاف و محبت و ، وكندنهادينه 

 ان اول كار جهت حفظ حقوق و، به همين منظور بود كه از همدستگى را به مردم بشناساند
ريشه  حق تلفى و از بين بردن احتمال هرگونه انكار و معاملات و به ثمر رساندن تعهدات و

مدرك  در گيرى، اسلام قانون گذارى كرد و به سند و اختلاف و كن كردن فساد و
(المشهود خير من ، لذا گفته شده كه يد، بزرگترين سند شاهد گرفتن استمشروعيت بخش

#)﴿خداوند حكيم مى فرمايد:  »هد داشته باشد بهتر از نوشته استآنچه شا« لكتاب)ا ÿρ ß‰ Îγô© r&uρ 

# sŒÎ) óΟ çF÷è tƒ$ t6s?﴾ )درجاى ديگر  .»ستد كرديد بر آن شاهد بگيريد چون داد و« ).282 :ةالبقر

‰ρß#)﴿فرمايد: مى  Íκô−r& uρ ô“ uρsŒ 5Α ô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ ﴾  :ان خود گواه فر عادل از ميدو ن«).2(الطلاق

#﴿در مورد ديگرى مى فرمايد:  و .»بگيريد sŒÎ* sù öΝçF÷è sùyŠ öΝÍκö� s9 Î) öΝçλm;≡uθ øΒr& (#ρß‰Íκô−r' sù öΝÍκö� n=tæ 4 4‘x� x. uρ 

«! $$ Î/ $Y7ŠÅ¡ ym ∩∉∪﴾  :پس هرگاه اموالشان را به آنان پس داديد بر آنان شاهد « ).6(النساء

  .»خداوند كافى است باعتبار حساب رسى بگيريد و
 راه او را محكم بگيريد تا اينكه كامياب و را بجاى آوريد و خدا امر پس اى مسلمانان! او

  .شنودى پروردگارتان را بدست آوريدخو رستگار شويد و
بهترين  از پاكترين وص سلام بر پيامبرمان محمد بن عبد االله  آنگاه بدانيد كه درود و

  :عبادات است خداوند متعال مى فرمايد طاعات و
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﴿¨βÎ) ©! $# … çµ tGx6 Í×‾≈n=tΒ uρ tβθ 2=|Á ãƒ ’ n? tã ÄcÉ<̈Ζ9 $# 4 $ pκš‰r' ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θ2=|¹ 

Ïµø‹n=tã (#θßϑ Ïk=y™uρ $̧ϑŠÎ= ó¡ n@﴾  :درود پيامبر بر فرشتگانش و گمان خداوند بى«). 56(الأحزاب 

  .»بگوييد سلام بايد كه چنان و بفرستيد درود او بر] نيز شما[ مؤمنان اى. فرستند مى
  هـ26/1/1422



 

 

  

  

  شيخ صلاح البدير



 

 

  فرازهايى از توحيد عبادت

  !ن خداگااى بند
شكر نعمتهايش را  چنانكه حق عبادت است پيوسته او را پرستش كنيد، و ، واز خدا بترسيد

عقوبت او شديدا  گرفت و از وبجاى آوريد كه پاداش شكر در نزد او زيادت نعمت است، 

‰pκš$﴿حذر كنيد  r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θà)®? $# ©! $# ¨, ym Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨è∫θ èÿsC āω Î) ΝçFΡ r& uρ tβθ ßϑ Î=ó¡ •Β ∩⊇⊃⊄∪﴾ 
ريد مگر در ينم است از خدا بترسيد و ترسيدنچانكه حق ! آناى مؤمنان« ).١٠٢(آل عمران: 

  .»حاليكه مسلمان باشيد

  اى مسلمانان!

نشانه هاى عظمت و نعمتهايش  در دلايل و م كنيد، ورا تعظي حق تعظيم است خداچنانكه 
در قدرت بى نظير آفرينش او فكر كنيد تا  در عجائب مخلوقاتش و سلطان و در ملك و و

  .گرددتصديقتان قوى تر باور و واينكه ايمانتان به او محكم تر 

’﴿فرمايد:  خداوند متعال در كتاب عزيزش مى Îû uρ ÇÚö‘F{$# ×M≈tƒ# u tÏΖÏ%θ çΗø>Ïj9 ∩⊄⊃∪﴾  
فرمايد:  چنين مىهم و .»گاندر زمين نشانه هايى است براى يقين كنند و« .)20(الذاريات: 

﴿āχ Î) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ É#≈n=ÏF÷z$# uρ È≅øŠ ©9$# Í‘$ pκ̈]9 $#uρ ;M≈tƒUψ ’ Í<'ρ T[{ É=≈t6ø9 F{ $# ∩⊇⊃∪﴾ 
بته نشانه لروز ا اختلاف شب و زمين و در آفرينش آسمانها و كه براستى« ).190آل عمران: (

  .»خردهايى است براى صاحبان 
 ،صلح گ وجن ،مغرب ، مشرق ومهيب كائناتى عظيم و ، وبيعج ار ومش ىمخلوقاتى ب

، دانه، فرد وگروه وگياه  ،روز ، شب ونابار ، باد وسياره ، ستاره وشرين ، شور وتر خشك و
قدرتمندى  بزرگ و هلإچقدر  و نازنينى خداى پاك و، چقدر مرده، نشانه در پى نشانه زنده و

بنگرند  كه شواهدش را براى آنان ، دلائل قدرتش را براى آنانكه فكر كنند نمايان واست
براى معاندان  وغافلان بيان فرموده است  براىمعجزاتش را  آيات و ، وآشكار كرده است

بركت ، پس با شه كن كرده استهاى منكرين را ري بهانه دلائل و ، وعذرى باقى نگذاشته
  .خدايى كه بهترين آفرينندگان است است
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، پانصد سال استبين آسمان دنيا تا آسمان بعدى فاصله «ايد: مفر مى �عبد االله بن مسعود 
 بين آسمان تا كرسى پانصد سال است، و ، وگر پانصد سال استبين هر آسمان تا آسمان دي و

داند  او مى داند بالاى عرش است و كيفتيى كه خودش مى خداوند متعال با وعرش بالاى آب 
  .»ديچه حالى هستدركه شما 

   جهميه آورده است.رد اين اثر را در  /امام دارمى 
است اى گانه در برابر كرسى همچون حلقه آسمانهاى هفت«مى فرمايد:  صخدا پيامبر

  .»در برابر كرسى است كرسى در مقابل عرش مانند همان حلقه كه در كويرى افتاده باشد و
سند  ابن جرير نيز با آنرا در كتاب الأسماء والصفات آورده است و /امام بيهقى 

  .قل كرده استنخودش آنرا در تفسيرش 

گانه در دست بلا زمين هاى هفت  آسمانها و«نقل شده كه فرمود:  ب ن عباسباز ا
  .»اشداست كه در دست يكى از شما ب كيف خداوند همچون دانه اسپندى

  اى مسلمانان!

بن  عبد االله مسلم با روايت  پروردگار بزرگ حديثى است كه بخارى واز دلائل عظمت 
آمد  صروايت كرده اند كه فرمود: يكى از احبار يهود خدمت رسول خدا  �مسعود 

، آب را يك انگشت بر زمينها را ،يك انگشت : در روز قيامت خداوند آسمانها را برگفتو
آنها را تكان گذاشته بلا كيف خويش  گشتيك ان بقيه مخلوقات را بر ، ويك انگشت بر

 � ، عبد االله بن مسعوده منمپادشاه منم پادشا، »أنا الملك أنا الملك«: فرمايدمى داده و
تعجب بقدرى خنديدند كه دندانهايشان  را ديدم كه از روى باور و صفرمايد: پيامبر  مى

‰tΒuρ (#ρâ‘y$﴿: گرديد سپس فرمودندنمايان  s% ©! $# ¨, ym  Íν Í‘ô‰ s% ÞÚ ö‘F{ $# uρ $Yè‹Ïϑy_ …çµ çGŸÒ ö6s% tΠöθtƒ 

Ïπyϑ≈uŠÉ) ø9 $# ÝV≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜ tΒ  Ïµ ÏΨŠÏϑu‹Î/ 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’ n?≈yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Î� ô³ç„ ∩∉∠∪﴾  :الزمر)

 يك، زمين متقيا روز و. ننهادند ارج، اوست بزرگى سزاوار كه چنان را خداوند و «. )67
 و پاك او. شوند نورديده درهم او]  قدرت[ دست در آسمانها و. اوست]  قدرت[ قبضه در جا

  .»است برتر آورند مى شرك آنچه از و است منزهّ
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به من اجازه داده شده كه در باره فرشته اى از فرشتگان «فرمودند:  صوهمچنين پيامبر 
شانه اش فاصله هفتصد سال نرمى گوش تا  ، بينكه از حاملين عرش است سخن بگويم الهى

   .)روايت از ابو داوداست( .»راه است
هرگاه «: فرمودند صكند كه پيامبر  نقل مى � ةباروايت أبو هرير /امام بخارى  

لهايشان را به هم اتعظيم ب خداوند امرى در آسمان صادر كند فرشتگان از روى تسليم و
خوف از  ، پس وقتى كه مطمئن شوند وخورد گ مى، گويا زنجيرى است كه به سنزنند مى

، آنگاه خود در پروردگارتان چه فرمود؟ :يگر گويندآنان زائل گردد تعجب كنان به يكد
پس چقدر  »بزرگ اوست پروردگار بلند مرتبه و حق گفت و ،جواب سوال كننده گويند

 نده است و، هيچ خدايى جز او نيست كه هميشه زباعظمت پاك است پروردگار بزرگ و
عظمت حيرت  قدرت قاهر و هرگز نمى ميرد، اين بود بعضى نصوص كه بر آيات ظاهر و

ه بايد طورى ك ؟ وخدا را چنانكه لازم است شناختيم ، پس آياكند آور پروردگار دلالت مى
او هستيم آيا حق او را ادا مخلوقات  ؟ در حالى كه ما بندگان وتعظيم كنيم تعظيم كرديم

  ؟!كرديم
اى «: بر الاغى سوار بوديم ، فرمودند صرسول خدا  : من ومى فرمايد �ذ بن جبل معا

 خدا و :؟ گفتمحق بندگان بر خدا چيست ، وآيا مى دانى كه حق خدا بر بندگان !معاذ
يزى يا چ ، فرمودند: حق خدا بربندگان اين است كه او را بپرستند وتر مى داندرسولش به

ه به او شريك نياورد حق بندگان بر خدا اين است كه كسى ك ، وكسى را با او شريك نسازند
  .(متفق عليه)  .»عذابش نكند

  اى مسلمانان!

حق خالصى  سنگين ترين گناه اين است كه به خدا شريك آورده شود و بزرگترين ظلم و

�tΒ õ8Î﴿، يگران را با او مساوى دانسته شودد كه فقط مال اوست به ديگران داده شود و ô³ç„ 

«! $$ Î/ ô‰s) sù tΠ§� ym ª! $# Ïµø‹n=tã sπ ¨Ψ yfø9 $# çµ1uρù' tΒuρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ šÏϑÎ=≈©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪﴾  :المائدة)

شت را بر او حرام كرده است كسى كه به خدا شريك بياورد يقينا خداوند به«). 72
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مچنين ه  .»مددگارى نخواهد بود ستمكاران را هيچ ياور و ، وجايگاهش دوزخ است

θ#)﴿ خداوند متعال مى فرمايد: ç6Ï⊥ tFô_ $$ sù š[ ô_ Íh�9 $# zÏΒ Ç≈rO÷ρ F{ $# (#θç6Ï⊥ tFô_ $# uρ š^ öθ s% Í‘ρ –“9 $# ∩⊂⊃∪ 

u !$x� uΖãm ¬! u� ö� xî tÏ. Î�ô³ ãΒ  Ïµ Î/ 4 tΒ uρ õ8Î� ô³ç„ «! $$ Î/ $ yϑ‾Ρ r(s3sù §� yz š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# çµ à�sÜ ÷‚ tFsù ç�ö� ©Ü9$# 

÷ρr& “Èθ ôγs? Ïµ Î/ ßw† Ìh�9$# ’ Îû 5β%s3tΒ 9,‹Ås y™ ∩⊂⊇∪﴾  :سخن دروغ  از پليدى بتها و« ).31 -30(الحج

كسى كه به خدا شريك آورد گويا  ، واز مشركان نباشيد به خدا روى آوريد و پرهيز كنيد و
اى  را به دره ، يا اينكه باد اوربايند را مى پرندگان لاشخوار او اينكه از آسمان افتاده است، و

  .»ندازدا دور دست مى
  بندگان خدا!

بدانيدكه علم داشتن به شرك  ، ووسائل آن بپرهيزيد اسباب و اشكال آن و از شرك و
مردم در باره خير «: مى فرمايد �، حذيفه ابن اليمان خلاصى از آن است يگانه راه نجات و

دام پرسيدم از ترس اينكه مبادا به  باره شرّ مى كردند اما من در سوال مى صاز رسول خدا 
  .. (متفق عليه)»آن گرفتار آيم

  اى مسلمانان !

، كه از شريعت پيامبر شان است اين كه بعضى مسلمانان كم علمآنچه بسيار تأسف آور 
آگاهى شان محدود است در بعضى از  مطالعه و ديد و ، وآگاهى كامل ندارند صمحمد 

صل توحيد يا حد اقل اشوند كه با  احكام عملى به چيز هايى آلوده مى مسائل اعتقادى و
 ، بنا براين واجب است كه در چنين مواردى هشداركمال مطلوب آن تناقض آشكار دارد

مقتدر كه در اين زمينه دلائل  طاعت از پروردگار دانا و ، وداده شود، بويژه در توحيد عبادت
 قاطعيت ، اين وضوح وار آشكار استبيان آنان بسي قاطع و سنت بسيار روشن و قرآن و

 ، وبحدى است كه تشنه را سيراب كرده، بيچاره را كمك نموده، سرگردان را راه نموده

Ÿω﴿، بخشد پيروزى مى اولياء رحمن را بر اولياء شيطان غلبه و uρ y7tΡθ è?ù' tƒ @≅ sVyϑÎ/ āω Î) y7≈ oΨ ÷∞Å_ 
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Èd, ys ø9$$ Î/ z|¡ ôm r&uρ #���Å¡ ø� s? ∩⊂⊂∪﴾  :آورند نمى ثلىم تو حقّ در]  كافران آن[ و«). 33(الفرقان 

  .»آوريم مى بيانتر نيك و راستين]  پاسخى[ برايت آنكه مگر
  

  اى مسلمانان ! 

، چه در مبانى ، چه در الفاظ واز شرك به خدا پرهيز گردد از لوازم توحيد اين است كه
نظر نداشته باشد باز هم  كسى كه به غير خدا قسم مى خورد حتى اگر معناى زشت آنرا در

مواجه با خطر است أما اگر در دلش  اصغر است كه صاحب آن گنهكار و چنين عملى شرك
چنين اعتقادى ق تعظيم است حاين باشد كه آنچه به او سوگند مى خورد مانند خدا مست

گند بخورد يقيناً كسى كه بغير خدا سو«فرمايد:  مى صگرامى شرك اكبر است، رسول 
  . )احمد استازروايت ( .»شرك شده استم

، جز به كايتان سوگند نخوريدرش مادران و پدران وبه «مى فرمايند:  صپيامبر چنين هم 
به خدا هم خواستيد سوگند  هرگاه كس ديگرى سوگند نخوريد و ياچ چيز خدا به هي

  .)وايت از از ابو داود است(ر   .»، راستگو باشيدبخوريد
، خوردن جايز نيستغيره سوگند  گى وزند شرف و كعبه ووو ولى  پيغمبربنا بر اين به 

 ، اگر كسى چنين گناهى مرتكب شد ونيستدرست صفات او سوگند  أسماء و جز به خدا و
  .باره چنين كارى نكند دو به غير خدا سوگند خورد واجب است كه توبه كند و

تازه مسلمان شده «روايت مى كند كه فرمود:  �از سعد ابن ابى وقاص /امام نسائى 
، اصحاب عزى قسم خوردم كرديم، من به لات و چيزى صحبت مىه بودم كه داشتيم در بار

، اطلاع بده ص، فورا برو به رسول االله گفتى: چقدر سخن زشتى گفتندبه من  صرسول االله 
لآ إله ( :: سه بار بگوحضرتش اطلاع دادم، فرمودندبه  ، آمدم وچون از نظر ما تو كافر شدى

چپ تف  سه بار به طرف ، وپناه بجوىشر شيطان به خدا و سه بار از ) إلا االله وحده لاشريك له
  .»باره اين اشتباه را تكرار نكنى دو كن و

  اى مسلمانان !
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خالق را به مخلوق  كلمات ناشايستى كه از آن نهى شده و زشت و از الفاظ شرك آميز و
توكلت على (يا  )، وأنتمالى إلا االله( يا ،(ماشاء االله وشئت) :پرهيز كنيد، مثل جملهكند  تشبيه مى

ما (گفت:  ص پيامبر، در مسند امام احمد آمده است كه مردى به امثال اينها ، و)وعليك االله
(أجعلتنى الله نداً : فـرمودند ص مبرپيا .»تو بخواهى چه خدا بخواهد وآن« ) يعنىشاء االله وشئت

  .»ا بخواهدچه تنها خدبلكه آن گردانيدىآيا مرا با خدا شريك «) بل ماشاء االله وحده
  خدا!گان بند

ناتوانى به  جوئيد با اظهار حاجت و فقر وبصفات علياى خدا به او توسل  با اسماء حسنى و
 گونه شرك وجدا كردن توحيد از هر با عمل صالح و، به او توسل بجوئيد، پيشگاه او

 از ل خود را به خدا نزديك كنيد وس، فقط با انواع مشروع تودبه او توسل بجوئي آلودگى
كند  توسل هاى خود ساخته كه انسان را به شرك ملوث مى بدعت آلود و اساس و الفاظ بى
يا حق اولياء  صپيامبر ركت يا حق بيا حرمت يا  صل به جاه پيامبر سنند تود، مايپرهيز كن

  .عمشروى ناهادعا واع توسل ممنوع ونگر ايا دي
  اى مسلمانان!

دهند بپرهيزيد، مانند دلبستگى به تعويذات  نجام مىچه كه بعضى مردم عوام يا جاهل ااز آن
، كنند ، مهره آويزان مىزنند ، نخ گره مىپوشند ، مى بينيد كه بعضى حلقه مىامثال آن و

به دروازه  حيوان و انسان و گردنپوست ديگر حيوانات به  ، دنب گرگ وبندند استخوان مى
، يا كنند  دور مى ابلايى ر ى را دفع كرده وتگمان اينكه اينها مصيبكنند به  آويزان مىغيره  و

لاح نظر نكند يا حسد نورزد در حاليكه همه اينها يا طگيرند كه به اص چشم كسى را مىجلو 
، چون ذاتى كه كشاند مى تسپس به هلاك به شرك و ايا اسبابى است كه انسان ر شرك و

 βÎ)uρ﴿ذو الجلال است كند فقط خداى  مصيبت را دفع مى بايد به او پناه برده شود و

y7ó¡ |¡ôϑ tƒ ª! $# 9h� ÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©%Ÿ2 ÿ…ã&s! āωÎ) uθèδ ( βÎ) uρ y7ó¡ |¡ ôϑtƒ 9� ö� sƒ¿2 uθ ßγsù 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒÏ‰ s% 

∩⊇∠∪ uθ èδuρ ã� Ïδ$s) ø9 $# s−öθ sù  Íν ÏŠ$t6Ïã 4 uθ èδuρ ãΛÅ3 ptø:$# ç��Î7sƒ ø:$# ∩⊇∇∪﴾ گر ا«: يعنى ).18 -17لأنعام: (ا

گر خيرى به تو ، و ادآنرا بر طرف ساز دتوان چ كسى جز او نمىزيانى به تو برساند هيخداوند 
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اوست حكيم  مسلط است و قاهر و دبندگان خو ، اوست كه بررساند، او برهمه چيز تواناست
  .»آگاه

  اى مسلمانان!

 شكل ومجلو  كند، و پودها دردى را دوا نمى پناه بردن به اين تار و خرافات وگونه اين
، از عمران بن حصين بيندازيمدور اين واجب است كه اين چيزها را گيرد، بنابر مصيبتى را نمى

اين «: ندديدند، فرمود بر بازوى شخصى حلقه اى از برنز صپيامبر روايت است كه  �
: اين جز اينكه سستى را سستى است فرمودند : براى جلو گيرى از ضعف وچيست؟ گفت

اين حلقه  بينداز كه اگر با اين حالت مردى و ندارد بازش كن و بيشتر بكند فايده ديگرى
  .)روايت از امام احمد است( .»همچنان با تو بود هرگز رستگار نخواهى شد

كسى كه تعويذ ببندد « ،دعاى بد فرمودند ببندد براى كسى كه تعويذ ص چنين پيامبرهم
ر بگردن آويزد خداوند او را كسى كه مهره يا چيز ديگ و خداوند او را به مرادش نرساند

  .»آسايش نبخشد
آمدند ايشان با نه نفر بيعت  صگرى است كه گروهى به خدمت رسول االله روايت دي در

 و نه نفر بيعت كرديد باكه چه شد  !سوال شد اى رسول خدا. گذاشتنديكى را  كردند و
 وباز كرد عويذش را چونكه او تعويذى بسته داشت آن مرد ت، فرمودند: دهمى را رها نموديد

تعويذ ببندد يقينا كسى كه « فرمودند: با او نيز بيعت كردند و صدور انداخت آنگاه پيامبر 
   .»أَشْرَكَ  فَـقَدْ  تَمِيمَةً  عَلقَ  مَنْ « »مشرك شده است

دستش نخى بسته تب به مردى را ديد كه بر اثر  �ابن اليمان  يفةحذ«روايت شده كه 
همراه  فرمود: اگر به همين حالت بميرى و اين نخ را نخ را كند و � ابن اليمان يفةداشت حذ

  .»ته باشى بر تو نماز نخواهم خواندداش
  

  اى مسلمانان!

، كسانى كه برويد ده بازانبشع ه شناسان ورستا گويان وغيب فالبينان و مبادا نزد ساحران و
نيرنگ  زيرا همه اينها فريبكار و، دهند از اسرار پنهان خبر مى دانند و مى ادعا دارند علم غيب
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 ف ووايجاد يك سرى حر و، كه با استغاثه از جنات دفرصت طلب هستن دروغ گو و باز و
گران از كسانى كه پيش آنان گرم دارند چه بسا اين جادورا خرافات  بازار زرمو و راتااش

م يا درو جس مختلف ذبح كنند و گهاىخواهند كه حيواناتى بارن كنند مى آمد مى ورفت 
شياطين  ، كه بدون شك آنان در اين زمينه به جنات وغيره را با آن رنگين نمايند و واردي

آورند در حالى كه پيامبر  به خداى رحمن شريك مى و دپرستن آنان را مى جويند و تقرب مى
اى غير خدا خداوند لعنت كند كسى را كه بر« .»لَعَنَ االلهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ االلهِ «: فرمايند مى ص

   .)روايت از مسلم است(. »كند  ذبح مى
كاريهاى آنان اين است كه به افراد ساده لوحى كه نزد آنان رفت م گها وننير گراز دي و

ديگر  فلان جا دفنش كنند يا بسوزانند يا به دريا بيندازند وكه دهند  كنند چيزى مى وآمد مى
  .شعبده بازى ها انواع خرافات و

  !گان خدابندپس 

 صصادق مان  پيامبرپرهيزيد باور كردن آنان ب وسوال كردن از آنان  نزد آنان ورفتن  از
چيزى بپرسد تا چهل شبانه روز نمازش قبول از او و كسى كه نزد ساحرى برود «فرمايند:  مى

  .)استروايت از مسلم ( .»نمى شود
چه را در آن او برود وكسى كه نزد ساحر يا فالبينى «: فرمايند مى صپيامبر خدا  چنينهم

روايت ( .»گرديده استنازل شده كافر  صكند تصديق كند يقينا به آنچه بر محمد  ادعا مى
  .)از احمد است

از ما نيست كسى كه « فرمودند:  صپيامبر روايت است كه  �از عمران بن حصين 
يا  كندا سحر، يفال ببيند يا برايش فال ديده شود برايش بد شگونى شود يا گونى كند يابدش

  .)روايت از بزار است( .»رايش سحر شودب
  اى مسلمانان!

پليدى شرك بر  از لوث و ه اى پاك نگهداريد وبگونه شائسعى كنيد كه توحيد را از هر
وآثار باقى مانده  غار زمين و سنگ و جستن  به درخت و تبركبدانيد كه  ، ور باشيدحذ

مشركين مكه درخت سدرى  :گفتاست كه  روايت� واقد ليثى  ، از ابوكسى جايز نيست
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اسلحه شان را به  در پاى آن براى تبرك مى نشستند و شد و داشتند كه ذات انواط ناميده مى
بيرون آمديم در سر راه به قصد حنين  صرسول خدا  هنگامى كه با كردند آن آويزان مى

! چنانكه ل خداايان شد بعضى گفتند: اى رسوسبزى نم ناگهان درخت سدر بسيار بزرگ و
قسم به ذاتى كه «فرمودند:  صپيامبر  ،آنان درختى دارند براى ما نيز درختى تعيين كنيد

چيزى گفتيد مانند آنچه بنى اسرائيل به حضرت موسى گفتند كه جانم در قبضه اوست شما 

﴿≅ yèô_$# !$uΖ©9 $Yγ≈s9 Î) $ yϑx. óΟ ßγs9 ×πyγÏ9# u﴾ »آنان خدايانى  چنانكهى تعيين كن يبراى ما نيز خدا

tΑ$s% öΝä3﴿فرمود:  �موسى  »دارند ‾Ρ Î) ×Πöθ s% tβθ è=yγøg rB﴾  :شما قومى نادان «). 138(الأعراف

گذشتگان شما داشته اند آيا شما نيز آنها را يكى يكى اينها عادات زشتى است كه  »هستيد
  .)روايت از احمد است( .»زنده مى كنيد

  اى مسلمانان!

نه به قبور  نه جاى تولدشان و نيز تبرك جستن جايز نيست و ص پيامبربدانيد كه به قبر 
جاهاى عبادتشان تبرك  لباسها و ات صالحين وآثار ووبه ذچنين هم و ‡ گر پيامبراندي

، دروازه آنان جائز نيست خاك و چنين تبرك جستن به ديوارهاى مساجد و، همجائز نيست
تى اگر مسجد الحرام يا مسجد كشيدن به آنان جائز نيست ح دست همچنين بوسيدن و

نيز دست  آن وبه دست كشيدن  ، وجائز است بوسيدن حجرأسود چهباشد آن صمصطفى 
كند كه جز ركن  روايت مى بابن عمر  ى كهبدليل حديث ،كشيدن ركن يمانى است

. (متفق از كعبه دست بكشند ىگربه جاى دي صپيامبر حجر أسود نديديم كه  يمانى و
  .عليه)

، زيرا حضرت نه تبرك اتباع باشد و كشيدن به اين دو ركن بايد به نيت تعبد وحتى دست 
وَاللهِ إِنى لأقَُـبـلُكَ وَإنِى أَعْلَمُ أنَكَ حَجَرٌ «د: گام بوسيدن حجر اسود فرمودنهن �عمر فاروق 

فَعُ وَلَوْلاَ أنَى رأَيَْتُ رَسُولَ اللهِ  نـْ بـلْتُكَ  ص وَأَنكَ لاَ تَضُر وَلاَ تَـ بـلَكَ مَا قَـ گند من بخدا سو«  »قَـ
رسانى اگر  نمى اى فايده هيچ ضرر و دانم سنگى بيش نيستى و بوسم كه مى مى ترا درحالى

خلاصه اينكه تبرك  .»بوسيدم گز ترا نمىديدم كه ترا بوسيد هر را نمى صرسول خدا 
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 ى وجوددليل ص سول االلهسنت ر كه از كتاب خدا وآنچ چيزى جايز نيست مگر جستن به هي
  داشته باشد.

  اى مسلمانان!

 مردگان است، و زكشاند استغاثه ا تباهى مى و تگر انواع شرك كه انسان را به هلاكاز دي
 آورند وبراز آنان بخواهد كه حاجتى را  به كمك بطلبد و اينكه انسان آنان را بخواند و

، يا اينكه چيزى به آنان تقرب جويد دننذر كر ودن ونماينكه با ذبح  ، ومشكلى را حل كنند
 يا در كنار قبرها بنشيند و، پرده ها را ببوسد ديوارها و و ، يا دروازه هابرشان طواف كندقبر 

 پرستان واز صفات بت  ى كهيكارها گردي ، وچادر بكشد بر آنان پرده و ومجاورت كند 
كند  ست كه اعمال را باطل مىچه بسا بعضى از اين كارها شرك اكبر ا اولياء شيطان است و

ô﴿فرمايد:  ، خداوند متعال مىتصادم آشكار داردسنت  با كتاب و و tΒuρ ‘≅|Ê r& £ϑÏΒ (#θãã ô‰tƒ 

ÏΒ ÈβρßŠ «! $# tΒ āω Ü=‹Éf tG ó¡ o„ ÿ…ã&s! 4’ n<Î) ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9 $# öΝèδuρ tã óΟÎγÍ←!%tæ ßŠ tβθ è=Ï�≈xî ∩∈∪ # sŒÎ)uρ 

u� Å³ãm â¨$ ¨Ζ9 $# (#θçΡ%x. öΝçλm; [!# y‰ôãr& (#θçΡ%x. uρ öΝÍκÌEyŠ$ t7Ïè Î/ t Ì� Ï�≈x. ∩∉∪﴾ 5 حقاف:لأ(ا(.   

تا روز قيامت كه  بخواند] دعا به[ را كسى خداوند جاى به كه كسى از گمراهتر كيست و«
، دشمنان شوند هآورد دچون مردم گر و، خبرند ايشان از دعاى آنان بى پاسخش را ندهند و

  .»شان را منكر شوندعبادت ، وباشندايشان 

!4ãΝà6Ï9≡sŒ ª﴿: فرمايد خداوند متعال مىچنين هم $# öΝä3š/ u‘ çµ s9 Û�ù=ßϑ ø9 $# 4 tÏ% ©!$# uρ šχθ ãã ô‰s? 

ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ $ tΒ šχθ ä3Î=÷Κtƒ ÏΒ A�� ÏϑôÜÏ% ∩⊇⊂∪  βÎ) óΟ èδθ ãã ô‰ s? Ÿω (#θãè yϑó¡ o„ ö/ä. u !$tã ßŠ öθ s9 uρ (#θ ãèÏÿxœ $tΒ 

(#θç/$yf tGó™$# ö/ä3 s9 ( tΠöθ tƒuρ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9 $# tβρã� à� õ3tƒ öΝä3Å2 ÷�Å³ Î0 4 Ÿωuρ y7ã∞Îm; uΖãƒ ã≅ ÷WÏΒ 9�� Î7yz ∩⊇⊆∪﴾ :فاطر) 

13(.  
كسانى را كه به جاى او  ، واستر، كه فرمانروايى او چنين است خداوند پروردگار تان«

، دنشنو ، نداى شما را نمىيد شاننبخواگر اهء خرما نيستند. هست، حتى مالك پوست خوانيد مى
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 ، وكنند ، شرك شما را انكار مىقيامت روز ، ودادند ، پاسختان را نمىگر هم مى شنيدندا و
  .»گاه تو را آگاه نمى سازدچون ذات آهيچ كس 

  !اى مسلمانان

صالحين به اينكه مثلاً در كنار آنها نماز خوانده شود يا  ، وزياده روى در قبور أنبياء غلو و
يا بر آنها چادر كشيده شود همه اينها از  گرددآراسته  مزين وگنبد ساخته شود يا بر آنها 

كشاند زيرا كه چنين اعمالى رفته رفته  اسبابى است كه انسان را به شرك مى گناهان كبيره و
  .كند قبرها را به بت تبديل مى

گفتند: روايت است كه  بعبد االله بن عباس  و لدر بخارى از أم المؤمنين عايشه 
 شان را باصورت بردند  در حالت احتضار (جان دادن) بسر مى صول خدا هنگامى كه رس

 كردند و مىشان دور ه چهرآنرا از  شد گ مىنفسشان تن، چون پوشاندند ردائى كه داشتند مى
، وَالنصَارَى الْيـَهُودَ  اللهُ  لَعَنَ «فرمودند:  نصارى مى داشتن از افعال شركانه يهود و حذرجهت بر 

يامبرانشان را پنصارى را كه قبور  وخداوند لعنت كند يهود « »مَسَاجِد أَنْبِيَائهِِمْ  قُـبُورَ  اِتخَذُوا
  .»گرفتندمسجد 
گام بر پاشدن از بد ترين مردم كسانى هستند كه هن« فرمودند: صچنين پيامبر خدا هم

  .»گيرند پيامبرانشان را مسجد مى ىكسانى كه قبرها قيامت زنده باشند و
  !اناى مسلمان

ى است كه در دين ينوشتن همه اينها كارهابر آنها كتيـبه  وگچ كردن  ساختن و قبرها را
 دنهى فرموده ان صرسول خدا «: گفتروايت است كه  �ممنوع ست، از جابر  ما مردود و

. »شوداينكه بر روى آن بنا كرده  بر روى آن نشسته شود و وگچ كارى شود از اينكه قبرها 
وَأَن «اسناد صحيح جمله اضافه اى نقل كرده اند با غيره  ترمذى و است، و روايت از مسلم(

  .»ا آن نوشته شود)باينكه  و »يَكتُبَ عَليهِ 
هياج اسدى فرمود: لروايت است كه به ابى ا �در صحيح مسلم از على ابن ابى طالب  و

را  ىچ تمثاليمرا فرستاد، مرا فرستاد كه ه صپيامبر ترا براى آن كارى نفرستم كه  آيا«
  .»را نگذارم مگر اينكه هموراش كنمهيچ قبر بلندى  نگذارم مگر اينكه نابودش كنم و
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  !خداگان بند

، وگويا ديگر وسيله اى براى شرك استيا هركس يا پيامبر عبادت خدا در كنار قبر ولى 
ور حتى ، لذا دعا در كنار قباگر بر آن مسجدى بنا نكندحتى مسجد گرفته است  را اينكه قبر
  .از جاهاى قبوليت دعا نيست صپيامبر جائز نيست لذا كنار قبر  ص قبر پيامبر

مردى را ديد  /كنند كه على ابن الحسين  حافظ ضياء در المختاره روايت مى أبو يعلى و
و را منع كرد و فرمود: آيا حديثى را برايتان ا ،كند دعا مى آيد و مى صپيامبر كه كنار مرقد 
 لا«شنيده است  صپدرم از جدم و جدم از رسول االله  پدرم شنيده ام، واز بيان كنم كه 

لُغنُِي تَسْلِيمَكُمْ  فإَِن ، قُـبُوراً بُـيُوتَكُمْ  وَلا، عِيدًا قَـبْرِي تَـتخِذُوا قرار  گاه قبر مرا جشن« .»كُنْتُمْ  أَيْـنَمَا يَـبـْ
 شما سلام و كجا باشيد درودكه هر بر من دورد بفرستيد ، ونه خانه هايتان را قبرستان ، وندهيد

  .»رسد به من مى
  گرداند.ب صپيروان صادق سيد المرسلين  شما را از مهتدين و خداوند من و

  ....ينَ مِ سلِ مُ ـال رِ سائِ لِ م وَ كُ لَ ي وَ لِ  االلهَ  رُ غفِ ستَ أَ وَ  ونَ عُ سمَ ما تَ  ولُ أقُ 

  خطبه دوم

  خدا!گان بند

$﴿، ن وآشكار او را ناظر بدانيدنها در است از خدا بترسيد و راسزاوچنانكه  pκš‰ r'‾≈tƒ šÏ% ©!$# 

(#θãΖtΒ# u (#θ à) ®?$# ©! $# (#θ çΡθä. uρ yì tΒ šÏ% Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊇⊇∪﴾ ):از خدا بترسيد اى مؤمنان«). 119 التوبة !

   .»ديگويان باشباراست و
  !اى مسلمانان

بر عموم  ، وگانش اجرا كنيمرا بربند شاز جمله تعظيم خداوند اين است كه شريعت
با همه  حكم او باشند و رهبرانشان واجب است كه تسليم شرع خدا و أئمه و مسلمين و
دين خدا به ستيز بر  با خدا و مذاهب منحرف كه ساخته دست بشر است و مكاتب و

، مضافا غيره و يستيلائيك ،ناسيولستى ،سوسيالستى و ،خيزند، مبارزه كنند مانند كمونيستى مى
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، كسى كه بر همانند شرك به او در عبادتش است ،خدا در حكمه رك ببايد دانست كه ش
رسولش را انكار كند يا معتقد باشد كه حكم غير خدا از  مقدم بودن حكم خدا و حق بودن و

را رسول  بهتر يا مثل آنست يا اينكه حكم كردن بر خلاف حكم خدا ورسولش  حكم خدا و
ملت اسلام خارج شده از  و، گرديدهزل شده كافر نا صيقينا به آنچه بر محمد  ردجايز بشما

/Ÿξsù y7În﴿فرمايد:  ، خداوند متعال مىاست u‘uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ®Lym x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $yϑŠ Ïù t� yf x© 

óΟ ßγoΨ ÷� t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰ Ågs† þ’ Îû öΝÎηÅ¡ à�Ρ r& %[` t�ym $ £ϑÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θßϑÏk=|¡ ç„uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@﴾ )65 نساء:ال(.  

ختلافى كه سوگند به پروردگارت كه ايمان نياورده اند مگر آنكه در ا يست وچنين ن«
به خوبى  ، آنگاه در آنچه داورى كردى هيچ دلتنگى در خود نيابند ودارند تو را داور كنند

  .»گردن بگذارند

öΝs9﴿مى فرمايد: چنين هم r& t� s? ’n< Î) šÏ% ©!$# tβθ ßϑãã ÷“ tƒ öΝßγ‾Ρ r& (#θãΨ tΒ# u !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7ø‹s9 Î) !$tΒuρ 

tΑ Ì“Ρé&  ÏΒ y7Î=ö6s% tβρß‰ƒÌ�ãƒ βr& (# þθßϑ x.$y⇔ tFtƒ ’ n< Î) ÏNθäó≈©Ü9$# ô‰ s%uρ (# ÿρ â÷É∆ é& β r& (#ρ ã� à�õ3tƒ  Ïµ Î/ ß‰ƒÌ� ãƒuρ 

ß≈sÜ ø‹¤±9 $# βr& öΝßγ‾=ÅÒ ãƒ Kξ≈n=|Ê # Y‰‹Ïèt/ ∩∉⊃∪﴾   )60 نساء:ال(.   

به آنچه پيش از تو  بر تو نازل شده وگمان مى برند به آنچه كسانى را كه  )داستان(آيا «
، حال آنكه به خواهند به طاغوت داورى برند كه مى )ندانسته اى(، نازل شده، ايمان دارند

خواهد آنان را به گمراهى دور  شيطان مى آنان دستور داده شده است كه به آن كفر بورزند و
  .»درازى بكشاند و

  اى مسلمانان!

، از اعمال شر به قصد تعيين خير وپرواز دادن پرندگان  و ماهها و روزها گونى بابد ش
فال بد نيست  را باطل كند، اين بدشگونى و است كه شريعت اسلامى آمده است آنها ىجاهل

آمده  بخارى، در آفريند ضرر مى اين ماه صفر نيست كه شر و ، وكند كه تقدير را عوض مى
چ مرضى در هي« »صَفَرَ  وَلا، هَامَةَ  وَلا، طِيـَرَةَ  وَلا، عَدْوَى لا«فرمودند:  صاست كه رسول خدا 
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شر  پرواز دادن هيچ پرنده اى در خير و و هيچ شگون بدى حقيقت ندارد واقع واگير نيست و
  .»شگون به ماه صفر نيز بى تأثير است ، وثر نيستؤم

  گان خدا!بندپس 

  .نمائيدواع خرافات مبارزه با تمامى ان ، وها را به مالك آن وابسته كنيدلد از خدا بترسيد و
  .وصلوا وسلموا على خير البشرية محمد بن عبد االله (صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم)

  هـ3/2/1422
  

�  
       



 

 

  

  

  عبدالبارى الثبيتى شيخ

  



 

 

  گمر

  ! برادران وخواهران مسلمان
 شما و خويشتن را به تقوى و ترس از خدا سفارش مى كنم، زيرا كه تقوى سبب نجات و

  بهترين توشه در دنيا وآخرت است.

﴿ tΠöθtƒ Ÿω ßì x�Ζtƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖt/ ∩∇∇∪ āω Î) ôtΒ ’tA r& ©! $# 5=ù=s) Î/ 5ΟŠ Î=y™﴾  :89 -88(الشعراء .(

 .»قلب سالم به پيشگاه خدا بيايد گر كسى كه بافرزند نفعى نمى رساند م روزى كه مال و«

≅‘ ﴿چنين خداوند متعال مى فرمايد: هم ä. <§ ø� tΡ èπ s) Í←!# sŒ ÏNöθ pR ùQ$# 3 $yϑ‾Ρ Î)uρ šχ öθ©ù uθ è? öΝà2 u‘θ ã_é& 

tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈uŠÉ) ø9 $# ( yϑ sù yyÌ“ ôm ã— Çtã Í‘$ ¨Ψ9 $# Ÿ≅ Åz÷Š é&uρ sπ ¨Ψ yfø9 $# ô‰ s)sù y—$ sù 3 $tΒuρ äο 4θ uŠy⇔ ø9$# !$u‹÷Ρ ‘$!$# āω Î) ßì≈tFtΒ 

Í‘ρ ã� äó ø9 جز اين نيست كه در روز  چشنده مرگ است، ونفسى  هر«).  185(آل عمران:  ﴾∪∋∇⊆∩ #$

 داشته دور]  جهنمّ[ آتش از كه كس هر پس، ش تان به شما كامل داده خواهد شدقيامت پادا
 فريب مايه جز دنيا زندگانى و. است شده رستگار شك بى، شود آورده در بهشت به و

  .»نيست
ما آنرا خواهد ، مرگى كه بزودى هركس از بعد از مرگ گ واين است حقيقت مر

چ كسى از ، همرئوس و، رئيس بزرگ ، كوچك ومريض ، سالم وتنگدست ، غنى ودچشي
ه ، يا عميق ترين درمرگ نجات نخواهد يافت، گرچه به دور ترين نقطه، يا عالى ترين قله

yϑoΨ$﴿خداوند، مى فرمايد: فرار كند،  ÷ƒr& (#θ çΡθä3 s? ãΝœ3. Í‘ô‰ ãƒ ÝVöθyϑ ø9 $# öθs9 uρ ÷ΛäΖä. ’Îû 8lρ ã� ç/ 

;ο y‰ §‹t±•Β﴾  :گ به سراغ شما خواهد آمد اگر چه در قصر هرجاى كه باشيد مر« ).78(النساء

   .»محكم باشيد هاى شامخ و
ترين اسرارى  گ با اينكه پديده اى كاملا مشخص وآثارش نمايان است يكى از پيچدهمر

ت واداشته وآنان را گيچ كرده هشگران را به حيرژوپ رود كه عقول دانشمندان و مى ربشما
 :به روح بستگى دارد، خداوند متعال مى فرمايد، اين مشخص است كه مرگ است
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﴿š�tΡθ è=t↔ó¡ o„uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ ”�9 $# ôÏΒ Ì� øΒr& ’În1 u‘ !$tΒ uρ Ο çF� Ï?ρ é& z ÏiΒ ÉΟù=Ïè ø9 $# āωÎ) WξŠÎ=s%﴾ 

من  روردگار روح از امر پ :، بگوپرسنددر باره روح مى  )!پيامبراى (از تو «). 85(الإسراء: 
  .»ا از علم جز اندكى داده نشده استبشم و، است

 كند در ميدان پهلوانى مى را كه قهرمان تنومندى ، ودرستتن سالم و چله و چاق وجوان 
، آن جان مبدل شده است، جسمى كه هيچ حركتى ندارد پيكرى بىيك لحظه به  بينيد در مى

يائى بو چشم و ، گوش وس از كار افتادمتلاشى گرديد، حواو نير آن قوت و جوانى رفت و
پزشك ماهر ، ند، اديب شيرين سخندانشم سا او يك عالم و، چه بگنگ شد، زبان معطل شد

ته ها مى تواند اجل بسر رسد مگر اين داش مخترع چيره دست باشد اما اگر عمر تمام شود و و

#﴿جلو مرگ را بگيرد، خداوند حكيم مى فرمايد:  sŒÎ) u!%y` óΟ ßγè=y_ r& Ÿξsù tβρ ã� Ï‚ ø↔tFó¡ tƒ Zπtã$y™ ( 
Ÿω uρ tβθ ãΒÏ‰ø) tFó¡ o„﴾  :رسد نه يك لحظه عقب خواهد رفت  گاه اجل شان فراهر «). 49(يونس

چقدر «مى فرمود:  بالاى منبر مى رفت و /عون بن عبد االله بن عتبه بن مسعود  .»ه جلون و
د اما در نمى ن، منتظر فردايسانندرده اند اما به پايان نمى رزيادند كسانى كه روز را آغاز ك

يتان تلخ خواهد غرور ها برا فرا رسيدنش را تصور كنيد همه آروزها و و، اگر مرگ يابند
  .»شد

مشغول  عافيت لذت مى برد و از سلامتى و انسان در حالى كه كاملا تندرست است و
دستور  يرد وگ خود خواهى گردنش را بلند مى با غرور و گرمى است وسر تفريح و بازى و

شود  شكارش حمله آور مى اى كه بر كند ناگهان بيمارى مرگ همچون شير درنده صادر مى
مفاصلش را سست  ها واستخوان و، را ضعيف ، صدايشمش را نحيفجس، آورد هجوم مى

كند  مىپس از اينكه به ناچار از اين دنيا كوچ  نيرويش را از بين مى برد و توان و كند و مى
  .يچدـپش را درهم مى النامه اعم

 ، بين ما ومى شويم تر ما به او نزديك هر روز به ما نزديك و! گنزديك است مرچقدر 
اين عمر در  و و مردگان هستيمز فرا رسيدن مهلت نيست، پس ما جزج اى چ فاصلهاو هي
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 ولا چراغى كه اي، پرپر مى شود پس پژمرده وس است كه اول شكوفا و گلىحقيقت مانند 
  .سپس خاكستر مى شود درخشد و اول مى كه، يا ستاره اى گردد سپس خاموش مى روشن و
افتاده  اى خراب شده وهسنگ نده وگاكهاى پراخ آزمندان بايد به ريگها و پرستان ودنيا 

لذتهاى حرام گرچه بظاهر  كنجكاوى بنگرند تا بدانند كه راه شهوتها و دقت و روى قبرها با
واهد رسيد كه ى خينچه است اما در نهايت هركس به همين جاغ مزين به گل و خوشگوار و

آيد  حالى به سراغش مى يك مرگ درپـبه حال كسى كه  شاپس خو، صاحبان قبر رسيدند
، حتى را نترساند مرگ او كسى كه قرآن و كه به سرنوشت آزمندان گرفتار نيامده است، و

ا شاخ بزنند بازهم نخواهد يكديگر ر ها در جلو چشمانش به حركت در آيند وهاگر كو
  پند نخواهد گرفت. ترسيد و

پند پذيرفتن است  عبرت گرفتن و گترين وسيله براىامروز در قبرستان مى بينيم بزرچه آن
، كسى كه خواهد بود نبردوش ديگراا ردفاى را بردوش دارد خودش  كسى كه امروز جنازه

را تنها خواهند  او ر خواهند گشت، وديگران از دفن او ب فرداگرى برگشته ن ديفدامروز از 
ر بد باشد اگ ، اگر خوب باشد نتيجه اش خوب واشت فقط عملش در كنارش خواهد بودگذ

  .نتيجه اش بد خواهد بود
، كنند بازى مى خندند و كنند مى جنازه حركت مى مى بينم بعضى كسانى كه با صرماع در

، علت اين است كه دلها سخت كند شهرت طلبى در جنازه شركت مى يا اينكه براى ريا و
كه ما  مى خواهيممنان ، از خداوند عذاب قبر را از ياد برده است هول برزخ و قيامت و شده و

ترش سب گ به سراغش خواهد آمد وحال مربه هر ، كسى كه را از اين غفلت بيدار كند
قيامت انتظارش را  گاهش قبر خواهد بود، كسى كه در بطن زمين بايد بخوابد ورقرا خاك و

براى آن آمادگى  هش خواهد بود، بايد بياد مرگ باشد وگادوزخ جاي بهشت يا كشد و مى
هر چيزى كه ، بايد خودش را جزو مردگان بشمار آورد زيرا آن فكركند بارهءدر بگيرد و

 تواند او را از تو دور كند و مىلت ، هرگاه ملك الموت بيايد نه ماآمدنى باشد نزديك است
  انت.طرف دار ه كثرت خويشان ون
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؟ آنها جمع چ كسى را حريف خود نمى دانستندهي د آنانيكه به آرزو رسيدند ونيكجا
را ساختند اما نتوانستند سكونت كنند، اما متأسفانه ما مرگ  ،كردند اما نتوانستند بخورند

در اين دنيا  هميشه كنيم كه گويا ستانه در درياى زندگى شنا مىمچنان  و كنيم  مى فراموش

مَوتَ إِذا نمتُم وَاجعَلُوهُ نَصبَ أَعينُِكُم دُوا الْ وَتَـوَس (مى فرمايد:  /خواهيم ماند، اويس قرنى 
ستيد آنرا بيدار ه گناههر خوابيد مرگ را بالشت خود تصور كنيد و گاه مىهر«  )إِذا قُمتُم

  .»نصب العين خود بدانيد
بى اهميت  ك وكلات آن در چشم او كوچمش گ را بياد مى آورد دنيا وكسى كه مر

شهرت طلبى  از ريا كارى و يمت قوى دارد وعز همت عالى و ىچنين شخص، جلوه مى كند
، بياد آوردن مرگ بخاطر اين انديشد هشت و نعمتهاى دائم آن مىبدور است او فقط به ب

كند  ىكش دنيا كناره ، ازيك گوشه بنشيند نيست كه زندگى را بر انسان تلخ كند كه در
قلب  دارد و توليد دست بكشد، بلكه براى آن است كه او را از گناه باز از كار و و ،بترسد

آوريم  مىگ را بياد ، مرگى داشته باشدسازند اما بهر حال كار كند و ،نرم كندسخت او را 
 ؟ با عمل نيك وچى ، بازندگى پس از مرگ را بياموزيم و گى براى مردنتا اينكه روش آماد

، نهى از منكر ، وشب زنده دارى، امر به معروف ،ا طاعت، با كوشش در عبادت، روزهب
  .غيره كمك به مستمندان و

گر به حماد بن سلمه گفته شود تو فردا مى ميرى ا«مى فرمايد:  /حمن بن مهدى الرعبد
ذكر  و؟ زيرا كه تمام اوقاتش با عبادت چرا .»كند بيفزايد نمى تواند ذره اى بر آنچه عمل مى

  پر بود.د اورا و
 ، فرياد رسى مظلومان، وگناهانبا ترك منكرات و ؟گ آمادگى بگيريمبراى مرنه گوچ

صيقل دادن  زى ها ورو ، حسدها، كنيه توزى هايبا از بين بردن دشمن، اداى حقوق ديگران
  .همسايگان رابطه نيكو با خويشان و مادر، و پدر و، با احسان به دلها

را از ياد گ مر اگر يك لحظه« فرمود: صالح المرى مى :نويسد كه مى /ابن مبارك 
  .»ببرم قلم فاسد مى شود
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ه ، سه نعمت نصيبش مى گردد: زود توبپيوسته مرگ را بياد آوردكه كسى «ه شده: گفت
 سه چيز ياد ببرد با كسى كه مرگ را از ، وتازگى در عبادت ، قناعت قلب، نشاط وكردن
رضايت را از دست دادن، كسالت در دير توبه كردن، بخاطر كفاف  روبرو مى شود: ناپسند

كند  در وادى غفلت حركت مى نده وخواهشات بر او سايه افگكسى كه ابرهاى  .»عبادت
حرام را ندارد چگونه  ؟ كسى كه پرواى حلال وخواهد براى مرگ آمادگى بگيرد چگونه مى

 نماز صبح را با را ترك كرده و كسى كه قرآن خواهد براى مردن آمادگى بگيرد؟  مى
خورد، كسى  ، كسى كه مال مردم را به باطل مى خورد كسى كه سود مىجماعت نمى خواند

 ؟ كسى كه زبانش را به غيبت وخواهد براى مردن آمادگى بگيرد چگونه مىكند  كه زنا مى
عيوب  در جستجوىاوقاتش را  حسد است و قلبش سرشار از كنيه و ى ملوث كرده ونيخبر چ

گذارند چگونه  ترويج اخبار دروغين مى وشايعه پراكنى  گران وآبروى دي مسلمين، عزت و
  ؟.مى خواهد براى مردن آمادگى بگيرد

شوند كه در دنيا بمانند يا اينكه به آن مقام كريم  ار داده مىيمردن اختگام هن ‡ پيامبران
 ل گردد،ـتقدار نعمتهاى دائم مندهد كه به  پيامبرى ترجيح مىل شوند كه بلا شك هر قتنـم

ار داده شد ولى ايشان نيز يبه ايشان اختكه آمده  يشپ  صهمين جريان براى پيامبرمان 
 لصحيح مسلم از أم المؤمنين عائشة  بهشت را انتخاب فرمودند، در صحيح بخارى و

ودند: فرم گامى كه هنوز تندرست بودند مىهن  صپيامبر روايت شده كه ايشان مى فرمايد: 

قبض روح نشده تا  ىچ پيامبرهي« »لَمْ يُـقْبَضْ نبَِى قَط حَتى يَـرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنةِ ثمُ يُخَيـرُ «
گامى كه ايشان هن. »سپس به او اختيار داده مى شود وببيند در بهشت  اهش رگا اينكه جاي

آنگاه بهوش آمدند  شدند و روى رانم گذاشته بود لحظه اى بيهوش سرشان بر مريض شدند و

! پروردگارا«  »الأَعْلَى الرفِيقَ  اللهُم «فرمودند:  سپس چشمانشان را به سقف دوختند و
 كنند و  را انتخاب نمى گفتم: بنا برين ماندن با ماخود  با »خواهم به رفيق اعلى ملحق شوم مى

: پس ام المؤمنين فرمودس ،ودندهمان حديثى است كه براى ما بيان مى فرم دانستم كه اين عين
  .»الأَعْلَى الرفِيقَ  اللهُم «، اين آخرين جمله اى بود كه ايشان بر زبان آوردند
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هولناكى آن مردم دو  در قيامت و ، وتاريكى آن در قبر و ، وسختى آن مردن وگام هن
 مانند و مى سختى ها ثابت قدم كسانى كه در هنگام مشكلات واول  گروه خواهند شد،  گروه

انى كه با سگروه ديگر ك و ،شوند مژده بهشت داده مى وحشت در امان بوده و از خوف و
  خوارى روبرو خواهند شد. نهايت ذلت و

%βÎ) šÏ¨﴿فرمايد:  خداوند مى ©!$# (#θ ä9$s% $ oΨ š/u‘ ª! $# §ΝèO (#θ ßϑ≈s) tFó™$# ãΑ̈”t∴ tG s? ÞΟ ÎγøŠn=tæ 

èπx6 Í×‾≈n=yϑø9 $# āω r& (#θ èù$ sƒrB Ÿω uρ (#θçΡ t“ øtrB (#ρ ã� Ï±÷0r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ø:$$Î/  ÉL©9 $# óΟ çFΖä. šχρß‰ tãθè?﴾  :30(فصلت .(

، فرشتگان بر آنان فرود آيند ر ما االله است سپس استقامت كردندگفتند: پروردگاكسانى كه «
به بهشتى كه وعده داده  را خوش خبرى باد شما گين نشويد وغم ه نترسيد ومژده دهند ك و

، كسانى كه در هنگام مرگ استقامت خواهند گان بر مؤمنان فرود مى آيندفرشت .»مى شديد
حشر دلهايشان مطمئن خواهد بود  شدن در روزگيخته هنگام بران در در قبرهايشان و داشت و

هول قيامت در امان خواهند بود، به آنان خواهند گفت: از آنچه بدان روى  از ترس و و
گين نباشيد غيره غم مال و عيال و گذاشتيد از اهل وه در دنيا بر آنچه ك ، وآوريد نترسيد مى

﴿ßøt wΥ öΝä. äτ!$ uŠÏ9 ÷ρ r& ’ Îû Íο 4θuŠys ø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# ’Îû uρ Íο t�ÅzFψ$#﴾  :ما هستيم دوستان شما در «). 31(فصلت

آرى ما هستيم دوستان شما در آخرت كه شما را از وحشت قبر  .»در آخرت گانى دنيا وزند
در روز برانگيخته شدن به شما اطمينان مى  داريم و ن در صور مأنوس مىهنگام دميد و

  بخشيم.
با سختى هاى مرگ روبرو شوند در  ، وامى كه پيك مرگ بر آنان فرود آيدگهن كفار

öθ﴿ذلت بسر خواهند برد  كمال اهانت و s9 uρ #“t� s? ÏŒÎ) šχθßϑÎ=≈©à9 $# ’ Îû ÏN≡t� yϑ xî ÏNöθ pR ùQ$# 

èπ s3Í×‾≈n=yϑ ø9 $# uρ (# þθäÜ Å™$ t/ óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& (#þθ ã_ Ì�÷z r& ãΝà6|¡ à�Ρ r& ( tΠöθu‹ø9 $# šχ ÷ρt“ øg éB z># x‹ tã Èβθßγø9 $# $ yϑÎ/ 

öΝçFΖä. tβθ ä9θà) s? ’ n?tã «! $# u�ö� xî Èd, ptø:$# öΝçGΨ ä. uρ ô tã  Ïµ ÏG≈tƒ# u tβρç� É9õ3 tFó¡ n@ ∩⊂∪﴾  :و«  ).93(الأنعام 

 اند گشاده را خود دستان فرشتگان و دان مرگ سكرات در ستمكاران كه گاه آن، ببينى چون
 به آنچه]  سزاى[ به امروز].  شوى مى زده شگفت[ آوريد بيرون را جانهايتان:] گويند مى و[
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 خوار عذاب به، كرديد مى سركشى آياتش از]  آنكه سزاى به[ و گفتيد مى خداوند بر ناحق
   .»شويد مى داده كيفر كننده
 دنيا را خواهند كرد چنانكه خداوند در هگشت بباز  آرزوى حسرت آنان زياد مى شود وو

#﴿باره آنان مى فرمايد:  ¨Lym # sŒ Î) u !%ỳ ãΝèδy‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9$# tΑ$s% Éb>u‘ Èβθãè Å_ö‘$# ∩∪ þ’Ìj? yè s9 ã≅ yϑôãr& 

$[s Î=≈|¹ $ yϑŠÏù àMø. t� s?﴾  :آنان از كسى سوى به مرگ كه گاه آن تا«). 100 -99(المؤمنون 

] را نيك كارهاى آنجا[ كه سرايى در كه باشد گردان باز مرا، روردگاراپ: گويد، آيد
مفسرى مشهور است در باره  كه تابعى و /ةقتاد »دهم انجام نيك كار، ام كرده فروگذار

عيال  نكرده كه به دنيا باز گردد تا اينكه نزد مال و گند او آرزوبخدا سو«فرمايد: اين آيه مى 
به  و كه بر گردد شهوترانى مشغول شود، بلكه آروزكرده است به دنيا جمع كند و برود و

 هنگام ديدن اى كه آنچه كافر در ، پس خداوند خشنود باد از بندهعبادت خدا مشغول شود
  .»كند از هم اكنون انجام دهد عذاب تمنا مى

  .....بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم

  خطبه دوم

 !خدا ، بندگانرا در نظر داشته باشيد او آشكار همه احوال پنهان و در ، ودپيشه كني چنانكه بايد تقوا از خدا بترسيد و
به وى توفيق بخشد  چقدر محتاج اين است كه خداوند قدمش را ثابت نگهدارد و، شخصى كه در حال احتضار قرار دارد

خدا  »لا إِلَهَ إِلا اللهُ «گترين كلمه ا با بزر باشد، تا اينكه از دني »لا إِلَهَ إِلا اللهُ «تا اينكه آخرين كلامش از دنيا 

 مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا«فرمود:  صرسول خدا  :روايت است كه گفت �، از معاذ بن جبل حافظى كند
  . )داود استروايت از أبو ( .»باشد داخل شت مى گردد إله إلا االلهلاكسى كه آخرين كلامش « .»دَخَلَ الْجَنةَ  اللهُ 

  .»گردد بهشت بر او واجب مى« »الْجَنةُ  هُ ت لَ بَ جَ وَ « :ستمسند احمد آمده ا در و
تلقين كلمه شهادت در هنگام مرگ به اين دليل مستحب است كه هر شخص در وقت «مى فرمايد:  /علامه ابن قيم 

به بنده نزديك است پس از ترس  شيطان هم وحشت روبرو است كه به آن عادت ندارد، و مردن با جهانى از هول و
هنگام مردن تأثير زيادى در محو   اينكه مبادا غافل شود تلقين كلمه شهادت مستحب است علاوه بر آن گفتن كلمه در

مضمونش را مى  كند حتماً از قلبش به آن يقين دارد، و گناهان دارد، چونكه بنده اى كه در اين حالت بدان اقرار مى
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پس از احساس  نفس پس از اعراض كردن اينك روى آورده است، و التى خواهشاتش مرده است، وداند، پس در چنين ح
كند، حرص دنيا ديگر از دلش بيرون شده پس اين شهادت خاتمه اعمالش قرار  ناتوانى مى غرور اكنون احساس عاجزى و

شهادتى خالص به  را كه وى با گواهى وبا پروردگارش روبرو مى كند زي خواهد گرفت، لذا او را از گناهانش پاك كرده و
  )./پايان سخنان ابن قيم . (»پنهانش يك استو آشكار  باطن و پيشگاه خدا مى رود كه ظاهر و

 شود كه حاضر شدن بر بالين مريضى كه در حال احتضـار و  همچنين از حديث فهميده مى
، أنوسـش گرداننـد  م كـه كلمـه را بيـادش آورنـد و     برد مستحب است تا استقبال مرگ بسر مى

كـه بـه   همچنين علماء مستحب مى دانستند كه در هنگام مردن از اعمال نيك او ياد شود تـا اين 

لا «فرمودنـد:   صروايت است كه پيـامبر خـدا    �، از جابر پروردگارش حسن ظن پيدا كند
 وَجَــل هِ عَزباِلل نوَهُوَ يحُْسِنُ الظ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلا هيچ كسى از شما نميرد مــگر اينكـه   « »يَمُوتَن

  .  )روايت از مسلم است( .»حسن ظن داشت باشد –عزوجل  –به االله 
 نيكهاى مرده سخن گفته شود و سنت مطهر ترغيب داده شده كه از محاسن و همچنين در

روايـت اسـت كـه     ل ان را از بدى هايش نگه داشته شود، در صحيح بخـارى از عائشـه   زب

مـرده هـا را دشـنام    « .»قــَدمُوا مَا إِلَى أَفْضَوْا قَدْ  فَإِنـهُمْ  الأَمْوَاتَ  تَسُبوا لا«دند: فرمو صپيامبر 
  .»به آنچه عمل كرده بودند رسيدند ، زيرا كه آنانندهيد
نـوعى بيمـارى    به مدينه آمدم ،«: از أبو الأسود روايت است كه گفت در صحيح بخارى و

، شستم ، جنـازه اى از حضورشـان گذشـت   ن �بن خطاب ، خدمت عمر در آن شايع شده بود
، جنـازه  فرمودنـد واجـب شـد    �درباره صاحب آن به نيكى سخن گفتـه شـد حضـرت عمـر     

 ،فرمودند: واجب شد �ديگرى گذشت همچنين از او به نيكى سخن گفته شد حضرت عمر 
گويـد:   ، أبـو الأسـود مـى   سومى گذشت از او بدى سخن گفته شد، فرمودند: واجب شدجنازه 

شـنيدم   صهمچنـان كـه از پيـامبر     :! فرمودنـد ه چيزى واجب شد اى اميـر المـؤمنين  گفتم: چ

مسـلمانى   هر« »الْجَنــةَ  اللــهِ  أَدْخَلَهُ  بِخَيْرٍ  أَرْبَـعَةٌ  لَهُ  شَهِدَ  مُسْلِمٍ  أَيمَا«فرمودند:  ص، پيامبر گفتم
يم: اگـر  گفت »بهشت داخل مى كندداوند او را در كه چهار نفر براى او به خير گواهى دهند خ

دو نفـر، ديگـر    ؟ فرمودنـد: و دو نفـر  :: حتى اگر سه نفـر باشـند، گفتـيم   سه نفر بودند، فرمودند
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گـواهى   ، وراسـتگويان معتبـر اسـت    در چنين قضـيه اى رأى فضـلاء و   .»ازيك نفر نپرسيديم
  دشمن قبول نمى شود.

از حقـوق   ، وديد آنرا بپوشاند گر چيز ناپسندىمستحب است كسى كه ميت را مى شويد ا
بـرايش   او نماز بخواند، و ، برين است كه جنازه اش را تشييع كندبرادر مسلمانش ا  مسلمان بر

: كسى فرمودند صروايت است كه رسول خدا  � ة، در صحيح بخارى از أبو هريردعا كند
او  د تـا اينكـه بـر   پى جنازه مسلمان حركت كن ـ احتساب (در نظر داشتن اجر) در كه با ايمان و

هـر قيـراط بـه انـدازه      ،وند پاداش او دو قيراط خواهد بوداز دفنش فارغ ش نماز خوانده شود و
پـيش از دفـن برگـردد پـاداش او يـك قيـراط        ، وكسى كه بر او نماز بخوانـد و كوه احد است

  است.
كـه  بايـد أدا شـود چون   ، قرض خدا نيـز قرضش معلق است تا اينكه أداء شودروح مؤمن به 

  .ر است كه با او وفا شودلايق ت نخداوند سبحا

جـز بـه لقـاء االله آرام     مؤمن« »لَيسَ لِلمُؤمِنِ راحةٌ دُونَ لِقاءِ االله«مى فرمايد:  �ابن مسعود 
  .»گيرد نمى

﴿¨βÎ) ©! $# ã�ãΒ ù' tƒ ÉΑô‰ yè ø9 $$Î/ Ç≈|¡ ôm M}$# uρ Ç›!$ tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4† n1 ö� à)ø9 $# 4‘ sS ÷Ζtƒuρ Ç tã Ï !$t± ós x�ø9 $# 

Ì�x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä øö t7ø9 $# uρ 4 öΝä3 Ýà Ïè tƒ öΝà6 ‾=yè s9 šχρã� ©.x‹ s? ﴾  :داد به خداوند راستى به«). 90(النحل 

 باز تجاوز و ناپسند كار و ناشايستى از و دهد مى فرمان خويشان به بخشيدن و نيكوكارى و
  .»پذيريد پند كه باشد دهد مى اندرز شما به. دارد مى

  هـ ق19/1/1422جمعه: 
  



 

 

  گىحقيقت مردان

  .، كه تقوا تنها وسيله نجات استپيشه كنيدتقوا  از خدا بترسيد و اي مؤمنان

zÏiΒ tÏΖÏΒ÷σ﴿فرمايد:  خداوند متعال مى ßϑ ø9 $# ×Α%ỳ Í‘ (#θè% y‰ |¹ $ tΒ (#ρ ß‰ yγ≈tã ©! $# Ïµø‹n=tã﴾  :الأحزاب)

با خدا بستند كاملا كه  ىپيمان گ مردانى هستند كه به عهد وبزر ،برخى از آن مؤمنان« ).23
  .»دكردن وفا

Α%ỳ×﴿مى فرمايد: چنين هم Í‘ āω öΝÍκ�Îγù=è? ×ο t�≈pg ÏB Ÿωuρ ìì ø‹t/  tã Ì� ø.ÏŒ «! $# ÏΘ$s% Î)uρ Íο 4θ n=¢Á9 $# Ï!$ tGƒÎ) uρ 

Íο 4θx. ¨“9 $# � tβθèù$ sƒ s† $YΒöθ tƒ Ü=‾=s) tG s? ÏµŠÏù ÛUθ è=à) ø9 $# ã�≈|Á ö/F{ $# uρ ∩⊂∠∪﴾  :كه پاك مردانى« ).37(النور 

از  دادن زكات غافل نگرداند و اقامت نماز و تجارتى آنان را از ياد خدا و يچ كسب وه
    .»سانند اهر طرب است ترسان وضم ها در آن حيران وه ديد روزى كه دلها و

معانى بسيار  مقابل جنس مخالفش استعمال مى شود و دردر اصل لغت جز آنكه  كلمه مرد
گاه خواسته باشند يكى را كه داراى امتياز بيشترى ره عربها، گرى را نيز شامل مى شوددي

براى  و »مرد ترين آن دو مرد«) يعنى أرجل الرجلين( :ست بر ديگرى برترى دهند مى گويندا
مرد همه «) يعنى رجل الساعة( :گويند كسى كه در مقابل مشكلات مقاومت داشته باشد مى

) يعنى هو من رجالات قومهگويند: ( يلى به كسى افتخار كنند مىگاه بخواهند خهر و »وقت
  .»او از مردان قومش است«

هوم معروف آن در مقابل كه اين كلمه در قرآن كريم استعمال شد علاوه از مفگامى هن
ارزش  به آن افزودگرديده كه واقعاً شرافت و نيز گرىمعانى بسيار ارزشمند دي ،جنس مخالف

گزيده برگان ن در جايى كلمه مرد را صفتى براى بند، مثلاً مى بينيم كه قرآبرد لا مىامرد را ب

$!﴿كند:  استعمال مى ‡اش يعنى پيامبران tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r& ∅ÏΒ y7Î=ö6s% āω Î) Zω%y` Í‘ ûÇrθ œΡ öΝÍκö� s9 Î)﴾ 
 »پيش از تو نفرستاديم مگر مردانى كه بسوى آنان وحى فرود مى آوريمما  و«). 43(النحل: 

يارى  مردان شجاع و ف مردانگى تعبيرى است كه براىگر مى بينيد كه وصجايى دي در

u﴿فرمايد:  ، خداوند متعال مىهنده حق استعمال مى شودد !%ỳ uρ ×≅ ã_u‘ ôÏiΒ $ |Á ø% r& ÏπuΖƒÏ‰ yϑø9 $# 
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4 të ó¡ o„ tΑ$s% # y›θ ßϑ≈tƒ āχ Î) V| yϑø9 $# tβρ ã�Ïϑ s? ù'tƒ y7Î/ x8θ è=çF ø)u‹Ï9 ól ã� ÷z $$sù ’ ÎoΤÎ) y7s9 zÏΒ šÏ⇔ ÅÁ≈̈Ψ9$# 

سرداران  گفت اى موسى!آمد و دوان از آخر شهر مردى دوان و«). 20(القصص:  ﴾∪⊂⊅∩

پس بيرون شو از شهر بدرستيكه من براى تو از خير درباره تو توطئه كرده اند كه ترا بكشند 
  .»خواهان هستم

%tΑ$s﴿خداوند متعال مى فرمايد: چنين هم uρ ×≅ã_ u‘ Ö ÏΒ÷σ•Β ôÏiΒ ÉΑ#u šχ öθtã ö�Ïù ÞΟ çFõ3tƒ 

ÿ…çµ uΖ≈ yϑƒÎ) tβθ è=çFø) s? r& ¸ξã_u‘ βr& tΑθà) tƒ }† În1 u‘ ª!$# ô‰ s%uρ Μä. u !%ỳ ÏM≈uΖÉi� t7ø9 $$ Î/  ÏΒ öΝä3În/ (غافر:  ﴾‘§

كشيد كه  پنهان مى كرد آيا مردى را مىگفت مردى از آل فرعون كه ايمانش را  و«). 28
شكارى از جانب هاى آحالى كه براى شما نشانه  پروردگارم االله است در :گويد مى

  .»پروردگارتان آورده است
دعوتش را  همواره در تلاش مردان واقعى بودند كه او را يارى كنند و ص مىپيامبر گرا

اللهُم أَعِز دعا مى فرمود: ( ، وروردگارش چنين نعمتى را مى خواستپرونق بخشند لذا از 
اسلام را با  پروردگارا!«). بأِبَِى جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطابِ  الإِسْلاَمَ بأَِحَب هَذَيْنِ الرجُلَيْنِ إِليَْكَ 

يا عمر بن  ، أبو جهل ودر نزد تو محبوبتر است عزت بخشهريك از اين دو مرد كه 
  .)روايت از ترمذى است(  .گويد: عمر در نزد وى محبوبتر بود ، راوى مى»خطاب

نشر  دربتوانند  گى حقيقى داشته ورداندر تلاش مردانى بودند كه م صپيامبر آرى 
  .ثر داشته باشندؤعزت اسلام نقش م دعوت و

اتفاق بزرگى بود كه مردانگى او را در همان لحظات اول مسلمانى  �اسلام عمر فاروق 
ت نمى كردند اسلامشان را ظاهر كنند اما با أنمود، تا پيش از اين مسلمانان جراش آشكار 

كه عمر مسلمان شد ما  ىاز روز«فرمايد: مى �ردند، ابن مسعود آمدن عمر فاروق اعلان ك
  .)روايت از بخارى است( .»عزت يافتيم
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، در قريش كسانى قوى تر از او هم نگاورى او نبودج بدن و قوتدر  �عمر گى مردان
اعتماد به نفسش بود كه مردم خود به خود وادار مى  بودند مردانگى او در ايمان محكم و

  احترام به او بنگرند. ت وبيد محد شدند با
يل كرد و روى به كعبه آورد ابقيه صحابه مخفيانه هجرت كردند اما عمر شمشيرش را حم

ار عموم اعلان ركعت نماز در مقام ابراهيم هجرتش را در انظ گذاردن دو پس از طواف و و
فرزندش يتيم  ، وى مى خواهد مادرش بر او گريه كندهر كس«خطاب به آنان فرمود:  كرد، و

  .دنبالش كندت نكرد أاما كسى جر .»نبال من تا پشت اين تپه بيايد..همسرش بيوه بماند د و
اندازى  به فرزندانتان تير« مى فرمايد: عمر فاروق براى آموزش مردانگى برنامه مى ريزد و

  .»را به آنان تلقين كنيد زيبا اشعار پر معنى و اسب سوارى بياموزيد و شنا و و
پرتلاش براى  مردان جدى و لا وانگى يك صفت اساسى است كه صاحبان همت ومردا

هم  طاز دست بدهند ديگر مرد نيستند فق، كسانى كه اخلاق مردان را حصول آن مى كوشند
 ،، مردانگى با عقيده محكمبى خاصيتند همچون كف روى آب بى وزن و شكل مردانند و

با الگوى خوب رشد مى كند، معيار  يابد و لايش مىبا تربيت درست پا راسخ مى گردد و
، كسى كه ظاهرى زيبا داشته باشد، وم مردم صرفاً يك معيار مادى استمردانگى از ديد عم

مردانگى در شريعت  مرد خوبى است، اما معيار .اش كامل باشد، سرمايه اش زياد باشد توانايى
گذشت  صاز جلو پيامبر ، مردى اخلاقش خوب باشد اسلام اين است كه انسان اعمال و

استگارى كند فرمودند: درباره اين چه ميگوئيد؟ اصحاب گفتند: اين شايسته است كه اگر خو
پذيرفته شود، اگر شفاعت كند قبول گردد، اگر سخن بگويد حرفش شنيده شود، آنگاه 

 ؟باره اين چه ميگوئيد در :فرمودند ص، پيامبر ساكت شدند، تا اينكه مسلمان فقيرى گذشت
، اگر شفاعت كند شايسته نيست كه ارى كند شايسته نيست پذيرفته شودگفتند: اگر خواستگ

 ص، پيامبر شايستگى ندارد كه سخنش شنيده شوداگر سخن بگويد  و ،شفاعتش قبول گردد
شود اين از همه آنها  اگر زمين از امثال او پر«) هذا خير من مِلءِ الأرض مِثلِ هذافرمودند: (
  .)روايت از بخارى است(                              . »بهتر است
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روايت  �شادابى چهره شان تشخيص داده نمى شوند، از على  مردان از ضخامت جسم و
چيزى  دستور دادند كه بالاى درختى برود و �به ابن مسعود  صپيامبر  است كه فرمود:

 ص، رسول خدا يكش خنديدندصحابه از ساقهاى بار رفت بعضى ، هنگامى كه بالا مىبياورد
سنگين تر از  در ميزان �، پاى عبد االله بن مسعود دند: براى چه مى خنديد؟ بخدا قسمفرمو

  ).روايت از احمد است(. كوه احد است
احساس  همكارى و ، تعاون وشهامت مردانگى حقيقى، راى استوار، سخن نيكو، مروت و

  مسئوليت است.
خير خواهى براى همگان  نصيحت و از توحيد و ، تحمل مسئوليت در دفاعمردانگى

u﴿فرمايد:  بخاطر رضاى خدا است. خداوند متعال مى !%ỳ uρ ×≅ ã_ u‘ ôÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑø9 $# 4 të ó¡ o„ 

tΑ$s% # y›θ ßϑ≈tƒ āχÎ) V|yϑø9 $# tβρã� Ïϑs? ù' tƒ y7Î/ x8θ è=çFø) u‹Ï9 ól ã� ÷z$$ sù ’ ÎoΤÎ) y7s9 zÏΒ šÏ⇔ ÅÁ≈̈Ψ9 $# 

در اين حال مردى از دور ترين نقطه شهر آمد وگفت اى موسى!  و« ).20ص: (القص ﴾∪⊂⊅∩

در باره تو مشورت مى كنند كه ترا به قتل رسانند بزودى از شهر بيرون  )بار فرعون در(سران 
  .»مهربانم باره تو بسيار خير خواه ومن در  -بدانكه و–گريز 

كى است زير ف با حرص و، جلو گيرى از كار خلامردانگى قوت در سخن، اظهار حق

$tΑ﴿خدواند حكيم مى فرمايد:  s%uρ ×≅ ã_u‘ ÖÏΒ÷σ •Β ôÏiΒ ÉΑ# u šχ öθtã ö�Ïù ÞΟ çFõ3tƒ ÿ…çµ uΖ≈yϑƒÎ) tβθ è=çFø) s? r& 

¸ξã_ u‘ βr& tΑθà)tƒ }†În1 u‘ ª! $# ô‰ s% uρ Μä. u!%y` ÏM≈uΖÉi� t7ø9 $$ Î/  ÏΒ öΝä3În/ §‘ ( βÎ) uρ à7tƒ $ \/É‹≈Ÿ2 Ïµø‹n=yè sù 

…çµ ç/É‹ x. ( βÎ)uρ à7tƒ $]%ÏŠ$ |¹ Νä3ö6ÅÁ ãƒ âÙ ÷èt/ “Ï% ©!$# öΝä. ß‰Ïè tƒ ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκu‰ ôtΒ uθ èδ Ô∃Î� ô£ãΒ 

Ò># ¤‹ x. ∩⊄∇∪﴾  :به (ومرد مؤمنى از آل فرعون كه ايمانش را پنهان مى داشت «). 28(غافر

 در، پروردگار من االله است مى كشيد :گويد آيا مردى را به جرم اينكه مى :گفت )فرعونيان
، اگر او ا براى (هدايت) شما آمده استدله روشن از جانب خدأ حاليكه با معجزه و

از وعده هاى او  دروغش بر خود اوست (ليكن) اگر راستگو باشد و )گناه(دروغگواست 
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دروغگو را  خدا البته مردم ستمگار و شد) و بعضى به شما برسد (همه تان هلاك خواهيد
  .»هرگز هدايت نخواهد كرد

، بخاطر ترس از روزى خواهشاتتسلط بر  دانگى مقاومت در برابر مظاهر فريـبنده ومر

Α%ỳ×﴿است، خداوند متعال مى فرمايد:  دشوار Í‘ āω öΝÍκ� Îγù=è? ×οt�≈pg ÏB Ÿω uρ ìì ø‹t/ tã Ì� ø.ÏŒ «! $# ÏΘ$ s%Î) uρ 

Íο 4θn=¢Á9 $# Ï !$tGƒÎ)uρ Íο 4θx. ¨“9 $# � tβθ èù$ sƒ s† $YΒöθ tƒ Ü=‾=s) tG s? ÏµŠÏù ÛUθè=à)ø9 $# ã�≈|Á ö/F{$# uρ ∩⊂∠∪﴾  :پا «). 37(النور

فل دادن زكات غا اقامت نماز و تجارتى آنانرا از ياد خداوند و ك مردانى كه هيچ كسب و
  . »هراسانند مضطرب است ترسان و ديده ها در آن حيران و از روزى كه دلها و ، ونگرداند

اهداف متعالى را به  ندگى ومقصد ز غرق در ملذاتند و كسانى كه در پى شهوات و 
از آفريدگار جهان روى گردانند از مردانى نيستند كه ما از آنان سخن  فراموشى سپرده اند و

مغزهاى شان  شان از حكمت و يقيافه هاى فريبنده دارند، اما زبانهانه كسانى كه  مى گوئيم و
، سخن ما از ان كارى نداريملى است، اينها مردان قلابى هستند، كه ما با  آناز فكر سازنده خا

!©%šÏ﴿ست كه قرآن از آنان ستايش مى كند، مردانى ا $# tβθ à± ôϑtƒ ’ n?tã ÇÚ ö‘F{ $# $ ZΡöθ yδ # sŒÎ) uρ 

ãΝßγt6sÛ%s{ šχθè=Îγ≈yf ø9 $# (#θä9$s% $Vϑ≈n=y™ ∩∉⊂∪ zƒÏ% ©!$# uρ šχθ çG‹Î6tƒ óΟ ÎγÎn/ t� Ï9 # Y‰¤f ß™ $ Vϑ≈uŠÏ% uρ ∩∉⊆∪ 

šÏ% ©! $#uρ tβθ ä9θà) tƒ $ uΖ−/ u‘ ô∃ Î�ñÀ$# $̈Ψ tã z># x‹ tã tΛ©yγy_ ( āχÎ) $yγt/# x‹ tã tβ%x. $�Β# t� xî ∩∉∈∪ $yγ‾Ρ Î) 

ôN u !$ y™ # v� s)tG ó¡ ãΒ $ YΒ$s) ãΒuρ ∩∉∉∪ t Ï%©! $# uρ !# sŒ Î) (#θà)x�Ρ r& öΝs9 (#θ èù Ì�ó¡ ç„ öΝs9 uρ (#ρ ç�äIø) tƒ tβ%Ÿ2 uρ š÷t/ 

š�Ï9≡sŒ $ YΒ# uθ s% ∩∉∠∪﴾  :روندفروتنى  ى زمين به تواضع ورو كسانى كه بر«). 67 -63(الفرقان ،

زبان خوش) جواب  كنند با سلامت نفس (و )تابىع و(هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب  و
روز را به نيكى  (و قيام براى رضاى خدا روز كنند آنان هستند كه شب را به سجده و ، ودهند

پروردگارا عذاب  :گويند مي )تضرع دائم به دعاء و(با خلق به شب آرند) وآنان هستند كه 
بد  جهنم را از ما برگردان كه سخت عذاب مهلك دائمى است، كه آنجا بسيار بد قرار گاه و

 و ورزند نمى بخل و كنند نمى روى زياده كنند، انفاق چون كه آنان و .منـزلگاهى است
  .»است معتدل] حد دو[ اين بين]  شان شيوه[
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دنباله رو ديگران باشد اگر  ل نداشته واين مردانگى نيست كه جوان از خودش استقلا
ديگران كار خوب كردند او هم كار كند اگر بدكردند او كار بد كند هر كار خلافى كه 
دوستانش انجام دادند او نيز انجام دهد تا اينكه به گمان آنها مرد باشد، آيا از علامات 

 معنى باشد و مردانگى حقيقى اين است كه حد اكثر آرزوى يك جوان شب گذرانى بى
؟ مرد اين است يا شهوترانى حرام مشغول باشد سرپرست به عياشى و بدور از چشم خانواده و

را بطرف خودش بخواند اما  جوانى كه زن زيبايى او جوانى كه قلبش به مسجد وابسته باشد و
جوانى كه  جوانى كه مخفيانه بخاطر خدا صدقه كند، و ، ومن از خدا مى ترسم :او بگويد

 . گروه اول مورد خشم وبخاطر خدا هم از او جدا شود خاطر خدا باكسى دوست شود وب
در روزى كه  ، اما گروه دوم را خداوند دوستشان مى دارد وغضب خداوند قرار مى گيرند

  هيچ سايه اى جز سايه او نباشد آنها را در سايه عرش خودش جاى مى دهد.
ادبيات  هدفمند است شعر و مردان كامل و سيرت تاريخ مسلمانان سرشار از مردانگى و

متأسفانه  ،با معنى است، كه در آن نشانى از ميل به خنثى صفتى ديده نمى شود شان پر مغز و
ى از يپيداكرده است كه بوكار واين اواخر امت اسلامى در بعضى زمينه ها با ادبياتى سر در

مسخره به  ميل آشكار و ، وپوچ الفاظ ركيك، نغمه هاى ،شام نمى رسدممردانگى از آن به 
  .خنثى صفتى

شرى پديدار مى شود شورش عليه فطرت سليم ببد ترين مرضى كه در تاريخ هر ملت 
آن فطرت وطنيت پاك آفريده است، مظهر اين بيمارى اين  است كه خداوند انسانها را بر

  زن خودش را به مرد تشبيه كند. زن وبه است كه مرد خودش را 
دارش گويا يك زن است، موهاى كر رفتار و در حركات وكسى كه گى كجاست مردان

چه بسا رقصيدن مانند زنان، اين صفات كجا  غمزه و ، راه رفتن با ناز وزنجير گردن ، وبلند
زنگ خطرى براى جامعه است، چونكه وجود  ، اينگونه رفتارها تخم فساد وصفات مردانست

 شكست و شورش عليه فطرت بشرى و راف وعلامت انحدر جامعه اسلامى چنين اعمالى 
لَعَنَ رَسُولُ چنين افرادى را لعنت كرده اند ( صانحطاط اخلاق امت اسلام است، لذا پيامبر 
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هَاتِ مِنَ النسَاءِ باِلرجَالِ  صصصصاللهِ  سَاءِ، وَالْمُتَشَبـجَالِ بِالنهِينَ مِنَ الرحديث از بخارى ( .)الْمُتَشَب
  .)است بعباس  باروايت ابن

زنانى را كه  لعنت كرده اند مردانى را كه خودشان را به زنان و صرسول خدا «ى: يعن
: گرى چنين آمده استشبيه همين معنا در حديث دي .»دشان را به مردان  تشبيه مى دهندخو

ودشان را به زنانى كه خ لعنت كرده اند مردانى را كه خودشان را به زنان و صپيامبر «
 هاي تان آنها را از خانه«. )أَخْرجُِوهُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ پايان فرمودند: (ودر  »تشبيه مى دهندمردان 

  . »بيرون كنيد
 صفات كههاى مسلمانان را طورى بار آورده اند چهناكاره ب داتى واربعضى وسائل تربيتى و

 ر نمى آيند، واگر بشناسند از عهده آن ب نمى شناسند ورا هاى مردان  وليتئمس مردانگى و
است كه اى ، اين دستاورد برنامه از پيش تعيين شده انكه سزاوار است انجامش نمى دهندچن

اى شرعى هريك از آنان معطل با زنان يكى كند تا اينكه مسئوليت ه را در تلاش است مردان
شد كم كم باطن هم  ىيكى كند، كه اگر ظاهر يكرا مرد  مى خواهد لباس زن و ، وبماند
  مى شود. يكى

چه  كمرنگ و جهى خود مردان ضعيف ووگى بر اثر بى تخصائص مردان صفات وگاه هر
 و شده روبرو ،ذلت و امت به ناتوانى  ، خانه به ويرانى وتبسا كمياب شود جامعه به هلاك

  .كم كم به همه جا كشيده خواهد شد دائره فساد
  .الآياتِ وَالذكرِ الحَكِيمِ  فَعَنِي وَإِياكُم بِما فِيهِ مِنباركَ االلهُ لِي وَلَكُم فِي القُرآنِ العَظِيمِ وَن ـَ

   خطبه دوم

  !و خواهران مسلمان برادران
، آنها آيند بياد مى كنيم كودكان قهرمان فلسطين كه صحبت از مردانگى مى گامىامروز هن

انان رمهق كردار براستى كه مردان حقيقى و واراده روى چه از نظر سنى كوچك اما از اگر
عملا  ، آنها در كنار سفره قرآن تربيت شدند وند كه مى توان آنها را مرد ناميددلاورى هست

بى خاصيتى  سخنان سرد و تو خالى و كلمات مسجع و ، نه باجهاد مى كنند دارند در راه خدا
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كه بعضى به آن عادت كرده اند، بسيارى از اين مردان تاريخ ساز هنوز به سن بلوغ نرسيده 
شمن خمپاره كه با سنگ دارند د گ مى گويند كه نه با تفنگ ولذا به آنان كودكان سن ،اند

قيمت حاضر اينهايند مردان با شهامت كه به هيچ  ، ورا زبون مى كنند، اين است مردانگى
، بلكه در برابر تفنگ نمى ترسند متجاوزان تسليم شوند، از تير و يان وونيستند در برابر زور گ

قبله اول مسلمين آزاد گردد،  سپارند تا اينكه قدس شريف و جان مى ر مى كنند وآن سينه سپ
، اين اطفال مى ورزدإبا  بردگى ننگ و از ذلت و كه براستى كه اين همت مردانه است، همتى

چشمانشان زندانى لو جدر برادرانشان  كودكان سنگ ديدند كه چگونه پدران و قهرمان و
جز سنگ ديگر سلاحى در كودك با اينكه ويران گرديد، اين  خانه وكاشانه شان شدند، و

 هراسى و يچگونه خوف وهبدون  چون كوه استوار مى بيند وهماختيار ندارد، اما خودش را 
خوشا به حال  ت اشغالگر مقاومت كند، وسيبرابر تانگ صهيونر يك سنگ حاضر است د با

گرگوشه هايشان را ج عانه فرزاندان و، ولى شجاقهرمان پرورى كه گامهاى مظلومانهمادران 
  .شهادت به خويش تبريك مى گويند بسوى مرگ و

عظيمى تقديم نمود سالهاست كه سر زمين  بانى هاى، و قرلى صبر كرداين ملت خي
ر برابر دشمن غاصب چوب د ناگزير با سنگ و ، وگين مى كندفلسطين را با خونش دارد رن

گناه هان را  ، بىغصب مى كندرا مال اشغال فلسطين  علاوه از، دشمنى كه مقاومت مى كند
  شكند. يمانش را مىـپ هد وع ، ومى كشد

 قهرمانى هاى زيادى در تاريخ مقدس رشادت ها وحرم فرزندان فلسطين در دفاع از اين 
 ترين و وحشى چنان بابى رحم است هم ند، اما يهود غاصب كه دشمنى قلدر وه اثبت كرد

  .ستمش ادامه مى دهد لم وترين وضع به ظ فجيع
مدعى دفاع از حقوق بشر چرا  پيشرفته و متمدن و اصطلاحكه جهان به است سؤال اينجا 

 پيمان ها وكجاست ! روى دستش بزند؟ وحاضر نيست جلو اين دشمن متجاوز بايستد 
جلو گيرى  يتبشردرحق از جنايت  كند و مين مىضامنيت را ت يى كه صلح واه قطعنامه

؟! كجا هستند كسانى كه دم از به كمك مظلوم مى شتابد و گرفته اردست متجاوز  و، كند مى
از ها اين كشتارگر م ؟!گ صلح را حاكم خواهند كرداند كه فرهن مدعى ، وزنند صلح مى
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دى ها را به بينند كه چگونه دارد آبا موشك ها را نمى وها  گتفناين  چشمشان پنهان است و
توان وكودكان شير خوار را سوزاند، پير مردان نا جسمها را مى لها و، دكند  ويرانه تبديل مى

  گيرد. انى مىبقر
چ قربانيها مردان مبارزى خواهند بود كه به هي شاء االله ثمره اين خونها و ما مطمئنيم كه ان

 هاى تو خالى و ادعا همچنين يقين داريم كه بزودى اين ،قيمت از دين شان نخواهند گذشت
اى كه  كرايه قلمهاى مغرض و و، ه ارزش خودش را از دست خواهد دادبندشعارهاى فري

  كنند خواهد شكست. غير عادلانه را دارند ماتيك مى زنند آرايش مى هنوز صلح دروغين و
جوهر  چنان بعنوان محور وامت اسلامى با خدايش عهد كرده است كه قدس شريف هم

نيز  مان مان كه در اعماق دلهاياحساسات  شه ها وقدس نه تنها در اندي  ،اعتقاداتش باقى بماند
مصالح دنيوى ما بالا تر است، كه در  گفت كه قدس از همه آرزوها و، بلكه بايد جاى دارد

بدون قدس بى معنى  ىسازش اى از خاك آن سازش نخواهيم كرد، هر گونه صلح و ذره
ل اسكان دادن يهوديان در تجاوزاتى كه دشمن دارد اعمال مى كند بشمو هءهم خواهد بود، و

مردود  ، از نظر امت اسلامى غير قانونى وسر زمينهادى كردن اين واراضى اشغالى بقصد يه
  است كما اينكه قبل از اين اشغال خود فلسطين مردود بوده است.

لدريها فشار ق چند كه سازشها و، هر اسلامى خواهد ماند ، اسلامى بوده وسرزمين فلسطين

$)Ÿω ß§t↔÷ƒ﴿بياورد،  tƒ ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «!$# āωÎ) ãΠöθ s) ø9$# tβρ ã�Ï�≈s3ø9 نا اميد نمى شود  و« ).87(يوسف:  ﴾#$

 مبارزه و نگشته صاحبان اصلى اش بازه تا زمانى كه فلسطين ب .»رگر قوم كافاز رحمت خدا م
  چنان ادامه خواهد داشت.قربانى هم

، معراج ، سفر إسراء وداردسنت نبوى  مسئوليت مسلمين در برابر قدس ريشه در قرآن و
گره زده است، بنا بر اين مسئله سر نوشت مسلمانان را با اين سرزمين مبارك  احساسات و

ئله اى نيست كه صرفاً به زمين مربوط باشد بلكه اين قضيه بعنوان بخشى از تاريخ سفلسطين م
ن در اين زمينه مسئوليت مسلمانا ، وامت اسلامى بايد باقى بماند ءسرنوشت آينده گذشته و

دس را كه افتخار پذيرايى از سفر شند سرزمين مبارك قزمانى كه بكوتمام نخواهد شد، مگر 
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به كنترول امت اسلامى در  را دارد از لوث يهود پاك كنند و صمعراج پيامبر  سراء وإ
  . آورند

﴿ª! $# uρ –ΛÉãΒ  ÍνÍ‘θ çΡ öθ s9 uρ oν Ì� Ÿ2 tβρã� Ï�≈s3ø9   ).8(الصف:  ﴾#$

  .»گرچه كافران ناپسند پندارند كامل كننده نور خود است و خداوند«

﴿ ¨βÎ) ©! $# …çµ tG x6Í×‾≈n=tΒuρ tβθ 2=|Á ãƒ ’ n? tã Äc É<̈Ζ9 $# 4 $ pκš‰ r'‾≈tƒ š Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θ 2=|¹ Ïµø‹n=tã (#θßϑÏk=y™uρ 

$̧ϑŠ Î=ó¡ n@﴾  :ى فرستند. ا بى گمان خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود مى«). 56(الأحزاب

  .»مؤمنان [شما نيز] بر او درود بفرستيد و چنان كه بايد سلام بگوييد

 

  هـ ق17/2/1422



 

 

  لفعبادت وحقيقت آن در نزد س

ش نعمتهاى بسيارى عنايت فرموده گان خودخداوند متعال بر بندفرمايد:  سلف مى يكي از
د مى تواند بهاى گر چه اندك باش، شكر اتطاعتشان خواسته استآنان شكر به اندازه اس از اما

گر شكر نكند نعمت را در معرض زوال بنده ا ،دنباش بسيارهمه نعمتها قرار بگيرد هرچند كه 
  .داندگر با خطر ضايع شدن رو برو مى قرار داده و

كمى سست گردد در آن  چنانكه و، گردد همتش سست نمى گيرد و قلب مؤمن آرام نمى
 فرصت ، وزل نزديك شدهـمن د كه اى نفس:ده ا مىدبه وى ن آفريند و تحرك مى نشاط و

بين  زل مقصود از پاى بمانى وـ، مبادا قبل از رسيدن به منجبران خستگى ها دارد فرا مى رسد
در  بپرسيده شد كه ابن عمر  / عكه از نافيهنگام، دوستانت فاصله ايجاد گردد تو و

 »مَصحَفُ فِيما بيَنـَهُماـصَلاةٍ وَال الوُضوءُ لِكُل « فرمود: ؟چه كارى مشغول بودخانه اش بيشتر به 
  .»نماز وء وتلاوت قرآن بين وض وضوء براى هر نماز و«

فرمايد:  مىگويد  تلاش سلف در عبادت سخن مى زكه اگامى هن /حسن بصرى 
چيزى از اسباب دنيا خوشحال كسانى همنشينى داشتم كه از آمدن  با مردمى را در يافتم و«

، بلكه دنيا در نظر آنان از خاكى كه بر آن قدم ن غمگين نبودندبر رفتن آ نمى شدند و
پيامبرش به تمام معنى سنت  پروردگار شان و، آنها به كتاب شتند بى ارزش تر بودگذا مى

سجده اشك بر رخسارشان  در قيام و ، وستادنديا شد به نماز مى ، چون شب مىعامل بودند
  .»بود جارى مى

، روزه آن يك روز،ى را از دست مى داد براى جبرانجماعت احيانا نمازگر ا بابن عمر
  .كرد زاد مىآ يك غلامى و، تا صبح به عبادت مشغول مى شديك شب  ، وگرفتمى 
چ كسى را هي«فرمود:  /فاطمه بنت عبد الملك همسر أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز  

، ه بيشتر از او عدالت داشته باشدكنه كسى  ، وروزه بدارد نديدم كه بيشتر از او نماز گذارد و
روى  آمد گاهى بر شد تا اينكه خوابش مى ميبه ذكر خدا مشغول  نماز عشاء را مى خواند و
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شك خيس از آب جهمچون گن گفت و از قيامت وآخرت سخن مى نشست و رختخواب مى
  .»آنگاه بر رويش لحاف مى كشيدم گريست مى لرزيد و بر خود مى

هفتاد سال بود كه تكبير أولى از اعمش فوت «است كه فرمود: روايت  /از وكيع  و
نديدم كه او يك گز ، هروى رفت وآمد داشتم بيش از شصت سال بود كه با نشده بود و

  .»ى بخواندركعت نماز قضائ
 ،ض را تنها نخوانده ام مگر دو بارگز نماز فرهر«فرمايد:  سليمان بن حمزه مقدسى مى

ايشان در حالى اين سخن را  .»يا اين دو بار اصلا نماز نخوانده امگوكنم كه  چنين احساس مى
  .سال عمر داشت )90(دودحمى فرمود كه 

از محبت زندگى از كسانى كه دلهايشان سرشار از گذار نمونه هايى  اين بود اشارات و
جوارحشان  ، دلهايشان مطمئن وچنين سعادتى همواره چشمانشان خنك، لذا باداشتن خدا بود

بجاى آنكه  ، وكشيدندمى بجاى آنكه بسوى گناه گام بردارند بسوى محبت قدم  ام بود وآر
نزديكى با او دلهايشان را  نافرمانى خدا در دلشان خطور كند اراده تقرب و اراده معصيت و

گناه حركت كند بسوى طاعت بدنشان بسوى بقيه اعضاء و بجاى آنكه زبان  كرد، و منور مى
  .كرد ميعبادت حركت  و

، زد ه محبت عبادت در دلشان موج مىبيش از هم صمان  گرامىهويداست كه رسول 
ه خداوند ونكگترين مظهر عبادت ايشان اين بود كه در همه حال تسليم امر خدا بودند چبزر

ô﴿ى فرمايد: م tΒuρ ß|¡ ôm r& $ YΨƒÏŠ ô£ϑÏiΒ zΝn=ó™r& …çµ yγô_ uρ ¬! uθèδ uρ ÖÅ¡ øt èΧ﴾  :و«).  125(النساء 

كه  ىگاه ديندارى بهتر از كسى باشد كه خودش را تسليم خدا كرده در حالكيست كه از ن
استغفار  ذكر و ههمواره ب ترسيد و حضرتش در همه حال از خدا مى .»وى نيكو كار است

وْمِ (فرمايد:  چنانكه مىمشغول بود   ).أَكْثَـرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرةً  وَاللهِ إِني لأَسْتـَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيـَ
و از  يعنى قسم به خدا كه هر روز بيش از هفتاد مرتبه توبه نموده«  ).روايت از بخارى است(

ه دبودند شبى سيز  مى . ايشان هر شب به عبادت خدا مشغول»كنم خدا طلب مغفرت مى
مباركشان ورم اى پاهكه ، وآنقدر نماز ها را طولانى مى كردند ركعت نماز مى خواندند
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را در مشقت  شد كه اى رسول خدا شما چرا اينقدر خود چون از ايشان پرسيده مى كرد و مى
آينده شما را بخشيده  ، خداوند همه گناهان گذشته و)بر فرض بودن(مى اندازيد در حالى كه 

   .»باشمگذار خدا نآيا بنده شكر «   )؟أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُوراً(فرمودند:  است مى
  ).مسلم است روايت از بخارى و(
پيامبر خدا ست كه تعجب اينجا ،كردند صدقه مى گرفتند و حضرتش به كثرت روزه مى و
هنگى بين رهبرى امتشان هما گونه مى توانستند بين اين همه عبادت بسيار دشوار وچ ص

تقواى من  مى ترسم وبخدا سوگند من از همه شما بيشتر از خدا «فرمايند:  ، چنانكه مىبياورند
با  ، ونماز مى خوانم ، وافطار مى كنم گيرم وروزه مى ، شما بيشتر است با اين وجوداز همه 

روايت از (  .»پس كسى كه از سنت من روى گرداند از من نيست، كنم زنها ازدواج مى
  .)بخارى است
ه اصلاح مى پرستش پروردگار يكتايش، ن دل جز به عبادت و«فرمايد:  مى / ابن تيميه

نه شادابى  برد و ، نه لذت مىه احساس سرورن كند و مى ، نه احساس نعمتشود ونه رستگار
ملذات اين دنيا را بيابد  گر همه نعمتها و، حتى ابيند نه آسايش مى يابد و ، نه آرامش مىبيند مى

كه او  كند ه فطرتا فقرى در خود احساس مىونكبيند چ باز هم روى اطمينان وآرامش را نمى
معبود  مطلوب و پس خداى يكتا ست كه محبوب وداند گر را به پروردگارش محتاج مى

  .»اوست
 ى است كه خداوند بر انسان فرض گردانيده وياداى آن عبادتها ،پرستشانواع گترين بزر

 � ة، از حضرت أبوهريراوند بر انسان حرام گردانيده استاجتناب از محرماتى كه خد
گز بنده هر«فرمايد:  خداوند متعال مى :فرمودند كه ص ود رسول خداروايت شده كه فرم

ده ام خودش را به من تر از آنچه كه من بر او فرض كر تواند به چيزى محبوب من نمى
  .(روايت از بخارى است)  .»نزديك كند

كردند  گى سلف سر تاسر عبادت بوده بايد ديد كه چگونه شروع مىحالا كه زندپس 
در جواب اين  / ، عالم ربانى علامه ابن قيماين عبادتها را مقدم مى داشتندز وكدام يك ا

 در آن وقت خدا تر باشد وب، عبادتى است كه در نزد خدا محبوبهترين عمل«فرمايد:  سوال مى
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گام حضور مهمان مثلاً در هن«مى فرمايد:  گاه در توضيح اين مطلبآن .»بيشتر راضى كند را
همچنين  و ،غول شدن به اداى حق او از عبادت مستحب بهتر استمش ى از مهمان ويپذيرا

تلاوت قرآن  ودر آخر شب مشغول شدن به نماز  و، دهاخانو است اداء كردن حقوق همسر و
، در هنگام اذان بهتر اين است كه از عبادات نفلى دعا بهتر از هر كار ديگرى است ذكر و و

هنگام فرا رسيدن اوقات نماز فرض  ، ورددبه جواب دادن مؤذن مشغول گ اش دست بكشد و
، بهتر استگرى آن از هر عمل دي در حضورپس س وترغيب مردم به نماز جماعت  دعوت و

 كه شخص محتاجى به كمك جانى يا مالى نياز داشته باشد مشكل او را رفع كردن و ىگامهن
م بيمارى يا فوت ، در هنگابهتر استاى گيرى او شتافتن از هر عبادت نفلى دست به كمك و

 ، واوراد نفلى ترجيح دارد شركت در جنازه او بر عبادات و ، رفتن به عيادت ور مسلمانىدبرا
اذيت  وسرازير شدن آزار  ناملايمات در مسير دعوت و شدن با مشكلات و وگام رو برهن در

يشنى بهتر از انزوا وگوشه ن، ميان مردم ماندن در تحمل كار گرفتن و از صبر و، از سوى مردم
  .»است
گر در ، اتلف عبادت در حركت استچنان در منازل مخبنده مؤمن هم«فرمايد:  مىپس س

، در جمع ذكر گاه كنى حضور داردعباد ن، درميان را مى بينى جمع علماء نگاه كنى او
، حتى دارد مى پروردگارش گام برخواسته  ابقط، مشود كنندگان و صدقه كنندگان ديده مى

  .)/پايان سخنان ابن قيم . (»دگرى باشديسانى اش درجاى فوآسايش ناگر لذت 
اين  از .»پرستش خودم نيافريده امانسانها را جز براى  جنيات و«فرمايد:  خداوند متعال مى

(tΒuρ àMø$﴿كريمه:  آيه n=yz £ Ågø:$# }§Ρ M}$# uρ āω Î) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9﴾  :ستى آشكار درب ).56(الذاريات

مان را سرشار  خداوند جز اينكه ما زندگى براى عبادت آفريده نشده ايم و گردد كه ما جز مى
 ، پس نماز وديگرى را از ما نخواهد پذيرفت زندگى عبادت پروردگار بگذرانيم هيچ گونه زا

امانت دارى عبادت است، اطاعت وخدمت  ى ويحج عبادت است، راستگو زكات و روزه و
رار داشتن روابط حسنه با خويشاوندان وفاى به عهد برق و ،، صله رحمىوالدين عبادت است

، مسافر عبادت است ن ومستمندا مان وييت ، نيكى با همسايگان  ونهى از منكر امر به معروف و
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عبادت گناهان  پشيمانى از توبه و رسول و ، محبت خدا وتلاوت عبادت است ذكر و و دعا
قدر  قضاء و برابر ها عبادت است، درشكر در مقابل نعمت صبر در مقابل آزمايشات و ،است

تش ترسيدن همه اينها بوقع از عذاب و پروردگار اميدوار بودن و، به رحمت الهى تسليم بودن
  عبادت است.

 امروز ماچه كه هر آن ، وروبرو بوده اند نطول تاريخ با آدر تمام مشكلاتى كه مسلمانان 
در مفهوم عبادت و تطبيق در شروط  با آن دست بگريبان هستيم بخاطر انحرافاتى است كه

 متابعت و ، ومتابعت صورت گرفته است، اخلاص براى خدا اساسى عبادت يعنى اخلاص و
پس ترك اخلاص نتيجه اش اين شده كه عبادتى كه بايد براى  صپيروى از رسول االله 

ن  جام مى گيرد حتى اگر اينا توانش ان خداى يكتا مخصوص مى بود براى بندگان عاجز و
يا ، وگروهى با توسل جستن به صالحين گواولياء االله باشند فرشتگان و ، پيغمبران وبندگان

انحراف در متابعت نتيجه  ، واميدوارند كه اين بندگان صالح، آنان را به خدا نزديك كنند!
نا مشروع كه نه خدا بدانها امر  اش اين شده كه انواع گونا گونى از عبادت هاى بى اساس و

، اينگونه عبادتها تش مشروع گردانيده پديد آمده استبراى ام صنه رسول  و كرده
، چه از نظر شكل كند، چه از نظر كم وكيف اوراد ظهور مى ساختگى چه بسا به شكل ذكر و

مردود است زيرا تشريع  مكان همه اينها نظر زمان و از چه و صورت چه از نظر اسلوب اداء و
  .الهى نيست

كند  ، هنگامى كه كار مىبه شعائر تعبدى منحصر كرده اند دت را صرفاًبعضى مفهوم عبا
، اين برداشت كند از كار دست مى كشد هنگامى كه عبادت مى كشد و از عبادت دست مى

 كار و ، وزندين به حجاب  :گويد عبادت است وگويا زبان حالشان مى عمومى از دين و
چه كار دارد؟! اسلام به لباس زن چه كار ين به زندگى شخصى من ؟ دكسب او چه كار دارد

 ؟! مقصود كنار زدن دين از زندگى ومعاملات ربوى دارد ؟ دين چه دخلى در سود ودارد
 ، وروزه دار ، لذا مى بينيم كه نمازگذار وكردن آن در چهار ديوارى مسجد استمنحصر 

يد كه زن نماز گذار مى بين و ،دارد ظلم دست بر نمى ، وسود خوارى قارى قرآن از خيانت و
  .كند بر خواست با مردان بيگانه وآرايش حرام پرهيز نمى نشست و و روزه دار از بى حجابى و
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 خواهران مسلمان! همهء أعمال روزمرهء انسان كه نفس بشرى بدانها ميل دارد  با برادران و
، به با نيتحتى كارهاى مباح  ، وگردد به عبادت تبديل مى كند و ، ارزش پيدا مىنيت خوب

 ، تاجر در مغازه وت مبدل مى شود كشا ورز در كشتزار، كار گر دركارخانهعباد طاعت و
اند كارش را به مند در دفتر وهر صاحب شغلى در محل شغل خويش مى توتجارتخانه، كار

هرگاه به عبادت تبديل شود ديگر صاحبش آن را با خيانت ملوث  ، وعبادت مبدل سازد
خوردن حق  با نيرنگ و درخشندگى آنرا با دروغ و كند و قلب فاسد نمىت با ، وكند نمى

همه  تصور شامل و ، وگرداند، اين است مفهوم گسترده عبادت مكدر نمى ديگران سياه و
كند كه فقط از او خير  جوشان مبدل مى ، كه مسلمان را به چشمه اى فياض وجانبه از طاعت

اراده  عزم و ، و، چنين انسانى همتش بالا مى گيردرحمت فواره مى كند فايده و بركت و و
، بنابراين اشك مظلومان را گردد هميارى ديگران تقويت مى كمك و ، واش براى عبادت

دردمندان مرحم  كسان و زخم بى بر ، ونشاند اندوه بينوايان را فرو مى غم و كند و پاك مى
 .كامش را از آن شرين مى بيند ودر تمام اين كارها معنى عبادت را متجلى  ، وگذارد مى

كلف مى داند كه گرسنه را سير كند، از مظلوم حمايت كند، آرى اين انسان خودش را م
مشكل مجبور را رفع نمايد، قرض قرضدار را أداء گرداند، پريشان را راهنمائى كند، جاهل را 

  .ردهر مانعى را از راه بردا ، هرگزندى را از مخلوقات دفع كند وبياموزاند
و جديدى بر ساختمان أمت  ! تو هر روز مى توانى خشت خوباى مسلمان ،آرى
، پس گوش كن كه پيامبر مندى را به ميزان حسناتت بيفزايىارزش اعمال سنگين و ، وبگذارى

 أَلاَ أُخْبِركُُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرجََةِ الصيَامِ وَالصلاةَِ «چه ميفرمايد:  صبزرگوارمان محمد مصطفى 
روايت از ابو داود ( .»إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبـَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبـَيْنِ الْحَالِقَةُ « :قاَلُوا بَـلَى. قاَلَ ». وَالصدَقَةِ 

 :؟ گفتندصدقه بهتر باشد نماز و آيا شما را به كار راهنماى نكنم كه از روزه و«يعنى:   ).است
بدانيد كه به هم اندازى نابود  قرار كنيد و ر صلح برفرمودند: اينكه بين يكديگ ،بله يارسول االله

مَنْ عَادَ مَريِضًا أَوْ زاَرَ أَخًا لَهُ ين درباره عيادت مريض فرمودند: (همچن و .»كننده نيكى ها ست
 ).از ترمذى استروايت ( .)فِى اللهِ ناَدَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطاَبَ مَمْشَاكَ وَتـَبـَوأْتَ مِنَ الْجَنةِ مَنْزلاًِ 

ندا  را اى او ، يا برادرى را بخاطر خدا ملاقات كند منادىكسى كه حال مريضى را بپرسد«
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براى خودت  جايگاهى ، با اين كارخوش باد گامهايى كه برداشتى دهد كه خوش باش و مى
كند  نقل مى � ةامام مسلم در صحيح خودش با روايت أبو هرير و .»در بهشت آماده كردى

ه خارى ديد كه مردى در حالى كه داشت به راه مى رفت شاخ«فرمودند:  صول خداكه رس
 .»را بخشيد بخاطر آن او ، آنرا كنار زد، خداوند اين عملش را پسنديد وسر راه افتاده است

أعمال «نقل شده كه فرمودند:  صاز پيامبر  � ةهمچنين در صحيح مسلم با روايت أبو هرير
بر من عرضه شد در ميان اعمال نيك ديدم كه موانعى كه از سر  بد عم از خوب وأمت من ا

دانستن عمل صالح در عبادت  منحصر .»نيز برايش ثواب نوشته شده است راه ديگران برداشته
، باعث شده كه طالبان تقوى اوقاتشان را صرف تكرار اعمال محدودى كنند گويا مخصوص

نقش  لذا از آباد كردن زمين و ،مى داننديله كسب رضاى پروردگار نغير اين اعمال را وس
  .تماعى شانه خالى كردندداشتن در مسائل اج

  ! خواهران مسلمان برادران و
د برد پرهيز نمائي بين مى كند يا ثوابش را از از آنچه كه عبادت را باطل مى از خدا بترسيد و

 اند مى فرمايد:شهرت طلبى، چنانكه خدو كارى ويار ، ومثلاً شرك ورزيدن به خداى يكتا

﴿öθ s9 uρ (#θ ä. u�õ° r& xÝÎ6 ys s9 Οßγ÷Ζtã $̈Β (#θçΡ%x. tβθ è=yϑ÷è tƒ﴾  :نه ئياگر شرك ورزند هر آ«  ).88(الأنعام

بدعت گذارى در دين چنانكه رسول گرامى  يا .»كنند برباد خواهد رفت هر آنچه عمل مى
مَنْ ( .»مردود است ما دستور ندارد عملش كسى كه عملى انجام دهد كه از«فرمايد:  مى ص

  .)روايت از مسلم است( .)فَـهُوَ رَد  ،عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَليَْهِ أَمْرُناَ
چه در آبرو  چه درمال و ، چه در جان وحق آنانرا تلف نمودن ، وبه ديگران ظلم كردن يا

 نادار از امت من مفلس و«فرمودند:   ص ، زيرا در حديث آمده است كه رسول االلهحيثيت و
اما يكى را دشنام داده، زكات حاضر مى شوند  روزه و كسى است كه در روز قيامت با نماز و

آن يكى را كتك  ، خون آن ديگرى را ريخته وبه ديگرى تهمت زده، مال آن يكى را خورده
حق آنان  به آنان داده مى شود اگر نيكى هايش تمام و ، از نيكى هايش برداشته شده وزده
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 .»خته مى شودگناهان آنان گرفته بردوش او گذاشته شده وآنگاه به دوزخ اندا ، ازاداء نگردد
  .)روايت از مسلم است(

كند بعضى كلمات زشتى  از اين گونه كارهايى كه عبادت را باطل يا ثوابش را زائل مى و
روايت شده  � ةاست كه انسان بدون در نظر داشت عواقب آن بر زبان مى آورد، از أبوهرير

، كه خداوند را ر زبان مى آوردگاهى انسان كلمه اى ب«فرمودند:  صول خدا كه رس
ود اما وى بدان اهميتى بخاطر آن هفتاد سال در قهر جهنم پائين مى ر خشمگين مى كند و

   ).روايت از ابن ماجه است( .»نمى دهد
بخدا سوگند خداوند فلانى را نمى  :گفت مردى مى« :كه فرمودند صهمچنين پيامبر 

، من او كند كه فلانى را نمى بخشم كيست كه از طرف من ادعا مى بخشد اما خداوند فرمود:
  .)روايت از مسلم است( .»بخشيدم ولى عمل ترا باطل كردم را

 صرسول االله  :روايت شده كه گفت � ةهمچنين در صحيح مسلم با روايت أبوهرير  
بايد اين شاخه را دوركنم  :آمده گفتمردى ديد كه شاخ درختى بر سر راه پائين «فرمودند: 

عبوديت خداوند  »بخاطر اين عملش داخل بهشت گرديدتا اينكه مسلمانان اذيت نشوند 
بجاى آورى اوامر او  را به طاعت خدا و جوارحش مقتضى آن است كه مؤمن همه اعضاء و

 لحاد راا مشغول دارد مثلاً ترك شنيدن آنچه شنيدنش حرام است مانند سخنان أهل كفر و
استعمال آن در جاى حلال مانند  ، حفاظت چشم از محرمات خدا وبراى خدا عبادت بداند

ديگر سخنان نيكو  ، مشغول داشتن زبان را به ذكر خدا ومطالعه سالم را عبادت بداند تلاوت و
 حفاظت آن از سخنان بيهوده و غيره و نهى از منكر صلح جويى و همچون امر به معروف و

، هيچ چيزى را بداندپا را عبادت  دست و ، كنترل برا عبادت بدانداستهزاء ر يبت وغ دروغ و
جهت  جز در دست نگيرد و طبق رضاى خدا باشد با جز آنچه كه در جهت خوشنودى خدا و

جمعه  مانند رفتن بسوى نماز هاى جماعت و ،خوشنودى خدا گام برندارد طاعت و عبادت و
  ع.وكسب حلال و ديگر موارد مشرو

  فرمايد:  خداوند متعال مى
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، خداوند راه در]  همه[ مرگم و ما زندگانى و عبادتم و نمازم گمان بى (اي پيامبر) :بگو«
] از كس[ نخستين من و ام يافته فرمان اين به و ندارد شريكى او .است جهانيان پروردگار
  .»مسلمانانم

 هـ21/12/1421جمعه:   
 



 

 

  خودكشي

à2≅‘﴿ الحمدالله مالك الملك ومصرف الأيام القائل uρ >ó x« …çν y‰ΨÏã A‘# y‰ ø) ÏϑÎ/﴾  :٨(الرعد .(

االله وحده لا شريك له العزيز  إله إلا سأله العظمة والاعتبار، وأشهد أن لاأشكره و أو سبحانه  أحمده
الغفار، والواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله دعا إلى االله وأخذ بحجز العباد 

ما  –صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  –عن النار، وحذرهم ظلم النفس وقتلها والانتحار 
  .تعاقب الليل والنهار وما تساقط ورق الأشجار

  بعد: امـا

تقوى سبب نجات در دنيا وآخرت ، زيرا كه كنم به تقوى سفارش مى شما و خويشتن را 

$﴿يد: فرما متعال مى خداوند، است pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ à) ®?$# ©! $# ¨,ym Ïµ Ï?$s) è? Ÿωuρ ¨è∫θèÿsC āωÎ) 

ΝçFΡ r& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β﴾  :نميريد  و بترسيدچنانكه مى بايد ازخدا  ،مؤمنان اى« ).102(آل عمران

  .»باشيدحاليكه مسلمان  درمگر  
اجتماعى گوناگونى رنج مى  ! امروز جوامع غربى از بيمارى هاى جسمى وخدا بندگان

ريبان رود كه با آن دست بگ از دستاوردهاى منفى تمدن مادى بشمار مى حقيقت، كه در برد
دام مخدرات نتيجهء تلاش نافرجامى است كه براى فرار از  سقوط در شراب و خوردن، است

، خودكشى آخرين راه حلى است خوشبختى انجام مى گيرد حصول سعادت و و تلخحقيقت 
، توجه سريع گردد پيامد هاى سوء آن انتخاب مى جهنم آن تمدن منحط و ازكه براى فرار 

خانوادگى ، احساس  ازهم پاشيدگى روابط اجتماعى و و دى،بعتك  ديت وبسوى ما
نا اميدى تسليم شدند انديشهء  از آنكه در مقابل يأس و پس، تسردرگمى بوجود آورده اس

، آمارهاى دار نمود كه به خودكشى روى آورندرا وا آناننجات از مشكلات زندگى مادى 
  .اج به توضيح داشته باشدت كه احتيازآن اس آشكارتراعلان شده در اين زمينه 

، زيرا نه ايمانى دارد كه به آن پناه بعيد نيست كه به خودكشى روى آوردكافر  از البته
نه جامعه اى كه محبـتش او را سرگرم  اى كه به آغوشش برگردد، و نه خانواده ، وببرد
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اده سرپرستى خانو ، كه از عطوفت وگذارند ، آنها در شرايطى پا به جامعه مىنگهدارد
  .محرومند

، دلالت بر اين دارد كه با وجود كه سراسر عالم را فرا گرفته خودكشى پديدهء
مين ضروريات اساسى انسان عاجز مانده أبزرگ وگسترده تمدن امروز از ت مادىپيشترفتهاى 
حيران رها ساخته كه نه براى زندگى اش  را سرگشته و ، بلكه اواست خوردهو شكست 

  .راى وجودش ارزش وآرمانى قائل استب نه وشناسد  هدفى مى
در صحيحش از سهل بن سعد ساعدى  /، امام بخارى جديدى نيست پديدهء خودكشى

مردى كه به شدت با مشركين مى جنگيد  به ص پيامبر«نقل مى كند كه فرمود:  روايتى �
، كندل دوزخ را ببيند به اين نگاه دارد مردى از أه دوستهر كس  :فرمودند نگاه كردند و

براى آنكه زودتر  داد تا اينكه آن شخص زخمى شد و ادامههمچنان  را دنبال كرد و مردى او
 پيامبر ،»د تا اينكه از پشتش بيرون آمدخوابي رويش وبميرد شمشيرش را برسينه گذاشت 

ندارند اما بهشتى مى پ را مى دهد كه مردم او انجامبسا يك بنده اعمالى  چه«: فرمودند ص
انجام مى دهد كه در چشم مردم دوزخى پنداشته  اعمالىچه بسا  ، واو دوزخى استدر واقع 

عمال به پايان كار بستگى اعتبار ا كه ارزش و براستىمى شود در حال كه وى بهشتى است 
  .»دارد

، اما هرگاه امروز چنين بته اتفاق كم سابقه اى است، كه الاسلام اتفاق افتاده درصدر اين
 ومعه اسلامى تكرار شود بايد آنرا جداً بعنوان يك زنگ خطر تلقى نمود در يك جا حوادثى

  .آن راهكارهاى مناسب در پيش گرفت معالجه براى
داوند آفريدگار به ما عنايت فرموده، و نعمت ارزشمندى شناسى است كه خ زندگى اين

است كه  ، اين پروردگار مهربانما واجب است استفادهء بهينه از آن بر و حفاظتاست كه 
انسان هيچگونه نقشى در پديد  ، ومى ميراند كند و هم اوست كه زنده مى بخشيده و ماآنرا به 
جنايت بشمار  ،روح امانتى است در نزد وى، پس تجاوز برآن نعمت زندگى ندارد و آوردن

: فرمودند  ص، پيامبر اب را در آخرت بدنبال خواهد داشتعذ گناه و سخترينآمده كه 
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 �ةاست بروايت أبوهرير مسلم(حديث از  .»مُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ كُل الْ «

  .»مالش، وآبرويش بر مسلمان حرام است خونش و مسلمانچيز  هر«: يعنى  ).
از  ،بين دو مسلمان را حرام كرده است از زندگى است كه اسلام جنگ  حـفاظت براى
تا گاه دو هر«فرمودند:  مىكه  شنيدم ص: از رسول خدا است كه فرمود يتروا � ةأبو بكر

 ،اى رسول خدا :، گفتمدوزخند درمقتول هردو  مسلمان عليه يكديگر شمشير بكشند قاتل و
(بخارى   .»كشتن حريفش بود پى درچونكه او نيز  :؟ فرمودندقاتل كه معلوم است مقتول چرا

  .مسلم ) و
 به مسلمان دستور داده كه از غذاء و شريعت، دگى واجب استآنجاى كه حفاظت زن از

 دارو استفاده نكند و غذاء و، بلكه اگر از بمانددارو استفاده كند تا اينكه زندگى اش محفوظ 
كه قابل مؤاخذه است تا جايى كه اگر  كردهتلف گردد گويا خودش را قصداً هلاك 

اسلام عزيز براى نجات جان او حتى  كندزندگى اش را تهديد  گرسنگى فشار بياورد و
را نيز مباح كرده است بلكه در  شراب وخنـزير  خوردن محرمات از قبيل گوشت مرده و

مت مريض خوردن روزه سلا براىچنين وضعيتى خوردن محرمات واجب است چنانكه 
حتى  حالت نشسته و در نمازتوان خواندن نا چنانكه براى مريض و ، وفرض جايز است

 محفوظ بماند و انسانهمهء اينها فقط بخاطر اين است كه زندگى  ،يده مجاز استدرازكش
اوند بلكه خد نكردهبازوى خودش كسب  ، انسان زندگى را با توان وسلامتش بخطر نيفتد

كه آفريدگار مرگ  آناختيار سلب اين نعمت را جز مالك  ، ونعمت زندگى را به او بخشيده

Ρ‾$﴿ناكه مى فرمايد: زندگى است هيچ كس ندارد، چ و Î)uρ ßósuΖs9  Äôv éΥ àM‹ÏϑçΡ uρ ßøtwΥuρ 

tβθ èOÍ‘≡uθ ø9    ).23(الحجر:  ﴾#$

  .»ميراثبريم ما و ميرانيم مى و كنيم مى زنده ما يقين به و«ترجمه: 
تنگدستى او را به زانو در  ، يا فقر وكندچند كه بيمارى دردناك انسان شدت پيدا  هر
دست به  هر صورت نبايد شكست را بپذيرد و درش را درهم بكوبد نا اميدى اعصاب ، ياآورد

#) ωuρ﴿ دوزخى خواهد بود شود، كه اگر چنين جنايتى مرتكب خودكشى بزند þθè=çFø) s? 
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 ستمگري پس او و دشمنيهر كس چنين كند از روي  و .است مهربان شما به]  نسبت[ خداوند
  .»آسانست اين كار براي خدا را به زودى در آتش دوزخ در آوريم و

از غسل كردن با  ت السلاسل جنب شد وذا غزوهكه در  هنگامى �عاص  بنعمرو « 
 جز صپيامبر  همين آيه استدلال نمود و بهآب سرد بخاطر ترس از جانش امتناع ورزيد 

    .)ابوداود است از(روايت  .»استدلالش را با سكوت پذيرفتند و نفرمودندخنده چيزى 
ه كه خودش را خف كسى«: فرمودند صروايت شده كه رسول االله  � ةهرير أبو از

در كشد گويا  مىنيزه  كند وكسى كه خودش را با كند گويا در داخل دوزخ خفه مى مى
  .)(صحيح بخارى .»داخل دوزخ با نيزه كشته است

فرمود: جندب ابن عبد االله در اين مسجد حديثى  كهروايت شده  /حسن بصرى  از
 پيامبرب بر نيست كه جند ممكن ونكرده ايم   فراموشبرايمان روايت كرده كه تا كنون 

ميان امت هاي گذشته مردى  در«: فرمودند صرسول االله  :كه گفتبسته باشد  دروغ ص
خونريزى كرد آنقدر  زد و رگ رابا چاقو دستش  بود كه زخمى شده بود بي صبرى كرد و

 بندهء من پيش از اينكه من جانش را بگيرم پيش دستى كرد و :فرمود خداوند، تاكه مرد
  .صحيح بخارى)( .»حرام كردم را بر او تبهش، خودش را كشت

اندوه  ى به هيچ عنوان قابل توجيه نيست هر چند كه انسان قلبش مملو از غم وخودكش
 هر چند كه حوادث زمانه او را خورد كرده و ، واش شكست خورده باشد روحيه وبوده 

ناكتر از  خطر از پايــش در آورده باشد بهر حال آنچه كه به او پناه برده زندگىمشكلات 
آنچه كه از دست داده چندين برابر آن چيزي است كه  كه از او فرار كرده و استچيزى 

  .استبدست آورده 
 شوند و مىناراحتيها بى وقفه سرازير  ، وول داريم كه غمهاى زندگى بسيارندقب همه 
ابعاد  ههم دردانيم كه انسانها در اين جهان  نيز مي رسد و ها يكى پى ديگرى سر مىدرد
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، ذلت و عزت، تنگدستى ، داراى وتندرستى ، در بيمارى وزندگى از يكديگر متفاوتند
 با زندگى خشم گيرد و بهانه نمى شود كه انسان بر اينها، اما همهء  غيره شقاوت و سعادت و

  .كند نابودكشتن خويش زندگي اش را 
سنت خدا در زندگى  ، وشدهاز سكنه خالى  دنيااين استدلال را بپذيريم بنا بر اين  اگر

خودكشى كننده  ،تبديل نيست تغيير و قابلگردد در حالى كه سنت خدا هرگز  دگرگون مى
از مشكلات رهايى خواهد يافت در حالى كه اين فريبى بيش  بدينوسيله گمان مى برد كه

 با، خودش را به بحران بزرگ ترى مى سپارد كه است كه او با اين كار، حقيقت اين نيست
عقوبت كه  با انواع مختلفى از عذاب و سكرات مرگ آغاز گرديده و دردهاى نزع روح و

  .يابد رت آماده كرده است ادامه مىبراى مرتكب چنين جنايتى در سراى آخ خداوند
؟ جز اينكه خودش كند كسب مى منفعتىكه به خودكشى روى مى آورد چه  كسى راستى

يا به هر وسيله  ، يا پرت كردن وآويختن بدار، يا وزاندنبا خوردن زهر، يا س را نا بود كرده و
، ين ديگر مشكلات وجود نداشته باشدبعد از ا كهديگرى به اين اميد مرگ را انتخاب كرده 

 وى عمل كرده است و خويش عكس اراده اش با عدالتدر حاليكه خداوند بنابر مقتضاى 
مدت آن  تر و مسلماً اين عذاب سختاست كه  گرفتهپاداشى از جنس عملش براى او در نظر 

  .تر خواهد بود طولانى
اشد چنانچه درجايى نا ورشكسته ب اش اراده عزم و ايمانش ضعيف بوده و در كه كسى

بخورد، يا به واقعيت تلخى  شكستيك كارتجارى  در ، يادردى ببيند ، يامؤفق بماند
 ، دنيا درواند آنرا تحمل كندت نمى، خانواده مشكلاتى برايش پيش بيايد در ، يادچارگردد

 ، بنا برين شعلهء اميد درشود مى مبدلزندگى به عذاب تلخ  گرديده و تار جلو چشمش تيره و
  .ست به خودكشى مى زندد كهبراى نجات از اين عذابى است  ، وگردد دلش خاموش مى

را  نانساحكمتى كه خويش مى داند   بربنا  در اين زندگى سنت خداوند است، و آزمايش
، يكى را غنا كند ديگرى را تندرست مى ، يكى را بيمارهاى گوناگونى مى آزمايد شيوهبه 
همچنين مرگ دوستان و عزيزان وكمبود ما يحتاج  ، وديگرى را تنگدستى و بخشد مى

فر مايد:  گوناگون از ديگر شيوه هاى آزمايش خداوندى است چنانكه مى آفاتزندگى و 
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öΝÍκö� n=tæ ÔN≡uθn=|¹  ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ×πyϑ ôm u‘uρ ( š� Í×‾≈s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβρ ß‰ tGôγßϑ ø9 ). 157 -156 -155 :ةالبقر( .﴾#$

 جانى و زيان مالى و گرسنگى و همچون) ترس و شما را ببرخى از (امور قطعاً و«ترجمه: 
، كسانى كه هنگامى كه بلائى بدانان مژده بده بردباران را و ،كنيم آزمايش مى هاكمبود ميوه 

درود ه ، آن گروهند مخصوص بگرديم بسوى او باز مى گويند: ما از آن خدائيم و مى رسد مى
. اين »بسوى خدا هدايت يا فتگانند )قتبه حقي(رحمت خاص خداوند وآنها  الهى و الطاف و

امكانات اعم از مال  در روزى و ، ونيافريده يكسانسنت ديرينه خداوند است كه بندگانش را 

uθèδ﴿ گذاشته است تفاوتاعى ميان آنان وجههء اجتم منصب و و uρ “Ï% ©!$# öΝà6n=yè y_ y#Í×‾≈n=yz 

ÇÚ ö‘F{ $# yì sùu‘uρ öΝä3ŸÒ ÷è t/ s−öθ sù <Ù ÷è t/ ;M≈y_ u‘ yŠ ﴾  :ذاتى است كه  خداوندو «  ).165(الأنعام

ات گوناگونى درج بابعضى از شما را بر بعضى ديگر  شمارا در زمين جانشين قرار داده و
  .»ستبرترى بخشيده ا

 ين دقت كنيد مى بينيد بسيار بودهمؤمن سيرت و صكتاب خدا وسنت پيامبر  در اگر
گرفته اند كه كوهها را مى مورد سخترين آزمايشات الهى قرار مختلفاندآنانيكه به اشكال 

 ايمان به تقدير خداوندى مسلح بودند سرخرو استقامت و به صبر و آنان، اما چونكه لرزاند
، شايد كند، از كجا معلوم وضعيت تغيير مى شود و زائل مى مصيبت وختى بهر حال س .شدند

، دن منـزلتى آمده باشديا بلند كر ، ومشكلى، يا بخشيدن گناهى رفعآزمايش براى  مصيبت و
 ص. چنانكه رسول االله آنرا تحمل كند به هدف رسيده است رضايتپس اگر انسان با 

اذيتى به مسلمان نمى رسد حتى خارى  اندوه و و غم دشوارى و و خستگى هيچ«فرمايند:  مى
 بخارى(صحيح  .»وسيله آن گناهانش را مى پوشاندخداوند ب اينكهكه به پايش مى خلد مگر 
  .)ب ةأبو هرير بروايت أبو سعيد خدرى و
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گيرد پس چرا قلبش قضاء  مى قراركه انسان بهر حال مورد آزمايش پروردگار  حالا   
صد در صد تسليم  ، ونباشد آراممصيبت  روحش در هنگام سختى و و قدر الهى را نپذيرد و

 شرايطى بجاى تسليم و چنين درصبر هستند كه دلهايشان  ، فقط آدمهاى بىخدا نگردد
  .بجوش مى آيد غضب وخشم  از رضايت

 اينهاآفرينند چونكه  ، خودشان براى خود مصيبت مىبا جوش و ناراحتى دائم مردم بعضى
كه ديگران سرمايه  كنم درحالى خورند كه چگونه من فقير زندگى را مى انخودشاز داخل 

؟! به شكلى كه در واقع خداوند را در ديگران سالمند شوم و من مريض مى چگونه؟! دارند
دارد به  )نعوذ باالله( كند و گويا مى پندارد كه خداوند دارد ظلم مى ، وكند مى متهمعدالتش 

، او بدينوسيله دين را كه در قلبش حاكم بود از دست كند مى حقيقى اعتراض داناى ومالك 
كه وسوسه ها او را به عواقب  چه بسا شود و نا اميدى برزندگى اش چيره مى و دهد مى

≅Ÿω ã﴿دهند، خداوند مى فرمايد:  مى سوقوخيمى  t↔ó¡ ç„ $¬Ηxå ã≅ yèø� tƒ﴾ ) :ترجمه:  ). 23الأنبياء

ßøt﴿: فرمايد مى و .»مى شودكند سوال ن درباره آنچه مى خداوند« wΥ $oΨ ôϑ|¡ s% Νæη uΖ÷� t/ öΝåκtJ t±ŠÏè̈Β 

’ Îû Íο4θ uŠys ø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# 4 $uΖ÷è sù u‘uρ öΝåκ|Õ ÷è t/ s− öθ sù <Ù ÷èt/ ;M≈y_ u‘yŠ﴾  :ما«: ترجمه  ).32(الزخرف 

بعضى را بر بعضى ديگر با  كه روزى شان را در زندگى دنيا بين شان تقسيم كرديم و هستيم
  .»برترى داديم درجاتى
صبرى  ، اما هرگاه مشكلى پيش بيايد بىقدر ايمان داريم گوئيم كه به قضاء و مى ما ءهمه

قدر هنوز بعنوان يك عقيده  خود نشان مى دهيم زيرا ايمان بقضاء و عجيبى از فغان وخشم  و
 .ديده استاهيم نا درستى استوار گرمف يا اينكه اين عقيده بر را در دلها نيافته، و جايشراسخ 

پخته اى بيابند چرا يك مسلمان سعادت اخروى اش را  جوامع اسلامى ما تربيت سالم و اگر
جاى تأسف است كه اين بيچاره با از  چقدر ، وهميشه، با خود كشى از دست بدهد براى

  .ز بدست نمياوردآخرت سهم خودش از زندگى دنيا را ني دادندست 
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 و كند؟ از آن نفرت مى گرداند و مى روىزشمندش اين انسان مظلوم از زندگى ار چرا
اگر دلش با نور  اندازد؟ خطر مى به، دينش را ونه است كه در آخرين ساعات زندگىچگ

ارزش هاى دين را در قلب او  مسجد پايه ها و دانشگاه و مدرسه و و خانه و،  شد ايمان پر مى
اگر ارزش  ، وانداخت ر نمىكردند هرگز در آخرين لحظات زندگى دينش را بخط مى راسخ

، هرگز مقابل مشكلات به او آموخته مى شدمقاومت در  ، وصبر در هنگام آزمايش اهميت و
  .كشيد اين رسوايى نمى به كار

 خاطربه او اطمينان  گناه كنترل كند و ، نتواند انسان را در هنگام سختى وبه خدا ايمان اگر
پرده خيال  خالى است كه از نوك زبان و و ببخشد اين ايمان نيست بلكه يك ادعاى خشك

 غمهاىشر آن، ديدگاه انسان را نسبت به  قدر اعم از خير و نرفته است ايمان به قضاء و فراتر
معنى مى بخشد كه در آن صورت  به همه چيز ارزش و كند و مشكلات آن عوض مى دنيا و
اى  وسيله، شكست را را جهاد نيز شيرين است، اينجاست كه انسان فقر را زهد، بيمارى تلخى

همه درد  كهبا چنين ديدگاهى است  .را روزنه اى بسوى اميد مى شمارداندوه  ، وبراى صبر
شهوات نفسانى  نفس و برغلبه   ، وبه نوعى موفقيت ناراحتى ها تغيير شكل مى دهند و ها و

ت مؤمن مؤمن تعجب آور اس شأن«: فرمايند مى صمان  گرامى، رسول گردند مبدل مى
شكر به خوشحالى دست يابد  اگر، فقط براى مؤمن است ، اين امتيازاست همه شئونش خير

كند كه اين نيز برايش  صبر مى بخورداگر به نا راحتى بر  ، ومى كند كه اين برايش خير است
  .)� صهيب(صحيح مسلم با روايت  . »خير است
ناله  فغان و صبرى و از بى ى نكند وسنگين انسانمشكلات بر  آنكه اثرات مصيبتها و بخاطر

، بهر دچار مشكلات هستند در نظر بگيرد او مانندبدر آيد كافى است كه ديگر كسانى را كه 
ناله كننده كس ديگرى مى بينيد؟ چقدر  و داغديده وسوكه مى نگريد آيا جز مريض 

شنيده نمى  اى از آنان ، حتى نالهكه جز صبر كسانىچقدر زيادند  و مصيبت وجود دارد؟
پهلو عوض  كشند و درد مى بستر خوابيده اند و دراز بر ساليان، چقدر زيادند بيمارانى كه شود
  .ضربه ديده اند؟ مقروضند و كه مشكل دارند و آنانچقدر زيادند  و كنند؟ مى
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سختى  از بقيه مردم دچار مشكل و بيش، بلكه آنان آزمايش شدند ‡پيامبران  حتى

$tΑ﴿گرديد،  ندانىز �، يوسف گرديدند s% Éb>u‘ ß ôfÅb¡9 $# �=ym r& ¥’ n<Î) $ £ϑÏΒ û Í_tΡθ ãã ô‰tƒ Ïµ ø‹s9 Î)﴾ 

كه مرا ا! زندان بهتر است براى من از آنچه پرودگار(يوسف)  : گفت« :ترجمه ).33(يوسف: 

y]Î7n=sù ’Îû Ç﴿ . »بسوى آن فرا مى خوانند ôfÅb¡9 $# yì ôÒÎ/ tÏΖÅ™﴾  :و«: ترجمه ).42(يوسف 

  .»رد در زندان چندين سالك درنگ
از مكه به مدينه  ص، چنانكه پيامبرمان حضرت محمد خانه هايشان اخراج شدند از آنان
 مهمتر از آن در غزوه احد مشركين جسم شريفشان را خون آلود كردند و ، وكردندهجرت 

را با مرض  �خداوند، پيامبرش حضرت أيوب  نمودند همچنين شهيددندان مباركشان را 
ثابت شده كه ايشان  ص، از پيامبرمان صبر كرد فقطار سختى آزمايش نمود كه ايشان بسي

را  بود تا جايى كه جز دوتا برادر، همه كس خود بيمارحضرت ايوب هيجده سال  :فرمودند
 مصيبت ايشان افزود اين بود كه با وجود كه مال و بهباز آنچه كه  ،گرفت از ايشان دور مى

šUθ﴿داد  دسترا از  عيال بسيار داشت همه •ƒr& uρ øŒÎ) 3“yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/ u‘ ’ ÎoΤr& z Í_¡¡ tΒ •�‘Ø9 $# |MΡ r& uρ ãΝym ö‘r& 

šÏΗ¿q≡§�9 $# ∩∇⊂∪ $ uΖö6yf tGó™$$ sù …çµ s9 $ oΨ ø�t±s3 sù $ tΒ  ÏµÎ/ ÏΒ 9h�àÊ ( çµ≈oΨ ÷� s?#uuρ …ã&s# ÷δr& Νßγn=÷VÏΒuρ óΟ ßγyè̈Β 

ZπtΗôq y‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΨÏã 3“t� ò2ÏŒuρ tÏ‰ Î7≈yè ù=Ï9 ∩∇⊆∪﴾ ):اى  يادكن( و«: ترجمه  .)84- 83 الأنبياء

 رسيده و سخترنج  ايوب را وقتى كه دعا كرد كه اى پررودگار! مرا بيمارى و )رسول حال
 خود در كه را رنجى و كرديم اجابت را]  دعايش[ پس ،تو از همه مهربانان عالم مهربان ترى

 به و خويش جانب از رحمتى به آنان با را آنان مانند] نيز[ و اش خانواده و ساختيم دور داشت
  .»بخشيديم او به عبادتگزاران براى پندى جهت

يادكن  راپريشان گرديدى بلا فاصله خدا  نگرانى و مسلمان! هرگاه دچار ترس و اى پس
مشكلى  هرگاه ص، پيامبر گرداند مطمئنقلبت را  شاد و به نماز روى آور تا كه روحت را و

ياَ بِلالُ، أقَِمِ الصلاةَ، وَأرَحِْنَا فرمودند: ( مى ، وآوردندآمد به نماز روى مى  ىبرايشان پيش م
 .)ابوداود(سنن  .»كه ما را بوسيله آن آرامش بخشىكن تا  مة! نماز را اقابلال« ترجمه:  .)ِاَ
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$﴿دينت محكم بود بگو:  امادر آمدت كم بود  مال اندكى داشتى و اگر uΖç6ó¡ ym ª! $# zΝ÷è ÏΡ uρ 

ã≅‹Å2 uθ ø9   .»بهترين كار ساز است ما را كافى است و او خدا«يعنى:  ).173(آل عمران:  ﴾#$

 ، ومقابل نيرنگ هاى شيطان تسليم شدندر  ، وفتنر در خود فرو سو تنها زيستن و يك از
خير  از سوى ديگر از رفقاى صالح و ، وغم ها سپردن جوش و امواج ناراحتيها و بهرا  خود

، شيوه مزيّن شدن به حليه صبر . امامؤفقى براى خود كشى است بستر بسيار بودنخواه دور 
 اراده اى محكم و ، وو ناملايمات را باسينه اى گشاده است كه همهء سختى ها قهرمانانى
 چند كه مصيبتها انباشته شده و ، پس هرشكست ناپذير متقبل مى شودند آزاده و وجدانى

 پى صبر خواهد آمد، و ت تاريك بنمايد صبر كن كه پيروزى درراهها فراروي و بپيچنددرهم 
  .هر سختى آسانى بدنبال دارد هرگرفتارى آسودگى و كهبدان 

خود او است كه چنين جنايت  بدوشنيست كه همهء مسئوليت خودكشى كننده  شكى
، يردبخشى از مسئوليت را بايد بپذ نيز، اما جامعه عمل زشتى را انجام داده است وحشيانه و

، يا كسى كه او را در بغل مى يافت مىاى  سينه گشاده چونكه اگر اين شخص قلب مشفق و
كرد اگر خير خواهى را مى يافت كه  مى دلناراحتيهايش با او درد  در بارهء دردها و گرفت و

اى مى  طلبهيا استادى يا  عالمى، اگر  نمود مىبا تقديم نصيحتى به او راه را برويش روشن 
كه  داشت، اگر همسايه اى مى را مطمئن گرداند او كه اشكالاتش را دور كند ويافت 

مى  مهربانبرادرى كه با او  خويشاوند دلسوزى كه به او پناه مى برد و ازحالش مى پرسيد و
يكديگر  دادو به  داشتند بود اگر جامعه آگاهى مى داشت همه كه از حال همديگر خبر مى

 و نداشتكرد ديگر مشكلى بنام خودكشى وجود  ى زندگى مىرسيدند اگر در چنين جو مى
  . ى نبود كه چنين موضوعى مطرح گرددلزوم

  …بارك االله لى ولكم في الـقرآن العظيم

�  
     



 

 

  

  الشيخ عبدالمحسن القاسم



 

 

  ����ابوبكر صديق 

 هن يهدإن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م
 وحده لا شريك له وأشهد أن هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله االله فلا لاالله فلا مضل له ومن يضل

  .ًصلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا اً عبده ورسولهمحمد

  أما بعد:
 توشه و دنيا ، زيرا كه تقوى سعادتتقوى پيشه كنيد از خدا بترسيد و! اى بندگان خدا

  .آخرت است
به سيرت  رهبران الگوى شان افتخار ميكنند و ها همواره به شخصيتها و ! ملتاى مسلمانان

  .مع آنان بشمار آيندج ، تا اينكه ازكنند از آنان پيروى مى يرند وگ كردار شان اُنس مى و
را  كه او كسى است انسان با« »الَْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَب «مى فرمايند:  صرسول گرامي اسلام  

  ).(روايت از صحيح مسلم است.  »دارد  دوست مى
، تمام دوش او سنگينى نكند جانباز پيامبر بر ةهيچ مسلمانى نيست كه احسان صحاب

از  ههم ،سعادت دانش و عبادت و ايمان و كنند اعم از كه مسلمانان به آن افتخار مى ىفضائل
راه خدا جهاد  براى دفاع از آن در د ودين را تبليغ كردن .بركت جانفشانيهاى صحابه است

كاملترين ،فقه دانش و دين و علم و عقل و اعم از  زمينه ها ء، براستى كه آنان درهمهنمودند
  .بودند امتافراد اين 

، بايد پيروى كند كسى از اگر قرار است كسى« :ميفرمايد �حضرت عبد االله بن مسعود 
، آنها امان نيست از فتنه در زنده ته اند، زيرا كهك از دنيا رفنپيروى نمود كه ايانى از كس

شان از همه ي، قلبها امت بودند اين هستند كه به خدا سوگند بهترين افراد ص اصحاب محمد
، آنان گروهي بودند كه تكلفشان از همه كمتر بود همه عميق تر و علم شان از پاكتر و

  .»اقامت دينش برگزيده بود خداوند براى صحبت پيامبر و
بى ـبلكه در هر سب هدايتى و دينى و علمى و ميفرمايند: آنها در هر فقهى و /امام شافعى

ما بهتر از  ةهدايت كسب نمود از ما جلو بودند رأى آنان در بار توان علم و آن مى ةكه بوسلي
  شتن است.يخو ةرأى خودمان دربار
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از آنان خشنود  ه اوبه ما خبر داده است ك خداوند همواره از صحابه ستايش نموده و
  مهيا كرده است. ىبرايشان بهشت جاويدان گرديده و

šχθ﴿: فرمايد ه ميوبوره تسدر  à) Î6≈¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{ $# zÏΒ tÌ� Éf≈yγßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{$#uρ t Ï% ©!$#uρ 

Νèδθ ãèt7̈? $# 9≈|¡ ôm Î*Î/ š† ÅÌ §‘ ª! $# öΝåκ÷] tã (#θàÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã £‰ tãr& uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì� ôf s? $yγtFøt rB ã�≈yγ÷Ρ F{ $# 

t Ï$Î#≈yz !$ pκ� Ïù # Y‰ t/ r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθ x� ø9$# ãΛÏà yè ø9   ).100: بة(التو ﴾∪⊂⊂⊆∩ #$

انصار وآنانكه  صدر اسلام سبقت بايمان گرفتند از مهاجرين و آنانكه در« :ترجمه
 ت و) خدا از آنها خشنود اسروز قيامت تاپيروى آنان كردند از ساير امت ( بطاعت خدا
ير درختناش نهرها جاريست مهيا ساخته زنها بهشتى كه از آ ةهماى بر خدا و، آنها از خدا

  .»اين به حقيقت سعادت بزرگ است د ونكه در آن بهشت تا ابد متنعم باش

اسلام  به جهت خدمت در ىكردار بى نظير پذير ويك از آنان تلاش جبران نا هر
ورق زدن دفتر  با ،شته استذاود بيادگار گنشدنى اى از خفراموش كارنامه  وداشته 

آنان از با پيروى  و ،آيد همتها به جهش درمى شيرين خاطرات آنان دلها زنده ميشود و
توان خصال  مناقب درخشانشان مى با شناختن سيرت و ، وسعادت به استقبال مى شتابد

  .مقتدا برگزيد رهبر و كردار زرينشان را مشعل راه و نيكو و

از قرآن اى  سلف همچنانكه به فرزندان شان سوره«ميفرمايد:  /بن الجوزى امام ا
  .»آموختند را نيز مى بآموختند، محبت ابوبكر وعمر  مى

جسته  اصحاب به كارهاى خير سبقت مى ةبهترين صحابه كه بيش از هم ترين و كامل
، در ميان است يشىعبد االله بن عثمان بن عامر قر ،بوده است اسم كامل ايشان �ابوبكر صديق

علم  ايشان در تاريخ و ،محبت داشتند وي الفت و همه با و محبوب بود. قريش بسيار محترم و
شان با نظيراخلاق كم  دانش و انساب عرب مهارت فوق العاده اى داشتند مردم بدليل عقل و

  جستند. ايشان الفت مى
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به دامان  ىما نند اق بىاشتي هنگامى كه اسلام ظهور كرد صديق اولين كسى بود كه با
گز ره دار ماند وين صداقت پايابر را تصديق نمود و صصادقانه رسول االله  اسلام شتافت و

در اطلاق لقب صديق مسلمين همه  ،ه اى حتى دچار كسالت هم نگرديدهبر هيچ مقطع و در
  .ندروى اجماع دا بر

، پيامبر فرستاده شده ام براى شما اى مردم :من گفتم« :رمايندفمي صگرامى اسلام  رسول
(روايت از صحيح  .»يىگو بود كه گفت راست مى گوئى ابوبكر صديق دروغ مى :گفتيد

  .بخارى است)
اولين مردى بود كه به اين آنرا به آغوش كشيد، بنابر بدون تردد او به اسلام دعوت شد و

آن  شته است.ذاخاطرات تابناكى بجاى گ كارنامه درخشان و�ابوبكر صديق  يد.واسلام گر
 شد و ، ايشان اولين خليفهدار بودربرخو ذيرىمنزلت وصف ناپ قدر و فرزانه از بزرگ مرد

د. شدت پيامبر را يارى نمو عاشقانه از اسلام دفاع كرد و ،مبشره بود ةاز عشر شخصيتاولين 
 ةقاطعيت از صفات عمد وسخاوت  و، درىابر ، شفقت وحياء، كثرت تقوى، اخلاق والا

تمام زندگيش بت نپرستيد  عقل كاملى كه داشت در . ايشان به دليل فطرت سالم وودصديق ب
. در تمام زندگى جار داشتنزا ها نفرت وي شراب نخورد، بلكه بشدت از اين گونه نار ساي و

  راستگو بود.و ، بلكه ايشان به تمام معنى يك صديق ان شنيده نشددروغى از ايش
مان اولين لحظات پنچ در ه به اسلام را آغاز نمود وصديق اولين كسى بود كه دعوت  

 ، وزبير ، وسعد ، وطلحه ، ومبشره بدست ايشان مسلمان شدند. حضرت عثمان ةنفر از عشر
ايشان اولين كسى  ص، بعد از پيامبر اضى بادكه خدا از همه شان ر ،عبد الرحمن بن عوف
ترين ه به حبشه هجرت نمايد. بدور شد از مكمجب آزار قرار گرفت و بود كه مورد اذيت و

كه افتخار صحبت پيامبر را كسانى قرار داشت  همةرأس  در ها را تحمل نمود ايشانه شكنج
ايشان همواره در ركاب ، مبعوث شدند تا هنگام وفات ص. از لحظه اى كه پيامبر داشتند

افتخار هيچ كسى دراين  ،ت كاملى كه ايشان با پيامبر داشترفاق آنحضرت بود صحبت و
  .بود صرغمخوار پيامب مواره مونس وه وى. شريك نبود
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 ، درهى نمودراهم در غار ثور پيامبر را يارى و ايشان تنها كسى بود كه در سفر هجرت و
، مال پربركتى داشت، با پيامبر در خيمه شان حضور داشتجنگ بدر ايشان تنها كسى بود كه 

، بلكه انفاق ايشان بيشتر از بقيه مورد نمود راه خدا انفاق مى از آن در تجارت مى كرد و
 »مَا نَـفَعَنِي مَالٌ قَط كَمَالِ أبَِي بَكرٍ «: قرار گرفت لذا فرمودند  صاستفاده و ستايش پيامبر 

  .»مال ابوبكر به كار من نيامد ةبه انداز ىهيچ مال«
، ر مى بودآنچه از كفافش زياد ت بود و ايشان از هر كس ديگرى از آسايش طلبى دورتر

 �عمر فاروق ، ، روزى رسيد كه او تمام مالش را فداى اسلام كردكرد راه خدا خرج مى در
، پيامبر از من راه خدا انفاق كنيم به ما دستور دادند كه در صرسول خدا « :ميفرمايد
براى  ،، از ابوبكر پرسيدندنصف مالم را :گفتم ؟گذاشتى چهعمر براى خانواده ات  :پرسيدند

در هيچ ميداني نتوانستم از  :، عمر گفترسولش را خدا و :گفت ؟ات چه گذاشته اى ادهخانو
  .)است روايت از ابو داود( .»ابوبكر سبقت جويم

 نطلبيد و لما مخلوقى ، هرگز ازى بودپاكروح  ابوبكر صديق داراى نفس شريف و
 :گفت سى نمى، حتى اگر شلاق از دستش مي افتاد به كحاجت دنيايش را از كسى نخواست

  .شلاقم را بده
خليلم به من دستور داده كه از « »ئاً اسَ شَيْ لَ الن أَ أَسْ  لا  أَنْ  أَمَرَنِيْ  �إِن خَلِيلِي « :مى فرمود

  ).است روايت از امام احمد(  .»انسانها چيزى نطلبم
 كه يقينى ايمان و اب هيچ كس نميتواند و، افراد امت سنگين تر بود ةايمان صديق از هم

 صايمان تمامى امت را وزن كنند بجز رسول  گرا ، حتىدر دل داشت رقابت كند ايشان
  .ايمان همه امت سنگين ترخواهد بوداز  بوبكرايمان ا

 داد و فتوا مى صايشان در حضور پيامبر  ،ترين آنها بود ذكى وى عالم ترين صحابه و
  .ديگرى نداشت سا كاين منزلت ر و ،يدش مى نموديپيامبر تأ كرد و قضاوت مى

ترين  : ابوبكر عالمفرمايد مى �ابو سعيد خدرى ، اين مقام شامخ او را مى شناختند صحابه 
  . ما بود
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، مگر اينكه ه آن اختلاف كننددر زمان خلافت ايشان هيچ مسأله اى نبود كه امت در بار
را بر ايمان ثابت آنان  را به امت تفهيم نمود و صپيامبر  وفات ةفاجع، را حل كردآنايشان 
ستون دين  كه نماز، مسأله ميراث پيامبر را حل نمود ،ين كردي. جاى دفن پيامبر را تعداشت

كه از  اولين كاروان حجى ين نمودند.يبجاى خودشان امام تع را او  صآيد پيامبر  بشمار مى
  .نددين كرياميرحج تع ،، پيامبر ايشان را در آنمدينه عازم گرديد

هيچ  ت از همه علوم دقيق تر است واعلم مناسك حج در عباد«د: م مى فرمايشيخ الإسلا
 به علم وافر صديق اطمينان ص، اگر پيامبر تر از مسائل حج نيست بابى در عبادات مشكل

  .»كردند ين نمىيتعا هرگز اور داشتند نمى
 يا و باشدبوده هيچ مسأله اى از صديق ثابت نشده كه مخالف با نص «: همچنين ميفرمايد

مسائلى كه بعد از وفات صديق  ىحتى در بعض ،مسأله شرعى اشتباه كرده باشد اينكه ايشان در
  .»با ايشان اختلاف شده قول راجح قول صديق است

زاهدترين  ،ا جهاد از مدينه بيرون نرفته استتمام زندگى جز براى حج يا عمره ي در
دختر شان عايشه صديقه  ،راه خدا مى داد كرد در هر چه مال جمع مى، صحابه در زندگى بود

  .»هيچ گونه مالى از خود بجاى نگذاشت هنگامى كه پدرم فوت كرد«فرمايد:  مى ل
 درميان امت بدوش داشت. را  حافظ قرآن نقش امين و ص ايشان پس از وفات پيامبر

  .بود  صاين امت بعد از رسول خدا شخصيتشجاع ترين 
هيچ كسى درين ميدان با او  ،تر بود صحابه شجاع ةبوبكر ازهما« :فرمايد  سلام مىشيخ الإ

ابوبكر صديق ، دشمن ترسيده باشد ازجنگ  درهرگز از او ثابت نشده كه  »نمى كند ىبرابر
از ايشان  بعنوان سپر استعمال كند و صى پيامبر اهميشه ترجيح مى داد خودش را بر

از پيامبر  ت قدم بود وابحنين ث د، در أحد و، در بدر تنها با پيامبر در خيمه بوحفاظت نمايد
  .دور نشد

يرا پيامبر ز ،هرگز ترس به دلم راه نيافت گرغار دي بعد از شب«: مى فرمايد خود ايشان
نگران نباش  !: ابوبكرباره خودشان احساس كردند فرمودند هنگامى كه نگرانى مرا در ص

  .»رداندگ كه خداوند به عهده گرفته است اين دعوت را پيروز



    

  هاي نماز جمعه اي از خطبه گزيده      126
    

   

، همه خيمه گسترانيده بود بر صفات پيامبر و گانى كه باهمزدگى  تبه درآن دهشت و
شمان تاريك همه زبان راند كه چ همتى والا چنان كلمات مؤثرى بر استوار و قلبى ثابت و با

  .را روشنائى بخشيد
 .»يَمُوتُ  لاَ  االلهَ حَي  بُدُ االلهَ فإَِن انَ يَـعْ كَ  داً قَد مَاتَ وَمَنْ م مُحَ  داً فإَن بُدُ مُحَم مَن كانَ يَـعْ «فرمود: 

را  كسى كه خدا و ،د اكنون محمد از دنيا رفته استيهر كسى كه محمد را مى پرست«
  .»دمير  ىهرگز نم پرستد خداوند زنده است و مى

ه هم ما كه ابوبكر صديق شروع به سخنرانى كردنديهنگام«: مى فرمايد �حضرت انس 
  .»تشويقمان كردند كه مثل شير شديم قدره بوديم آننند روباما

 هبرىر نظيرى امت را قاطعيت بى حمكت و با عدالت و ص سول خدار پس از ىو
غيره  مردم را با آنهمه مخالفين بسيارى كه اعم از مرتدين و برپاى داشت و ، اسلام رانمود

 ن از همه صحابه استوارتر ورأى ايشا ،، باز گرداندداشت از درى كه بيرون رفته بودندوجود 
تند ابوبكر اولين كسى فهنگاميكه از يارانشان مشورت ميگر صعقلشان كامل تر بود، پيامبر 

  .كرد بود كه در مجلس شروع به سخن گفتن مى
ايشان اختلاف  اگر كسى با ،ده رأى ايشان مورد عمل قرار ميگرفتيپيچ در مسائل مهم و

صلح حديبيه  اسيران بدر و چنانكه در مورد ،گزيدند مىبر ايشان را رأى ، پيامبررأى ميكرد
رأى محكمى كه صديق  نبوت به دليل عقل كامل و عصر در نيز �، عمر فاروق اتفاق افتاد

نوادگانش  فرزندان و مادر و درتمام صحابه شخصى كه پدر و كرد. داشت به ايشان رجوع مى
  .ندارد صديق كس ديگرى وجودپيامبر را در يافته باشند جز  همه مسلمان شده و

 هم منافق مؤمنى است كه در آن يك مشرك و دهاين خانوا« شيخ الإسلام مى فرمايد:
 ةبعضى خانه ها، خان :شود گفته مى،اين فقط ويژگى خانواده صديقى است وجود ندارد و

ام كه ايمان بود ةاز همين خان .»، خانه صديق خانه ايمان استبعضى خانه نفاق ايماننند و
رشد  بدست پدر تربيت يا فت و دختر صديق بوجود آمد و لالمؤمنين عايشه صديقه 

  . نمود
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، در انفاق دست بازى داشت مجاهد بود و شب زنده دار و صديق هميشه روزه دار و
از شدت گريه مردم  خواند اشكش را نمى توانست كنترل كند و كه قرآن مىيهنگام

يك روز هم روزه  در، ، به هر كار نيكى سبقت مى جستتوانستند قرائتش را گوش كنند نمى
را غذاء  ىهم مسكين را عيادت مى نمود و ىكرد هم مريض مىجنازه شركت در هم، داشت مى
  .گردد هر مسلمانى كه جمع شود وارد بهشت مى اين صفات در و ،خوراند مى

هى در غياب وى گاهى در حضور وگا ،رين مردم زمانش بودتسخنور ترين و ابوبكر فصيح
 صملا قات پيامبر  هائى كه براى با هيئت فرمود و بجاى ايشان خطبه ايراد مى صپيامبر

گز روى ه، كرد زمينه را فراهم مى نشست و ملاقات حضرتش با آنان مى آمدند پيش از مى
  . جانى داشتند وى بسيار محبت فوق العاده و حضرتش با پيامبر را نرنجانيد و

را بيشتر  پرسيدم چه كسى صاز رسول االله «د: مي فرماي �  صحضرت عمرو بن عا
 :گفتم، : پدرش رافرمودند ؟چه كسى را ازمردان :گفتم ،: عايشه را؟ فرمودندت داريدسدو

  ).(روايت از بخارى است  .»ا: عمر رمودندفر  وى؟ بعد از
س باوى أن كردند و اش ملا قات مى را در خانه شب او هر صبح و صپيامبر اكرم «

  .»من است ابوبكر برادر :مى فرمودند رفتند وگ مى
مادرم مسلمان بودند  آورم پدر و از زمانى كه به ياد مى« :فرمايند مى لشه حضرت عاي

 .»شام به خانه ما نيايند صبح و هرهيچ روزى نبوده است كه رسول خدا درتمام آن سالها 
  .به مسائلى دينى ميپرداختند يا وگفتند  مصالح مسلمين سخن مى وى از اسلام و پيامبر با

. كه پيامبر او را دوست داشته اند آيا نبايد كسى را دوست بداريم !هان اى مسلمانان و 
 .»اى است ابوبكر چقدر مرد شايسته«. »نعِمَ الرجُلُ أبَُوبَكر« :فرمايند مى صرسول خدا

  .(روايت از ترمذى است)

 Ÿω﴿فرمودند: د، غار نگرانى او را ديدن كه در امىهنگ ،مهربان بودند ى مشفق وو با پيامبر

÷βt“ øt rB āχ Î) ©! $# $ oΨ yè tΒ﴾ )غمگين مباش كه خدا باما است« ).40: بةالتو« .  
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دختر صديق ازدواج كردند كسى كه محبوب ترين همسر رسول  با صمان امى پيامبر گر
  .ددندر آغوش وى جان سپر حضرتش در حجره و و ،خدا بود

بارى  برد و حلم دررا  او صرسول االله  و .بركت براى اين امت بود ير وابوبكر باعث خ
  ( روايت ازمسلم است) . .تشبيه كردند إعيسى  پيامبرانى همچون ابراهيم وبه 

نصرت اسلام فداى  تمامى مالش را بخاطر كنار رسول خدا بود ودرمالش  جان و با ايشان 
ما  كند وبكه برما احسانى ه هيچ كسى نبود«: تا جائى كه حضرتش فرمودند ،رسول االله نمود

 رانجبروز قيامت  كرده باشيم مگر ابوبكر كه احسانش را خداوند درنران جباحسانش را 
  ).(روايت از ترمذى است .»كردخواهد

 پيامبر بلكه اولين كسى خواهد بود كه بعد از »ابوبكر بهشتى است« :لذا پيامبر فرمودند
ديگر اولين كسى خواهى بود كه از امت  ابوبكر تو« :نكه فرمودند. چناگردد وارد بهشت مى

  .است) روايت از ابو داود( .»ىگرد من وارد بهشت مى
صحابه  ،صدقه دعوت خواهد شد جهاد و روزه و بهشت از درهاى مختلف نماز و بلكه در

  ستند.ينگر احترام مى تقدير وديده  به او با ايشان را دوست داشتند  و �
گند يك وبخدا س« »واالله لَلَيلَةٌ مِن أَبِي بَكر خَيرٌ مِن عُمَرَ وَآلِ عُمَرَ « مر فرمود:حضرت ع

  .»با ارزش  تر است عمرخاندان  و يك روز ابوبكر از عمر وب ش
فرمايد:  مى بعبد االله بن عمر  »سرورما است ابوبكر بهترين ما و« همچنين مى فرمايد:

  ز ابوبكر برتر نمى ديديم. (روايت از بخارى است).هيچ كسى را ا صما در زمان پيامبر 
على بن ابى طالب ، ناميدند بر اثر همين محبت بود كه صحابه فرزندانشان را به نام او مى

  .ناميد عثمان سومى را و عمريكى از فرزندانش را ابو بكر، ديگرى را  �
 ما وطرف از خداوند به ايشان  �اين بود شمه اى از مناقب صديق  !سروران محترم

 قدر و ، پس حق اين يار رسول االله را بشناسيد ومسلمين پاداش نيكو عنايت فرمايد همه
  .يدنزلتش را بداـمن
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z﴿ ،أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ÏiΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ×Α%ỳ Í‘ (#θè% y‰ |¹ $tΒ (#ρß‰ yγ≈tã ©! $# Ïµ ø‹n=tã ( 
Νßγ÷Ψ Ïϑsù ̈Β 4 |Ós% …çµ t6øt wΥ Νåκ÷] ÏΒuρ ̈Β ã� ÏàtF⊥ tƒ ( $ tΒuρ (#θ ä9 £‰t/ WξƒÏ‰ ö7s? ∩⊄⊂∪﴾  :23(الأحزاب.(  

وفا  )كاملاً( كه به عهدشان با خدامنان بزرگ مردانى هستندؤبرخي از آن م« ترجمه:
برخى به انتظار  ) وندبه راه خدا شهيد شد برآن عهد ايستادگى كردند (تا كردند پس برخى

  .»ا تغيير ندادندر هيچ عهد خود (فيض شهادت) مقاومت كرده و

  ه دومخطب

متنانه وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له اعلى توفيقه و حسانه والشكرله إالله على  الحمد
  .�تعظيماً لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله 

  :أما بعد

ه اولش ن شيوه اى ك! بدانيد كه آخر اين امت اصلاح پذير نيست مگر به همااى مسلمانان
كه بهترين  صاخلاق اصحاب پيامبر  سيرت و اين آشنايى با تاريخ واصلاح شده بود، بنابر

خواهد مطابق سيرت  بودند راه را بروى مؤمنى كه مى صمخلوقات بعد از رسول خدا 
زندگى را  بخشد و اخبار آنان دلها را قوت مى گشايد و زندگى كند مى صحضرت محمد 

 مشعلى كه در ه سيرت آنان الگويى است كه بايد بدان اقتدا كرد و، براستى كدهد رونق مى
لذا  ،رهبران جان بركف اسلام است ، اين حق مسلم آن شمعهاى فروزان وپى آن بايد شتافت

سيرى را كه آنان م بكوشند كه راه و بشناسند و زلت آنان راـمن و آيندگان قدر ةايد همب
  .دنوردن اشتياق در عشق و پيموده اند با

بخاطر رضاى خدا  ، وىيى  پيشه كن تا از صديقين بشمار آي! راستگوپس اى مسلمان
مخلوقات نيكى كن كه نيكى  با ، وا مصرف كن تا گناهانت بخشيده شودراه خد از مالت در

كن  ى رسيد صبررآزا اذيت و اسلام به تو راه خدا و ، چنانچه درزدايد افسردگى را مى غم  و
، از كت بيندازدر، به كسب حلال بسنده كن تا خداوند در مالت بن استكه صبر شيوه صالحي

 ، به دنيا بى رغبترگير تا با شخصيت ترين آنان باشىشم بچ دست ديگران است آنچه در
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يقينت را محكم كن تا در بهشت مقام  ، ايمان وت خواهد افتادياپباش كه دنيا نا خواسته به 
 ، هميشه براى خدا زندگى كن تا سعادترستگارى است ةيلبيابى، علم بياموز كه وسبالا تري 

 ، درگفتار وعاقبت نيكو ازآن تو باشد ، امانت دارى پيشه كن تاترين مخلوق خدا گردى مند
 ، هرچه مى توانى روزه واستوار باشد سنگين و تو ىأكردارت همواره حمكت  پيشه كن تا ر

 پىدر بيماران را بيشتر عيادت كن و كن وبيشتر كمك  به مستمندان نماز بيشتر ذخيره كن و
 باش و بردبار، جنازه بيشتر حركت كن  تا اينكه از درهاى مختلف بهشت فراخوانده شوى

 محبت و صاصحاب رسول االله  ا، بباش تا اينكه مورد گذشت قرارگيرىگذشت داشته 
ت داشته دوس آنها را، است صنشانه محبت تو با پيامبر ، احترام داشته باش كه اين محبت

  .باش تا با آنان حشر گردى
خود پياده كن تا از صديقين  در ، اين صفات راآنچه برشمرديم صفات صديقين بود

  .رستگارگردي و ،شمار آيىب
 .مان توفيق عمل عنايت فرمايد  ةخداوند به هم

 

�  



 

 

  نه شكست! اُحد پيروزي بود

درود و سلام بي پايـان بـر رسـول    و ستايش مخصوص ذات االله متعال است، و  هر گونه سپاس
  خدا و آل و اصحاب و همة دوستدارانش باد.

همچنانكه از عنوان اين مقاله پيداست، غزوة  احـد نـه تنهـا يـك شكسـت نبـود كـه يـك         
پيروزي واقعي براي اسلام و مسلمين بود، اين مطلبي است كه ما در اين مقاله بـا اختصـار آنـرا    

  توضيح خواهيم داد. 

  :احد انگيزة جنگ

را هنگامي مبعوث فرمود كه جامعة بشـري   صخداوند متعال پيامبر گرامي و بزرگوارمان 
چندين قرن را بدون هيچ رسول و پيامبري سپري كرده بـود، و زنـدگي بشـري تاريـك تـرين      
ادوارِ جهالت و گمراهيش را سپري مي كرد، و تمام جامعة آنـروز در اوج انحـراف و سـر در    

دعوت شان را يكه و تنها آغـاز كردنـد، و رفتـه رفتـه      صبر بزرگوارمان گمي غرق بود، پيام
تعداد اندكي كه به ايشان ايمان آوردند يعني ياران جانباز و صحابة فداكار آنحضرت در كنار 
ايشان به نشر دين اسلام در سراسر جهان پرداختند و در برابر كـافران معانـد و لـج بـاز كـه در      

  قابل آن شمشير كشيده بودند سينه سپر كردند.عوض پذيرش دعوت حق، در م
در غـزوة بـدر كـه     صاين مجاهدان قهرمان و سر بكف بـا رهبـري پيـامبر بزرگوارشـان      

اولين نبرد كفر و اسلام بود با دشمن روبرو شدند، نتيجه اين شـد كـه بـه لطـف خداونـد توانـا       
با شكست و رسـوايي و سـر   مشركان دين حق پيروز گرديد و پرچم اسلام به اهتزاز در آمد و 

گريسـت و نالـه    ندگي به مكه باز گشتند. هر كدام آنان بر كشتگان نبرد حق عليه باطل مـي افگ
  ميكرد، اين شكست بر آنان سخت دشوار افتاد و داغ پرسوزي بر دلشان گذاشت!

اينجا بود كه سران مشرك قريش تصميم گرفتند از مسلمانان انتقام بگيرند لـذا شـروع بـه     
ادگي نمودند، يك سال كامل آمادگي گرفتند، تا سر انجام نيروهايشـان را جمـع كردنـد و    آم

سازماندهي نمودند، تا اينكه در ماه شوال سال سوم هجـري قمـري لشـكر كفـر از مكـه عـازم       
  مدينه گرديد، تا  انتقام شكست بزرگ بدر را از مسلمانان بگيرند.
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ه شد، البته از ميان مسلمانان هم كساني بودنـد  لشكر كفر در دامنة كوه احد كنار وادي پيچ
مشـورت دادنـد كـه بـراي      صكه چون در غزوة بدر نتوانسته بودند شركت كنند، بـه پيـامبر   

  روياروي با لشكر مشركين به خارج از شهر مدينه بروند.

  : آمادگي براي جنگ

ي دشـمن بـه   بالآخره مسلمانان تصميم گرفتند به جاي دفاع از داخـل شـهر بـراي رويـاروي    
پس از اداي نماز جمعـه بـه منـزل تشـريف بردنـد، و       صخارج از شهر عازم شوند، لذا پيامبر

اندكي بعد در حالي بيرون آمدند كه لباس جنگ پوشيده و كاملا براي نبـرد بـا دشـمن آمـاده     
  بودند و فرمودند:

ــ ينبغــي لنَِبِــي  مــا( ــامبري  «) هُ وَبــَينَ عَــدُوهِ لَــبِسَ لأَمَتَــه أن يَضَــعَه حتــى يَحكُــمَ االلهُ بيَنَ ــراي هــيچ پي ب
د بـين او و بـين   شايسته نيست كه بعد از پوشيدن لباس جنگ آنرا بيرون آورد تا اينكـه خداون ـ 

  .»دشمنش فيصله كند
بنابر اين با هزار نفر به قصد نبرد با سه هزار نيروي دشمن از شـهر بيـرون آمدنـد، در مسـير     

عبد االله ابن ابي ابن سلول تقريبا با يك سوم لشـكر كـه فريـب     راه مدينه تا أحد، رئيس منافقين
  او را خورده بودند از لشكر مسلمين جدا شده و به مدينه باز گشت!

بدون اينكه به  او و هـوادارانش اهميتـي داده و اعتنـايي كـرده باشـند بـه        صرسول خدا  
اره وادي نزديك به كـوه احـد   راهشان ادامه دادند، تا اينكه به دامنة كوه احد رسيدند و در كن

جاي گرفتند و طوري صف آرايي كردند كه رو به دشمن و پشت شـان بـه طـرف كـوه احـد      
  قرار گرفت!

لشكر مشركين گويا بين لشكر مسلمانان و شهر مدينه طوري قرار گرفتنـد كـه پشتشـان بـه      
رهبـر و  اميـر و   صطرف شهر مدينه و رويشان به طرف لشكر مسلمانان بود، رسـول گرامـي   

به عنوان يك فرمانده مؤفق و كارشناس چيره دست تشخيص دادند كه پنجاه نفر تير انـداز بـه   
فرماندهي عبداالله بن جبير بر سر كوه كوچكي كه در دامنـة كـوه احـد كنـار وادي قرارگرفتـه      
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بود سنگر بگيرند و به هيچ عنوان از جايشان تكـان نخورنـد، حتـي اگـر ديدنـد كـه پرنـدگان        
  خورند! جنازة مسلمانان را دارند مي لاشخوار

به هر مناسبتي چقدر جذاب و شيرين است، در اينجا  صكلمات نوراني آن رسول معظم 
  فرمودند:

تُمُوناَ فإَِنْ ( تُمُوناَ وَإِنْ  تَـنْصُرُوناَ فَلاَ  نُـقْتَلُ  رأَيَْـ اگر ديديد مـا كشـته هـم    «) تَشْركَُوناَ فَلاَ  غَنِمْنَا قَدْ  رأَيَْـ
كنيم بـاز هـم بـا مـا      ما را ياري نكنيد و اگر ديديد كه پيروز شديم و غنيمت جمع ميشويم  مي

  .»شركت نكنيد
صـف هـا را بـراي جنـگ آمـاده كردنـد، و        صصبح روز بعد يعني شـنبه پيـامبر گرامـي    

  خودشان بر خلاف معمول براي بالا بردن روحية مجاهدان دو سپر پوشيده بودند.
كر را معاينه كرده و جوانـاني را كـه كوچـك تشـخيص     ايشان يك روز پيش از جنگ لش

دادند بر گرداندند، و به بقيه اجازه دادند كه در جنگ شركت كنند، سمره بن جنـدب و رافـع   
  دو نوجواني بودند كه هر كدام فقط پانزده سال سن داشت.  ببن خديج 

نيـرو   مشركين قريش نيز براي جنگ آماده مـي شـدند، لشـكر آنـان حـدود سـه هـزار نفـر        
  داشت،  از آن ميان دويست اسپ سوار به فرماندهي ابو سفيان بود!

خواستند نور خدا را خاموش كنند و بندگان خدا را بـه نـا    آري! آنان به گمان خودشان مي
بودي بكشانند، در برابر اين لشكر كاملا آماده و تا دندان مسلح، خداپرستان  هفتصد نفر بيشتر 

  پيروزي و يا شهادت بود! يشان ياونبودند، كه آرز
كه رهبر و الگوي معنويت بودند، در اين فرصت به يارانشان روحيـه دادنـد، و    صپيامبر  

  آنانرا به جهاد و مبارزه تشويق كردند و به صبر و مقاومت ترغيب نمودند.

  آغاز جنگ:

د، شـدن  اينك دو لشكر حق و باطل در برابر يكديگر قرار گرفتـه بودنـد و آمـادة نبـرد مـي     
شمشير ها از نيام كشيده، كمانها آماده، و تيرها رديف شده بود، حزب رحمن و حزب شيطان 

  كردند و همه منتظر دستور آغاز جنگ بودند. هر كدام لحظه شماري مي
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دستور جنگ را صـادر فرمودنـد، و نيروهـا بـه هـم نزديـك شـدند،         صسر انجام پيامبر  
د، ميدان جنگ بـه شـدت گـرم شـده بـود، ابتكـار و       قهرمانان از هر دو طرف با هم در آويختن

برتري همواره از آن مسلمانان بود، ديري نپاييد كه مسـلمانان غالـب شـدند و خداونـد نعمـت      
  پيروزي اش را بر بندگان مؤمنش نازل فرمود.

لشكر مغرور مشركين شكست خورد و پرچم شان به زمـين افتـاد و پـا بـه فـرار گذاشـتند!        
الاي كوه وقتي شكست سخت مشركين و فـرار آنـان را ديدنـد گويـا مطمـئن      گروه تير انداز ب

  توانند بر گردند! شدند كه آنها ديگر نمي
لذا بيشترشان پائين آمدند و با ساير مسلمانان به جمع كردن غنيمت پرداختنـد و بدينوسـيله    

كـه از آن  فرموده بودند حفاظت كنند و فرماندهشان تأكيد داشت  صجايگاهي را كه پيامبر 
  حفاظت كنند رها كردند!

اينك سنگر مهمي خالي شده بود، و در واقع برج مراقبـت و ديـدباني از كـار افتـاده بـود!       
خالد بن وليد كه تا آن هنگام در صف مشركين بود از فرصت اسـتفاده كـرد و بـا گروهـي از     

تيرانـدازان را كـه    پشت جبل رماة و بقولي سواره از پشت كوه احد دور زد و در قدم اول بقيه
  بر سر كوه بودند به شهادت رساند! و غافلگيرانه از پشت به مسلمانان حمله كرد!

بدين ترتيب وضعيت دگرگون شد و مسلمانان در محاصـره نيروهـاي سـوارة مشـركين از      
ن شكسـت  يكسو و نيروهاي پيـادة آنـان از سـوي ديگـر قـرار گرفتنـد! و گروهـي از مسـلمانا        

  نده شد!آنان پراگ خوردند، و جمعيت
مشركين روحيه گرفتند و پرچم هاي خاك آلودشان را از زمين  بلند كردند، و ضد حملـه  
شديدي را آغاز كردند! صفهاي محكم مجاهدين دچار هرج و مرج گرديد و كشـتار بزرگـي   

  در مسلمانان براه افتاد!
اهري ايـن حادثـة   مسلم است كه اين قضا و قدر الهي بود، و قطع نظر از عامل و مسـبب ظ ـ 

دردناك، آنچه اتفاق افتاد بايد اتفاق مي افتاد!  چون خداوند چنين مقدر كرده بود! لذا  آناني 
  را كه خداوند خواست افتخار شهادت بخشيد.
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در سخت ترين شـرايطي كـه يـاران جـان نثارشـان بـه        صجالب است كه رسول گرامي 
افتادند، با كمال شـجاعت نـه تنهـا در     علت يك شايعة دروغين سردرگم شده و از ايشان دور

  ميدان نبرد،  مقاومت كردند كه با صداي بلند و رسا، ياران شان را صدا مي زدند!
در اين اثنا مشركين رسول محبوب را شناسايي كردند و به سوي ايشان حملـه آور شـدند،    

ن را را به شـهادت برسـانند و صـورت مبـارك شـا      صو تصميم داشتند كه آن رسول مكرم 
زخمي كردند و دندان مباركشان را با سنگ شهيد كردند، دو حلقه خُود يا كـلاه حفـاظتي بـر    
رخسار مباركشان فرو رفت، و آنقدر ايشان را بـا سـنگ زدنـد كـه از پـا ماندنـد و در يكـي از        

  حفره هايي افتادند كه ابو عامر فاسق به همين منظور حفر كرده بود!!
حضرت را بغـل   �ن را گرفت و با كمك طلحه بن عبيداالله دستشا �علي ابن ابي طالب  

بـه شـهادت    صدر دفاع از حضرتش  �گرفت و از حفره بيرون آمدند، و مصعب بن عمير 
  رسيد!

نزديك شدند اما چند نفر از صحابه قهرمـان چنـان جانبازانـه از     صمشركين به رسول االله 
  ند!دفاع كردند كه هر ده نفرشان به شهادت رسيد صحضرتش 

 صبا تمام نيـرو از آن رسـول معظـم     بسپس طلحه بن عبيد االله و سعد بن ابي وقاص 
  به دفاع پرداختند و نگذاشتند كه دشمن به ايشان نزديك شود!  

فلـج   صدر دفاع از آن حضـرت   �در همين دفاع جانانه  بود كه  دست حضرت طلحه 
  شل شد و از كار افتاد.
هماننـد سـپري در    صاظـت از آن پيـامبر محبـوب    نيز به خـاطر حف  �حضرت ابودجانه 

آمد به او ميخـورد امـا از جـايش حركـت نمـي       جلوي ايشان قرار گرفته بود كه هر چه تير مي
  كرد!
شيطان با صداي بلند فرياد زد محمد كشته شد، اين شايعه در روحيه صحابه تـأثيري بـدي    

يدي صحنة نبـرد را تـرك كردنـد،    گذاشت، دچار هرج و مرج شدند و بسياري از آنان با نا ام
با كمال شجاعت و با جرأت بي نظيـري بـه    صطبعا خداوند چنين مقدر كرده بود، اما پيامبر 

سوي مسلمين روي آوردند، و فرياد زدند و بدينوسيله به صحابه و ياران جـان نثارشـان كـه بـا     
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اي حضرت بلنـد  خبر شهادت حضرت دچار يأس و نا اميدي شده بودند اميد بخشيدند، تا صد
صف ناپذيري خود را به ايشان رساندند، همـه بـه    شد و چشمشان به ايشان افتاد با خوشحالي و

  سوي واديي آمدند كه اول در آن پياده شده بودند.
اينك پشت شان به طرف كوه بود و با آرامشي نسبي شـروع بـه مـداواي حضـرت رسـول      

ضرت شست و بر سرشان آب ريخت. خون را از چهره ح �نمودند، علي ابن ابي طالبص 
ديـد كـه هـر چـه بـا آب مـي شـويند خـون قطـع           لوقتي دختر عزيزشان حضرت فاطمـه  

  شود تكة حصيري را سوزاند و بر روي زخم گذاشت تا اينكه خون قطع شد. نمي
به شدت خسته شده بودند به حدي كه از فرط خستگي نتوانسـتند بـر    صرسول محبوب  

نشست و حضرت با گذاشتن پاي مباركشـان بـر    �لذا حضرت طلحه روي سنگي بالا بروند! 
  دوش طلحه توانستند بالا بروند.  

  پايان جنگ:

بـه محـل    صاينك جنگ پايان يافته بود و مشركين صحنه را ترك كرده بودنـد، پيـامبر   
جنگ آمدند تا تلفات را بررسي كنند، وجود شهداء، صحنة تكان دهنده اي را ترسيم ميكرد، 

اينكه شهداء با وضع فجيعي مثله شده بودند يعني گوش و بيني و بعضـي اعضـاي ديگـر      بويژه
آنان بريده شده بود، لذا مردم از شهيد شدن عدة زيادي از صـحابه و مجاهـدين آنهـم بـا ايـن      

  وضع فجيع دچار ترس و رعب شده بودند.
بودند،كه ناگاه  �بخصوص در جستجوي عموي عزيزشان حضرت حمزه  صحضرت 

ديدند در وسط وادي به شكل هولناكي مثله شـده اسـت شـكمش پـاره، و گـوش و بينـي اش       
كشـيدند، همـه ايـن     بريده شده بود، در آن ميان تعدادي زخمي هم بودند كه هنـوز نفـس مـي   

  جريانات در روز شنبه اتفاق افتاد.
ست و دو بالآخره جنگ پايان يافت، تعداد شهداء بيش از هفتاد نفر و كشتگان مشركين بي 

نفر بود، اما خوشا به سعادت مؤمنان كه شـهداي مـا در بهشـت و كشـتگان دشـمنان اسـلام در       
  دوزخ است.
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  درسها و پندهايي از اين جنگ: 

همچنانكه گفتيم احد پيروزي بود نه شكست، اين نبرد سراسر درس و پنـد و عبـرت بـود،    
ند كـه نسـل هـا در نسـل بـاقي      حوادث اين نبرد صفات درخشاني از تاريخ اسلام را رقم مي ز

خواهد ماند، خداوند شصت آيه در كتاب عزيزش نازل فرمود كه تا قيامت خواهد درخشـيد،  
تـأثير بسـيار عميقـي داشـت كـه تـا آخـرين لحظـات          صاين غزوه در روحية رسول گرامي 

  كردند. زندگي همواره آنرا ياد مي

  :�فضايل صحابه 

ختي ها و مصيبت هاي فراواني است كه به دست ما اين دين ثمرة جانفشاني ها  و تحمل س
و  صرسيده است و گذشتگان و طليعه داران اين امت و در رأس شان رسـول معظـم اسـلام    

صحابة جان نثارشان مشكلات و آزمايشات تلخي در راه نشر و دفاع از اين دين مقدس اسـلام  
  تحمل كرده اند.

ين غزوه هشتاد و چند زخم برداشـتند،  در ا �صحابي جليل القدر حضرت انس بن النضر 
و دشمنان او را چنان مثله كرده و اعضايش را از بدنش جدا كرده بودند كـه هـيچ كـس او را    

  نشناخت تا اينكه خواهرش از نشانة اي كه در انگشتش داشت توانست او را بشناسد.
ديـن چـه    در احد هفتاد زخم برداشت، ولي ما براي ايـن  �صحابي ديگري سعد بن ربيع  

بـا اينكـه افتخـارات زيـادي      صكاري انجام داديم؟ صـحابه فـداكار و جـان نثـار رسـول االله      
از مهمترين افتخـارات شـان بـود از هـيچ      صداشتند و سبقت به ايمان و صحبت با رسول االله 

  گونه قرباني و فدا كاري در راه خدا دريغ نكردند!!
ساد شان در راه ديـن تكـه تكـه و پـاره پـاره      زخم ها برداشتند، و حماسه ها آفريدند، و اج 

شد و با انگيزه و شور و هيجان وصف ناپذيري در راه خدا جان باختند، و زنهـا را بيـوه و بچـه    
  هايشان را يتيم گذاشتند تا توانستند دين الهي را كامل و سالم بما برسانند.

   پس شما اي مسلمانان!
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ايي تـاريخ را بشناسـيد و از آنـان بخـاطر     ، ايـن شخصـيتهاي اسـتثن   �قدر صحابه بزرگـوار  
كوشش ها و تلاش هاي بي نظير، و فداكاري هـا و قربانيهـاي وصـف ناپذيرشـان در راه ديـن      

بگوئيـد، يعنـي    �تشكر و قدرداني كنيد و بر آنان درود و رحمت بفرستيد و با ذكر نام آنـان  
نان راضي و خوشنود گرديـده  خداوند از آنان راضي و خوشنود باد زيرا كه خداوند واقعا از آ

z﴿است،  ÅÌ §‘ ª! $# öΝåκ÷] tã (#θ àÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã﴾        و در كـلام مجيـدش بارهـا ايـن رضـايتش را اعـلان

  كرده است.

  خطر گناه

گناه است كه عذاب الهي را دعوت ميكند، در غزوة احد فقط يك گناه به ظاهر كوچك 
قرباني گردند، و فقـط يـك گنـاه    و يك نا فرماني بود كه سبب گرديد دهها صحابه و مجاهد 

  از بهشت بيرون رانده شود!!. �كوچك و يك لغزش بود كه باعث شد آدم 
گاهي يك گناه كوچك و به ظاهر معمولي مي تواند تأثير زيادي داشته باشد،  زني فقـط   

  بخاطر زندان كردن يك گربه به دوزخ رفت!!.
بنـدگي پروردگارتـان را محكـم    پس شما اگر ميخواهيد هميشه رستگار باشـيد طاعـت و    

بگيريد تا اينكه در سختي ها در نمانيد، و مشكلات براي شما آسان گـردد، و مبـادا كارهـايي    
  انجام دهيد كه دستاويز دشمن قرار گيرد و از آنان به عنوان نيرو عليه شما استفاده كند.

  �جوانان صحابه 

ن خديج بودند همـان دو نوجـواني   دو نفر از شهداي  غزوة احد سمره ابن جندب و رافع اب
بودند كه هر كدام آنان پانزده سال بيشتر عمر نداشتند، آري اين همان دو نوجواني بودنـد كـه   

به آنان اجازة شركت در جنـگ را عنايـت    صبا اصرار و در نتيجة بردن شرط كشتي، پيامبر 
  فرمود!

انند اين نوجوانان و امثال آنهـا   بنابر اين دين اسلام با خون اينگونه صحابه مؤمن و فداكار م
بدست ما رسيد است، آنها وقتشان را صرف لهو و لعب و بـازي و تفـريح نمـي كردنـد، بلكـه      
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پدران مؤمن و با احساس شان آنها را درست تربيت كرده بودند، و ثمـرة تربيـت درستشـان را    
  حاصل كردند.

ديـن چـه كـار كردنـد؟ امـروز       شايسته است بپرسيم كه امروز پيران و جوانان ما براي ايـن 
انگيزة جوانان ما چيست؟ چه آرماني در سر مي پرورانند؟ هم و غـم شـان چيسـت؟ بـه آينـده      

  چگونه مي نگرند؟ تعلق و وابستگي شان به چيست؟!
كنيد كه از رفقاي سوء و دوستان بد بپرهيزيد كه اينگونه دوسـتان   دانيم! پس سعي همه مي 

يط كـه شـما بـه آنهـا نيـاز داشـته باشـيد شـما را تنهـا خواهنـد           در سخترين و دشـوارترين شـرا  
گذاشت، اينگونه دوستان و ياران تا وقتي كـه پـول و نعمـت و آسـايش داشـته باشـيد بـا شـما         

  هستند، اما در هنگام سختي و دشواري دشمن شما خواهند بود!!.
امبر ملاحظه فرموديد! كه منافقين در چـه شـرايط سـخت و حساسـي خـود را از صـف پي ـ      

كنار كشـيدند و آنهـا را تنهـا رهـا كردنـد، پـس بكوشـيد         �و صحابه عزيزشان  صگرامي 
دوستان نيك و صالحي پيدا كنيد كه در حضـور و غيـاب و در هـر شـرايطي از شـما حمايـت       
كنند، و همواره در پي نفع و مصلحت و خوشنامي شما باشند و هرگـاه لازم بـود مخلصـانه در    

  ما دفاع كنند.ر شما باشند و از شاكن

  صلاح جامعه

نبرد حق و باطل و كشمكش حق طلبان و باطل پرستان همواره بوده اسـت و خواهـد بـود،    
اما پيروزي نهايي و رستگاري ابدي فقط از آن پرهيزگاران است. بنـابر ايـن هرگـز از اصـلاح     

  جامعه و هدايت مردم مأيوس نشويد.
و هر گونه رنج و مشقتي صـبر كردنـد، تـا    بر آزار و اذيت و زخم زبان  صپيامبر گرامي  

اينكه اسلام رشد كرد و هدايت عام گرديد و مردم گروه گـروه بـه ديـن خـدا داخـل شـدند،       
مـردم را بـه    پايان و نتيجة هركاري در دست خداوند است شما به دعـوت حـق ادامـه دهيـد و    

نيـد و مطمـئن باشـيد    سوي اسلام فرا خوانيد، و از دعا به عنوان يك پشتوانة محكم اسـتفاده ك 
  كه هدايت انسانها بدست آفريدگار و پروردگار آنها است.
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 »!!سربلند بـاد هبـل  «ابوسفيان در غزوة احد رهبري مشركين را به عهده داشت و شعارش  
  ميگفت و نه تنها هبل كه تمام بتهايش را فرو گذاشت. »لا إله إلا االله«بود، اما در فتح مكه 

در احد بود، امـا روزي آمـد كـه     صن عموي بسيار عزيز پيامبر وحشي قاتل حمزه قهرما 
همين وحشي مسلمان شد  مسليمه كذاب مدعي نبوت را كشت، و يكي از بزرگتـرين فتنـه هـا    

  را از سر راه امت برداشت.
مسلمان هرگز نبايد مغرور شود و همواره بايد  از دگرگـوني بـر حـذر باشـد و از خداونـد       

ين حق ثابت قدم بدارد، زيرا كه قلـب همـه بنـدگان در اختيـار خداونـد      بخواهد كه او را بر د
  چرخاند پس از خداوند ثبات و استقامت  بخواهيد. است و هرگونه كه بخواهد مي

  :واجب بودن توبه

بنده هر چند كه در گناه غرق شود توبه، همة گناهان او را پاك ميكنـد و حتـي اگـر تمـام     
  ،  باز هم قابل بخشش است.آسمان و زمين را پر كرده باشد

خالد بن وليد سپه سالار و فرماندة اسپ سواران لشكر مشركين بود و تعدادي از بهتـرين و  
را به شهادت رساند، اما وقتي خداوند سينه اش را گشـود و   صفاضل ترين صحابه رسول االله

  كرد: آمد، و عرض صقلبش را براي پذيرش اسلام آماده كرد براي بيعت، خدمت پيامبر 
  اي رسول خدا! شرط من اين است كه گناهانم را ببخشيد فرمود:  
گناهـان   هجـرت اي خالد! مگر ندانسـتي كـه اسـلام گناهـان گذشـته را نـابود ميكنـد، و        «

لَــهُ وَأَن الْهِجْــرَةَ تـَهْــدِمُ مَــا  « .»گذشته را نابود مـي كنـد   هْــدِمُ مَــا كَــانَ قـَبـْ كَــانَ أَمَــا عَلِمْــتَ أَن الإِسْــلاَمَ يَـ
لَهَا   . »قـَبـْ
پس خود را از لجنزار گناه نجات دهيد و از همه گناهان باز گرديد و توبه كنان بـه سـوي    

پروردگارتان روي آوريد! و بدانيد كه نيكي ها گناهان را از بـين مـي بـرد، و واقعـا از چنـگ      
اع از آن خونها زدن به اين دين غفلت نكنيد بلكه به آن افتخار كنيد كه براي احياء و نشر و دف

  ريخته شده است.  

  :صبر در برابر خويشاوندان
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انسان مؤمن گاهي بوسيلة اقارب و خويشاوندانش مورد ابتلاء و آزمايش قرار ميگيرد، كـه  
با خودش و با دين و عقيده اش به ستيز و مخالفت مي پردازند، پس در ايـن صـورت حتمـا از    

  صبر و تحمل كار بگيريد.
خانه و كاشانه و مال و فرزندشان را رها كردند، و به قصد كشـتن   صر خويشاوندان پيامب 

به مدينه آمدند، و با وجود اينكه آنان نزديكان و بلكه پسر عمـو هـاي رسـول     صآنحضرت 
بودند جنايت هايي كه آنان در حق حضرت و يـاران شـان مرتكـب شـدند بـويژه در       صاالله 

  بيگانه چنين جنايتي نكردند!!مثله كردن و بريدن اعضاي شهداء اكثر كفار 
در فتح مكه، از اين جنايت كـاران هـم در گذشـت و آنـان را      صاما اين پيامبر بزرگوار  

وْا فَأنَـْتُمْ الط بخشيده و فرمودند: (   !»برويد كه شما آزاديد«) لَقَاءاِذْهَبُـ
را الگـو و   صپس شما امت اسلامي در صبر و بـرد بـاري و بخشـش و گذشـت، پيـامبر       

هبر انتخاب كنيد و با خويشاوندان رابطه و صله رحمي بر قرار كنيد و از هر آنچه باعث آزار ر
  شود چشم پوشي كنيد! و رنجش شما از سوي آنان مي

رود، و  سعي كنيد هميشه متحد زندگي كنيد كه در اختلاف و پراگندگي تلاشها هدر مـي  
ندگي و اخـتلاف  همواره از پراگ شود، در وحدت و اتفاق دلها صاف و بازوي امت محكم مي

  گردد. در رأي دوري كنيد كه اينها باعث شكست مي

 ﴿Ÿω uρ (#θ ããt“≈uΖs? (#θ è=t±ø� tG sù |=yδõ‹ s? uρ ö/ä3 çt† Í‘﴾  :ــال ــه    « ).46(الأنف ــد ك ــتلاف نكني ــزاع و اخ ن

  . »مي شويد و نيروي تان هدر مي رود سست
ه ها و نا فرمانيها از خوشـحالي هـا   هر گز از شادي و خوشحالي ايمن نباشيد كه چه بسا گنا

آميـزد، در احـد بـا ديـدن      آيد، و چه بسا شيريني خوشحالي با تلخـي غـم در هـم مـي     پديد مي
غنايم صحابه خوشحال شدند و تير اندازان براي جمع كردن آن سنگر را خالي كردند، كـه بـا   

ي هـاي آن صـبر   ماند، پـس بـر سـخت    شكست روبرو شدند، دنيا هميشه به يك حالت باقي نمي
  كنيد، و بر خوشي ها و نعمت هايش هميشه خداي مهربان را شاكر باشيد.

  ‡‡‡‡جايگاه پيامبران 
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نيز مانند ساير انسانها مخلوق و بنده خدا هستند و همه حالات شادي و غمـي   ‡پيامبران 
ت و بنـدگي  رسد، آنها  نبايد از مقام عبودي شدند به آنها نيز مي كه ساير انسانها با آن روبرو مي

  بالاتر برده شوند و نه از شان و منزلت شان كاسته شود.
روز احـد دو زره پوشـيده و لبـاس جنـگ بـه تـن كـرده بودنـد،          صپيامبر گرامـي مـان    

كردنـد و   صحابه در كنارشـان جنگيدنـد، و جبريـل و ميكائيـل بـه شـدت از ايشـان دفـاع مـي         
خمي شد! و دنـدان مبـارك شـان شـهيد     جنگيدند! با اين وجود چهره مباركشان ز پيشاپيش مي

  شد!
پس همة كارها در اختيار خداست و فقط ذات متعال اوست كه مالك نفع و ضرر اسـت،   

شـدند و خـون از    مالك نفع و ضرري براي خودشان مي بودنـد، زخمـي نمـي    صاگر پيامبر 
 بدن مباركشان جاري نمي شد، پس عبـادت و پرسـتش را فقـط بـراي ذات متعـال پروردگـار      
مخصوص كنيد و در برابر ذات جبار و قهار او تواضع و عاجزي اختيـار كنيـد تـا ذات منـان و     

  مهربانش شما را به منزل مقصودتان برساند.

  :كوه احد

ها گمان ميكنند كوه احد خاصيتي دارد، لذا از منطقة اطراف آن خاك و سـنگ بـه    بعضي
 صز هفتاد نفر از يـاران رسـول االله   دارند، همچنانكه توضيح داديم بيش ا نسبت تبرك بر مي

در دامنة احد به شهادت رسيدند و خـود حضـرت رسـول زخمـي شـدند اگـر احـد بركـت و         
گيري ميكرد، پس هر گاه خـود را بـه خـدا    وري ميداشت بايد از اين حوادث جلوكرامت و ز

  ت.بسپاريد و در هر مشكل و مصيبتي فقط به او تعالي پناه ببريد كه مشكل كشا فقط اوس
اخلاق انساني و اسلامي تقاضا ميكند كه انسان به كساني كه از لحاظ ديني خـدمت و فـدا   
كاري كرده اند حق آنان را بشناسد و از آنان تقدير و ستايش كند، همچنين از بهترين صـفات  

وفـادار باشـد، و    صيك بنده مؤمن اين است كـه نسـبت صـحابه رسـول فـداكار رسـول االله       
ازي و قرباني و فداكاري آنان را بداند، خون شهداء احد هيچگاه نبايـد از  ارزش و اهميت جانب

تـا هنگـام وفاتشـان شـهداي احـد را       صخاطره ها فراموش شود همچنانكـه رسـول گرامـي    
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فراموش نكردند، در آخرين سال زندگي شان كه به رحمت حق پيوستند، پس از هشـت سـال   
كردنـد، خداونـد متعـال     نـان خـدا حـافظي مـي    بر شهداي احد نماز جنازه خواندنـد گويـا بـا آ   

  ميفرمايد:

﴿y7Ï9≡sŒ öθ s9 uρ â !$ t± o„ ª! $# u� |Ç tGΡ ]ω öΝåκ÷] ÏΒ Å3≈s9 uρ (# uθ è=ö6u‹Ïj9 Νà6ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7Î/ 3 t Ï%©! $# uρ (#θ è=ÏFè% ’ Îû 

È≅‹Î6y™ «! $# n=sù ¨≅ ÅÒ ãƒ ÷Λàι n=≈yϑ ôãr& ∩⊆∪  öΝÍκ‰ Ï‰ öκu� y™ ßxÎ=óÁ ãƒ uρ öΝçλm;$ t/ ∩∈∪ ãΝßγè=Åzô‰ ãƒuρ sπ ¨Ψ pg ø:$# $ yγsù §� tã öΝçλm; 

                                                                                         ).6 -4(محمد:   ﴾∪∌∩

خـدا خواسـته   (برنامه اين است، و اگر خدا ميخواست خودش از آنان انتقام ميگرفت. اما «
ند، خداونـد  دش ـ ايد، كساني كه در راه خـدا كشـته   يازمبعضي از شما را با بعضي ديگر ب )است

گيرد و بي مزد نمي گذارد بـزودي خداونـد آنـان را رهنمـود      هر گز كارهايشان را ناديده نمي
ميكند و حال و وضع شان را خوب و عالي مينمايد، و آنان را به بهشتي داخل خواهد كرد كـه  

  . »آنرا بديشان معرفي كرده است
پيشتازان و نخبگان اين دين تقدير و تشكر كنيد و به آنان با چشم اجـلال   پس از بزرگان و

و احترام بنگريد و از ديـن و مقدسـات آن حفاظـت كنيـد، از دوسـتان بـد و نابـاب بپرهيزيـد،         
را بشناسيد و حقوقشـان را رعايـت كـرده و از مقـام      صشخصيت صحابة جان نثار رسول االله 

  نيد.شامخ و منزلت والاي آنان دفاع ك
 صابوسفيان ميگويد: هيچ كس را نديدم كه شخصي را به اندازه اي كه اصحاب محمـد  

  ايشان را دوست داشتند دوست داشته باشد.

  مشكلات:

آيـد پـاي از مشـكلات و سـختي و مصـيبتها       هاي آن به سادگي بدست نمي بهشت و نعمت
ني و دشـوار، و پـر از   نصيب شده كه جز با عبور از آن به بهشـت نمـي تـوان رسـيد، راه طـولا     

موانع و خستگي كه مؤمن بايد از همة اينها عبور كند امتحان شكست و پيـروزي بـا خـواري و    
فروتني همراه است اما اين خواري و فروتني موجـب عـزت و پيـروزي مـي شـود، و خداونـد       
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شـكند و آنگـاه    او را مـي  ببخشـد اولا سبحان هر گاه بخواهـد بنـده اي را عـزت و سـر بلنـدي      
يشرفت و ترقي او به سوي عزت و سر بلندي بـه انـدازة تواضـع و فروتنـي و شكسـتگي او در      پ

برابر پروردگار (و به انـدازة تسـليم و خوشـنودي او بـه قضـا و قـدر امتحـان خداونـد) اسـت،          
ها و نعمتهـاي مهيـا كـرده اسـت كـه بـا عمـل        ند براي بنـدگان خـودش در بهشـت قصـر    خداو
، قيمت آن مجموعـه اي از امتحانـات سـخت و دشـوار و تحمـل      توانند آنرا بدست آورند نمي

مشكلات و مصيبتها در كورة آزمايشات دنياست لذا خداوند حكيم و منان و مهربان اسبابي را 
برايش فراهم ميكند كه او را به آن قصر ها و نعمت ها برساند و ايـن اسـباب همـين امتحانـات     

راه ديـن و عقيـده و نشـر اسـلام) اسـت، آري       الهي و تحمل سختي و مصيبتها و مشكلات (در
اينگونه امتحانات بدين جهت است تا اينكه باطن انسان كه از ديگران پنهـان اسـت را پـاك و    
تصفيه كند و حقايق پنهان را ظاهر و آشكار گرداند، پس به آنچـه خداونـد بـراي شـما مقـدر      

ه تسليم باشيد، يكي از علمـاي  فرموده راضي و خوشنود و در برابر اوامر و قضا و قدرش يكسر
  سلف ميفرمايد:

اگر مشكلات و سختي ها نبود ما در آخرت مفلس و فقير به ميـدان محشـر وارد ميشـديم،    
زندگي دنيا هميشه به يك حالت باقي نمي ماند، هميشه در گردش و حركت اسـت، شكسـت   

جزو تقدير خداونـد و  و پيروزي عزت و ذلت، بيماري و تندرستي، دارايي و ناداري همه اينها 
سر نوشت انسان است و بر همه بايد بگذرد، پس فرصت را غنيمت بشماريد، و از نعمت هـاي  
كه داريد براي آخرت خود ذخيره كنيـد و توشـه جمـع كنيـد و بدانيـد كـه هـر كـس دنيـا و          

  لذتهاي دنيا را برگزيند دين و دنيايش را خراب كرده است.

 زيارت شهداي احد:

كردند، و بر ايشان دعا  آنان را زيارت مي صاي احد مشروع است، پيامبر ـ زيارت شهد1
آموختند،كه هر گـاه بـه زيـارت قبـر هـا برونـد چنـين         نمودند، و به صحابه شاگردانشان مي مي

ياَرِ  أَهْلَ  عَلَيْكُمْ  السلاَمُ «بگويند:  ا وَالْمُسْلِمِينَ، الْمُؤْمِنِينَ  مِنْ  الدــ شَاءَ  إنْ  وَإِنأَسْــأَلُ  حِقُــونَ،لاَ  بِكُــمْ  هُ الل 
سلام بر شما اي اهل آبـادي! اي مؤمنـان و مسـلمانان! مـا هـم اگـر خـدا        « »الْعَافِيَةَ  وَلَكُمْ  لَنَا اللهَ 
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ونـد سـلامتي و انجـام خيـر     بخواهد به شما خواهيم پيوسـت، بـراي خـود و بـراي شـما از خدا     
    ).975 /104شماره حديث  38 /7صحيح مسلم كتاب الجنائز (. »خواهم مي

  نه براي شهداي احد و نه براي ساير شهداء هيچگونه دعاي مخصوص وجود ندارد.

  :درستاشتباهات و كارهاي نا

مقصود از زيارت شهداي احد فقط بخاطر اين اسـت كـه بـر ايشـان دعـا كنـيم، بنـابر ايـن         
يسـت زيـرا هـر    استغاثه يعني به كمك طلبيدن و كمك خواستن از آنان به هيچ عنـوان جـايز ن  

گونه كمكي فقط از خدا خواسته مي شود و كاري كه متعلق به خدا و در حيطـة قـدرت ذات   
شـرك اكبـر اسـت، چنانكـه خداونـد متعـال        )نعوذبـاالله (متعال االله است آنرا از غير او خواستن 

  ميفرمايد:

﴿Ÿω uρ äíô‰ s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $tΒ Ÿω y7ãè x�Ζtƒ Ÿωuρ x8 •�ÛØ tƒ ( βÎ*sù |Mù=yè sù y7‾Ρ Î*sù # ]ŒÎ) zÏiΒ tÏϑÎ=≈©à9 $# 

  ).106(يونس:   ﴾∪∌⊂⊆∩

و بجاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان كـه بـه تـو نـه سـودي مـي       «
  .»ي از ستمكاران و مشركان خواهي شدرساند و نه زياني، اگر چنين كن

ستد و دستانش ـ دعا كردن در حضور مردگان، به اين صورت كه كسي رو بطرف قبر باي2
را بلند كند و دعا نمايد كار نادرست اسـت كـه هـيچ كـدام از صـحابه و اهـل بيـت و علمـاي         
بزرگوار دين چنين كاري نكرده اند بنـابر ايـن چنـين عمـل يـك كـار جديـد و نـو پيـدا و بـه           

گمراهـي اسـت و    صاصطلاح شرعي بدعت در دين است، و هر بدعت طبق فرمودة پيـامبر  
كاري كه در دين اسلام سند شرعي نداشته باشد مردود و سبب انحـراف و   هر بدعت يعني هر

  گمراهي امت اسلامي است كه بايد آنرا ترك كرد.
ـ خواندن سورة فاتحه يا بعضي سـوره هـاي ديگـر قـرآن كـريم بـر ارواح شـهداء نيـز از         3

  كارهاي بدعت و نو پيداست كه در دين سند ندارد.
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نة منوره زيارت آنها مشروع گرديده يعني به نيـت ثـواب   ـ مساجد و جاههايي كه در مدي4
  تواند به زيارت آنها برود عبارت اند از: انسان مي

مسجد شـريف نبـوي، مسـجد قبـاء، قبرسـتان  بقيـع، و شـهداي احـد. مسـاجد و جاههـاي            
تاريخي ديگري كه در مدينه وجود دارد زيارت آنها هيچگونـه ثـواب و فضـيلتي نـدارد بنـابر      

  نيت زيارت و ثواب نبايد به آن جاهها رفت.اين به 

  سلم.ه و آله وصحب علىسيدنا محمد و  علىاالله  صلىو 
  



 

 

  آزمون الهى

، زيرا كه تقوى نعمت را پيشه كنيدتقوى  ، از خدا بترسيد ونانكه بايدچآن بندگان خدا!
  .كند عذاب را دفع مى ودهد  افزايش مى

كار هايى كه  مدت عمرشان را، و سانها ونوشت انسربرادران وخواهران مسلمان! خداوند 
معين فرموده  خلقت مقدر و زگذاشت را در آغاد نبجاى خواهكه آثارى وانجام خواهند داد 

زندگى را آفريده است تا  رزقشان را تقسيم كرده است، آنگاه مرگ و همچنين مال و و
قدر  ر داشتن به قضاء و، بنا براين باوكند اينكه آنان را بيازمايد كه چه كسى بهتر عمل مى

سكونى در هيچ گوشه اى از جهان  الهى ركنى از اركان ايمان است، يعنى هيچ حركت و
حكمت او  تمام ذرات اين هستى با قدرت و ، وارادة خدا واست وخبه گر مافتد  اتفاق نمى

  .ادامه حيات مى دهند پديد آمده و
يها است، اننابسام از مشقت ها و مملو و، ها دشوارى ها و دنيا سرشار از سختىگى زند

گزير در زندگى نيز نا حوادث مختلف گرمى ناگزير است آزمايشات و چنانكه سردى وهم

Νä3 ﴿وند مى فرمايد: دا، لذا خانسان داخل مى شود ‾Ρ uθè=ö7oΨ s9 uρ & óý Î/ z ÏiΒ Å∃ öθsƒø: $# Æíθàf ø9 $#uρ 

<È ø) tΡ uρ z ÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒF{$# Ä§ à�Ρ F{$# uρ ÏN≡t� yϑ̈W9 $# uρ 3 Ì� Ïe± o0uρ šÎ�É9≈¢Á9$# ∩⊇∈∈∪﴾ )هر « ).155: ةالبقر

ميوه ها آزمايش  جان و كمبود در مال و گرسنگى و آينه ما شمارا با اندكى از ترس و
مصيبتها  گونه مشكلات ودر واقع اين  .»را ژده بده صبر كنندگانم )!پيامبراى (تو  م وكني مى

¡Å=|﴿كند  عيان دروغين جدا مىستين را از مدمؤمنان راكه اى است  وسيله ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# βr& 

(# þθä. u�øIãƒ βr& (#þθ ä9θà) tƒ $̈Ψ tΒ# u öΝèδuρ Ÿω tβθ ãΖtFø� ãƒ ∩⊄∪﴾  :گمان كرده اند مردم آيا « ).2(العنكبوت

نفس انسان  و .»گيرندآزمايش قرار ن مورد ابتلاء و شوند وكه به صرف ادعاى ايمان گذاشته 
 آزمايشات الهى در واقع مردان را از ، واختنگد رفتن و كورهگر باپاك نمى شود مگز هر

 كسى كه آرزو دارد كه سلامت و« فرمايد: مى /علامه ابن جوزى  ،كند نامردان جدا مى
چگاه مورد آزمايش قرار نگيرد نه معناى مكلف بودن را هي قرار بماند و عافيتش همواره بر



    

  هاي نماز جمعه اي از خطبه گزيده      148
    

   

 ، ومسلمان ، كافر باشد ياببيندرنج  و دايد درنه اسلام را شناخته است هر نفسى ب فهميده و
، مبادا كسى آرزو داشته باشد كه از تحمل دشوارى ها گى بنا شده است بر مشقت ها وزند

كند گاهى  نشيب حركت مى فراز و ، انسان هميشه درحاصل كند نجاتآزمايش  ودرد 
زمانى هم فرا گان برايش سجده كردند كه روزى فرشت �، آدام »هى ابتلاءگا نعمت و

 رسيد كه از بهشت اخراج شد، معناى آزمايش اين است كه انسان بر خلاف خواسته ها و
س بايد بچشد ك ، پس تلخى زندگى را همهمشقت واقع مى گردد سختى و رآرزوهايش د
كه پاك  گيرد براى آنست ابتلاء آزمايش قرار مى ومورد ، مؤمن اگر يكى بيشتر يكى كمتر و

گام در هن گرديده وغرور  هنگام آسايش گرفتار فتنه و اما انسان ،عذاب ببيندگردد نه آنكه 

Νßγ≈tΡ﴿دهد  بى صبرى نشان مىسختى از خود  öθ n=t/ uρ ÏM≈oΨ |¡ ysø9 $$ Î/ ÏN$t↔Íh‹¡¡9 $# uρ öΝßγ‾=yè s9 tβθãè Å_ö� tƒ 

 .»گردندبدى ها آزمايش كرديم تا شايد باز  بنيكى ها و ار آنان و«). 168(الأعراف:  ﴾∪∇∌⊆∩

 ناپسندى گردد اما در حقيقت به نفعش تمام شود و گاهى ممكن است انسان ظاهراً دچار امر
گاهى ممكن است ظاهراً با كيفيت پسنديده اى رو برو شود اما در حقيقت برايش رنج آور 

از جايى كه بيم ضرر  نى ويپس از كجا معلوم شايد از جاى كه اميد خير دارى شر بب ،باشد

#﴿فرمايد:  يبت گردد خداوند متعال مىدارى خير نيص |¤ tãuρ βr& (#θ èδt�õ3s? $\↔ø‹x© uθèδ uρ ×�ö� yz 

öΝà6©9 ( # |¤ tã uρ βr& (#θ™6Ås è? $\↔ø‹x© uθ èδuρ @�Ÿ° öΝä3©9 3 ª! $# uρ ãΝn=÷è tƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω šχθßϑn=÷è s? ∩⊄⊇∉∪﴾ 
شايد  شما خير است وشايد چيزى را نا پسند پنداريد در حالى كه آن براى  و« ).216: ةالبقر(

شما نمى  خداوند مى داند و چيزى را دوست بداريد در حالى كه آن براى شما بد باشد و
  .»دانيد

تا اينكه تحملش  ،پيش بيايد براى تحمل آن آماده كنپس خودت را قبل از آنكه مشكل 
ى در ايشآزم هرگاه با مشكلى برخوردى بى صبرى نكن كه هر ابتلاء و ، وبرايت آسان گردد

كه دهانت بيرون كنى  نا راحتى كلمه اى از ، مبادا با خشم ونزد خدا ساعت مشخصى دارد
با اراده هميشه در  كشد مؤمن كامل و ، چه بسا يك كلمه انسان را به هلاكت مىپشيمان شوى
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زبانش به شكايت باز  ، ودهد قلبش تغير جهت نمى ماند و مصيبت ثابت مى هنگام سختى و
آزمايش با  اش خداوند را بياد آور تا اينكه مشكلات بر تو سنگينى نكند و، پادشود نمى

 سختى ها از صبر و همواره در هنگام مشكلات و ت بگذرد، عقلمندانبدون شكاي آسانى و
، خوشحالى دشمن را نيز بردوش نكشد گيرند تا اينكه علاوه بر تلخى حوادث تحمل كار مى

 خبر شود حتماً خوشحال خواهد شد، پنهان داشتن درد وغم تو با چونكه دشمن اگر از رنج و
به  عاقل است، پس درهنگام آزمايش خودت را مصيبت از صفات مردان زيرك و رنج و

اين صبر چند روزى احتياج به  صبر عادت بده كه اين آزمايش بزودى بر طرف خواهد شد و
را هلاك  واقع خود مصيبت صبر ندارند در ، كسانى كه در وقت رنج وبيش نخواهد بود

ā﴿كنند  بر خلاف اينها صبر كنندگان پاداش عظيمى كسب مى كنند و مى t Ì“ôf uΖs9 uρ t Ï% ©!$# 

(# ÿρ ç�y9 |¹ Οèδ t�ô_ r& Ç|¡ ôm r'Î/ $tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθè=yϑ÷è tƒ ∩∉∪﴾  :براستيكه ما صبر  و« ).96(النحل

اداش شان پ صابران اجر و »كردند خواهيم داد كنندگان را پاداشى بهتر از آنچه كه عمل مى
، يعنى بخاطر صبرى كه داشته اند در مقابل هر عمل دو باره پاداش داده مضاعف است

 پيروزى و خداوند همراه با آنان است و حساب است و شوند بلكه پاداش آنان بى مى
  .رستگارى به صبر آنان بستگى دارد

اشته است! بدان كه اين آزمايش گذ پس اى كسى كه خداوند ترا در معرض امتحان و
، خداوند حكيم پاك شوى آزمايش بخاطر آن است كه پند بگيرى صيقل يابى و ابتلاء و

، پس مبادا فرصت را از دهد نعمت مى آزمايد و ، گاهى مىآزمايد مى دهد و گاهى نعمت مى
براى رزق غم بخورى كه خداوند رساندن آنرا به تو تضمين كرده است، تا  دست بدهى و

$﴿ى همچنان خواهد آمد نيكه عمرى باقيست روززما tΒuρ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# āωÎ) ’ n?tã «! $# 

$ yγè% ø—Í‘﴾  :اگر  »هيچ جنبند اى در زمين نيست مگر اينكه روزى آن بر خداوند است«). 6(هود

حكمتش  تقاضا كند كه راهى را بر تو بندد حتما رحمتش تقاضا خواهد كرد كه راه ديگرى 
ت بازكند كه براى تو مفيدتر باشد، امتحان وآزمايش است كه مرتبه نيكان را بالا مى برد بروي
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اى رسول  :فرمايد: گفتم مى �ى وقاص بكند،  حضرت سعد ابن ا پاداش شان را زياد مى و
پيامبران، سپس نيكو كاران، سپس بقيه به « :خدا! چه كسانى بيشتر آزمايش خواهند شد فرمود

شود اگر دينش محكم باشد  اش آزمايش مى ، هركسى به اندازه ديندارىنترتيب درجاتشا
، مؤمنان همواره سست باشد آزمايشش كمتر خواهد بوداگر دينش  آزمايشش شديد تر و

 »رود اما يك گناه هم ندارد گيرند تا جائيكه برروى زمين راه مى مورد آزمايش قرار مى
  .)روايت از بخارى است(

 �خسته شد ابراهيم  �پر مشقتى است، آدم  آزمايش راه دشوار و و مسلماً راه ابتلاء
، ايوب به شكم ماهى فرو رفت �، يونس زير كارد رفت �به آتش انداخته شد اسماعيل 

با قيمت  راج شد وخدر بازاركالا  �طاقت فرساترين مشكلات را تحمل كرد، يوسف  �
، ى گناه به زندان افتادب  تهمت زده شد وبه او  ، ودر چاه انداخته شد ، واندكى بفروش رسيد

پنچه نرم  سختى ها دست و اقسام مشكلات و با انواع و صپيامبرمان حضرت محمد  و
  .فرمود

دنيا براى هيچ كس  ،كنى آزمايش حركت مى ! در همان خط امتحان وتو نيز اى مسلمان
  .دآسايش فراوان بيابي بى درد سر نخواهد بود هر چند كه در آن نعمت و

كسى كه خداوند در باره او اراده « »نْ يرُِدِ االلهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ مَ «ايند: فرم مى صپيامبر 
يكى از علماء مى فرمود:   ).روايت از بخارى است( »كند خير داشته باشد آزماشش مى

 .»ها خواهد شد سختى كسى كه خداوند او را براى بهشت آفريده هميشه دچار مشكلات و«
، كه سلامت است مصيبت واقعى آن است كه در دين باشد علاوه از آن هر مصيبتى عافيت و

را به خدا  ، هر نعمتى كه انسانكند ش را پاك مىنكند وگناه ها درجات مؤمن را بلند مى
، پس كسى است كه از ثواب محروم بماند مصيبت زده حقيقى ، ونزديك نكند مصيبت است

ز ، سخن گفتن اادث دنيا زود گذر، حواز دست دادى نارحت نباشتاع دنيا براى آنچه از م
اى كه براى آن  ، هر كسى در دنيا به اندازهنديشيدن در باره آن ملال آور استا ، وآن غم آور

خورد  كند با كسى كه غم مى ، كسى كه در آن خوشحالى مىخورد عذاب مى بيند غم مى
، حضرت هاى اوست يش پيامد خوشىغمها لذتها، و ةبرابرند، درد هاى آن زاييد
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 براى بى ارزش بودن دنيا همينقدر كافى است كه معصيت و«يد: فرما مى �أبوالدرداء
زد خداوند است براى حصول آنچه در ن ، وگيرد نافرمانى خداوند جز در اين دنيا انجام نمى

  .»ترك دنيا لازم است
  !پس اى بنده خدا

، اى جبران كن ، آنچه را كه از دست دادهاشدزى مشغول شوكه برايت مفيدتر ببه چي 
زه رب الأرباب عاجزانه التماس بر دروا ، ورا اصلاح نما خطاها كمبود ها را بر طرف كن و

مشقت  ، اگر شدت رنج ومصيبت زود گذر است تا آسان بگذرد، به خود تلقين كن كه كن
مردم است چشم ، از آنچه در دست كردى نبود هرگز آرزوى يك ساعت آسايش را نمى

، همواره ا نا اميد گردى كه رسوا خواهى شد، مبادن باشىتيرين آنا دل بركن تا غنى بردار و
به حتمى بودن  باور ، واى پروردگار را بر خويش بياد آور، غم را باخوشنودىسيل نعمته

، شب عذاب هرچند كه طولانى شود سر انجام صبح اميد قدر از خويش دفع كن و قضاء
ر هميشه به يك حال ، روزگاتآسايش اس اندوه آغاز سهولت و پايان غم و ميد، وخواهد د

ت مگر اينكه بزودى هيچ مشكلى نيس ، وديگرى در پى دارد ةباقى نمى ماند، هر قضيه، قضي
سختى ، هيچگاه يك لات انباشته شود هرگز مأيوس نشود، هرچند كه مشكآسان خواهد شد

آسان  عاجزى كن تا هر مشكلى برايت زد خدا تضرع و، نو آسانى غالب نخواهد شد نبود
جام صبر را بنوشد مگر اينكه در  ، ممكن نيست كه مؤمنى به خدا نزديك باشد وگردد

مدتها طلول كشيد،  ، وهنگامى كه فرزندش را گم كرد  �برويش باز خواهد شد، يعقوب 
، ش قطع نگرديداز او گرفته شد اميد، حتى وقتى كه فرزند ديگرش هرگز مأيوس نشد

فرزندش را يكجا  ، بلكه آرزو كرد كه خداوند هر دواميد وار بود همچنان به پروردگار يكتا

﴿به او بر گرداند،  |¤ tã ª! $# βr&  Í_u‹Ï? ù' tƒ óΟÎγÎ/ $ �èŠÏΗsd﴾  :همه خداوند است اميد«). 83(يوسف 

هر  ستايش است و وفقط پرودگار يكتايمان لايق هر گونه ثنا  .»آورد باز من پيش را آنان
گاه حوادث روزگار بر تو سايه  ، پس هركلى را فقط به او بايد شكايت بردمش رنج و درد و

ألم جز بارگاه او تعالى به  تسكين درد و همه درها برويت بسته شد براى رفع مشكل و ند وگاف



    

  هاي نماز جمعه اي از خطبه گزيده      152
    

   

مه ، شب هنگام كه تاريكى بر همه جا خبه هيچ كسى اميد نبند هيچ درى مراجعه نكن و
از خداى  عاجزى بسوى آسمان بلند كن و دست تضرع و گسترانيد رويت به خدا بر گردان و

مطمئن باش كه اگر  كارت را آسان گرداند و مهربان بخواه كه مشكلت را رفع كند و كريم و
يكسويى به او متوجه گردد دعا ردد نخواهد  دل با يقينت به ذات مشكل كشا محكم گردد و

﴿شد  ¨Βr& Ü=‹Åg ä† §�sÜ ôÒ ßϑø9 $# #sŒÎ) çν%tæ yŠ ß#Ï± õ3 tƒuρ u þθ�¡9 آيا آن كيست كه « .)62(النمل:  ﴾#$

ى بر خدا .»سازد غم آنان را بر طرف مى رنج و كند و گان مضطر را اجابت مى دعاى بيچاره
تا درهاى رحمتش را برويت عاجز بسوى او پناه ببر  قلب خاشع و با توانا توكل كن و قادر و

چيزى از آنان  هر گاه از مخلوقات نا اميد شدى و«فرمايد:  مى /يل بن عياض ، فضباز كند
همسرش  �، ابراهيم دهد مولايت هر آنچه كه خواسته باشى به تو مى ، إله ونخواستى

لم (جاى رها كرد كه در آن وادى  سماعيل را با توكل بر خداوند درافرزندش  و ههاجر
عيالش را به نماز  فرزند روزى به پيامبرى رسيد كه اهل و، همين نه آبى نه گياهى بود و )يزرع

هنگامى كه از شكم ماهى بيرون انداخته شد در آن  �، يونس فرمود زكات امر مى و
حتى لباس هم نداشت از بين نرفت، پس كسى كه خودش  صحراى سوزان با اينكه تنها بود و

Hω tµ≈s9﴿به كثرت بخوان س را ، لذا دعاى حضرت يونرسد را به خدا بسيپارد به مقصود مى Î) 

HωÎ) |MΡ r& š� oΨ≈ys ö6 ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 z ÏΒ šÏϑÎ=≈©à9 عبودى جز تو هيچ م«). 87(الأنبياء:  ﴾#$

  .»، براستيكه من از ستمكاران بودمنيست پاك هستى خدايا
اينكه اين دعا را بخواند مگر  فرمايند: هيچ كس نيست كه مشكلى داشته باشد و علماء مى

ردم كه هر كس : تجربه كفرمايد مى /، علامه ابن قيم كند وند مشكلش را حل مىخدا

’﴿ یب رَ ( هفت مرتبه بگويد:  ÎoΤr& z Í_¡¡ tΒ •�‘Ø9$# |MΡ r& uρ ãΝym ö‘r& šÏΗ¿q≡§�9  ).83(الأنبياء:  ﴾#$

خداوند  .»، مهربان ترىتو از همه مهربانان ! به من مصيبت رسيده است وپروردگارا«
اميدت را به او وابسته كن، وكارت را  ، وكند، پس خودت را بخدا بسپار ل مىمشكلش را ح
، ز او بخواه كه مشكلت را آسان كندا ، وى واگذار كن كه بسيار مهربان استبه پروردگار

دعا كن  كرده و وابستگى را از مخلوق قطع كن، اوقات اجابت دعا را جستجو هرگونه اميد و
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از دعا  ، مبادا مدت آزمايش را طولانى فكر كنى وغيره ، آخر شب وهمچون حالت سجده
تو مكلفى كه  ، وآزمايش حساب شده برايت پيش آمده ، زيرا كهسيار خسته شوىكردن ب

آزمايش طول  ، هر چند كه ابتلاء واز رحمت خدا مأيوس نگردى ، ودعا نماى صبر كنى و
ها بخواه كه در كننده در ر حال ساعت گشايش مشكل نزديك است، از باز، چونكه بهبكشد

مشكلى كه  مهربان است، يقين داشته باش كه هر را برويت باز كند كه او بسيار مشفق و
خداوند ترا بدان گرفتاركند جز خود او هيچ كسى نخواهد توانست آن را رفع كند زيرا او 

ى كه عمرش بسيار به پير �كريا زكند بر انجام دادن آن قادر است  هركارى كه اراده
بهترين  ، بلكه ازانسانهافاضل ترين  توانا فرزندى از بهترين و ، خداوند قادر ورسيده بود

 كرد و ناتوانى شكايت مى كه همسرش از پيرى و �، ابراهيم پيامبران را به او بخشيد
  .د خداوند به آنان مژده فرزند دادشوهرش نيز بكلىّ پير شده بو ،گفت كه مى

استغفار كن كه گناهان موجب  ات كم است توبه و ىهرگاه احساس كردى كه روز
، اگر دعايت اجابت نشد مجداداً در زندگى خودت جستجو كن گردند حرمان عقوبت مى

دست  ، كه سخاوتمندتر وباز به دعا روى آور و ، آنرا تصحيح كنات صادقانه نبوده شايد توبه
، مندان كمك كن كه صدقهمست ، به فقراء وز پروردگار بخشاينده نخواهى يافتتر اباز

بدان  ، هرگاه مشكلت حل شد ستايش پروردگار را بسيار كن وكند بلاء را دفع مى مصيبت و
كه مغرور بودن به سلامتى از بزرگترين آزمايشات است، زيرا عقوبت ممكن است مدتى به 

 ه قضاء و، همواره بعواقب كار را در نظر داشته باشد تأخير افتد، عاقل كسى است كه آينده و
 اشته باش ودخد يقين چر اراده او مى باتدبير و به اينكه همه كائنات را او آفريده و قدر الهى و

  .در برابر اوامرش تسليم باش امتحانش صبركن و و مدر مقابل حك

$! è% ©9≅﴿  يمِ جِ الر  يطانِ الش  نَ مَ  االلهِ بَ  وذُ عُ أَ  uΖu;‹ÅÁ ãƒ āω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª! $# $ uΖs9 uθèδ $uΖ9 s9 öθ tΒ 4 ’n?tãuρ 

«! $# È≅ ā2uθ tGuŠù=sù šχθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9$# ∩∈⊇∪﴾ )هرگز به ما مصيبتى  !)اى پيامبر(بگو « ).51: بةالتو

بر خدا بايد  ، وما ياور ، اوست دوست وداوند برايمان نوشنته باشدرسد مگر آنچه كه خ نمى
    .»توكل كنند مؤمنان
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  بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم...

  ه دومخطب

   اى مسلمانان!
، اگر كسى است كه همواره تقوا پيشه كند، سعادتمند روزگار به يك حال باقى نمى ماند
اگر مورد  كند و ، اگر محتاج شد بى نيازش مىكند بى نياز شد ترازويش را سنگين مى

كند، پس در هر حال تقوى پيشه كن، زيرا كه با داشتن  آزمايش قرار گرفت كمكش مى
، آنچه كه مقدر باشد به غنا مى بينى در فقر ، وبيمارى سلامتى ، درفراخى تنگى ، درتقوى

هيچ وسيله اى نمى توان  آنچه كه مقدر نباشد با ، آن را دفع كرد وتوان اى نمى هيچ وسيله
تنها خداوند است كه  ، وايت است كه تقدير را آسان مى كندضر، توكل در حاصلش كرد

اين تدبير خدا براى بنده بهتر از  ريزد و نامه مىبرايش بر كند و مىسر نوشت انسان را انتخاب 
، داود بن اى بندهتر است بر خداوند از خود بنده مهربان و ،تدبير بنده براى خويشتن است

سن توكل در آنچه كه بدست ح :فرمايد: علامت تقواى مؤمن سه چيز است سليمان مى
صبر در آنچه كه از دست داده  حسن و ،ده، حسن رضايت در آنچه كه بدست آورنياورده

، كسى كه به انتخاب خداوند رضايت دهد آنچه در تقدير باشد به او خواهد رسيد ولى است
كسى كه به انتخاب خداوند راضي  ، واز او راضى خواهد گرديد خداوند بر او مهربان شده و

از او راضى  ، وو مهربان نشدهسد اما خداوند بر ار نباشد باز هم آنچه در تقدير است به او مى
  .اه فرارى از او تقدير وجود نداردبا اين وجود هيچ ر ، ونخواهد بود

به آنچه كفايتت  يت كم باشد وزوهااينكه آر :؟ فرمودغنا چيست :از حكيمى پرسيدند
فرمايد: هيچ بنده اى نيست كه به وى مصيبتى برسد مگر  مى /شريح  .كند راضى باشى مى

نكه اي دوم:، اينكه اين مصيبت در دينش نبوده اول:، در اين ابتلاء سه نعمت است برايشاينكه 
بر عنايت فرموده كه صبر كرده اينكه خداوند به او ص سوم: و، بزرگتر از آنچه كه هست نبوده

  .است
  فقد أمركم ... �ثم صلوا وسلموا عباد االله على خير خلق االله محمد بن عبد االله 
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  ق .هـ 5/1/1422: هجمع



 

 

  خطبه

   اي بندگان خدا!

كسى  ، ويابد از پروردگارش بترسد نجات مى، كسى كه قوا پيشه كنيدت از خدا بترسيد و 
شد او بهترين اميد اميدواران با كسى كه به او اميدوار ، وى شودكه تصديقش كند پشيمان نم

  .است
  !مسلمانان اى

او آمده  ةبه قصد زيارت خان ه وبه او پناه آورد خوشا به حال كسى كه بسوى خدا آمده و
كه نامش در  اى ان است پس خوشا به حال چنين بندهمهرب خدايى كه بسيار كريم و ،است

  .شتابند عمل نيك مى رست كسانى درج شده كه بسوى كار خير وفه
  بندگان خدا! 

 گيرد اعم از مى در بررا  بشر، همه مصالح ترين دينلشام دين اسلام بعنوان كاملترين و
جامعه را از شورش  ، وكند غيره كه فرد را پاك مى تعزيرات و حدود و معاملات و عبادات و

زند تا از ارتكاب  لجام مى كند و مى كنـترولنفوس بشر را  كند و نا آرامى حفاظت مى و
باز اخلاق زشت  هاى پست وكار، انسان را از ايستند ملوث شدن به گناهان باز منكرات و

خوشبخت گردد مگر با چنگ زدن  تواند در زندگى دنيا سعادتمند و سى نمى، هيچ كدارد مى
  .اسلام نعمل كردن به دي و

اگر خداى نكرده ايمان به  ، وشود اخلاص زياد شود پاداش آن زياد مى هرگاه ايمان و
ميان مشركين قريش كسانى بودند كه  ، درگردد شرك ملوث گردد پاداش عمل كم مى

، كردند ، صله رحمى مىدادند ، صدقه مىكردند ، عمره مىرفتند مىكردند حج  ادت مىبع
مخلوقات را  كه كردند كه فقط خداوند است بلكه اعتراف مى ، وكردند مهمان نوازى مى

هنگام سختى خدا را با  حتى در و ،كند گردش نظام كائنات را اداره مى وآفريده است 
، كه آنان را دادند وسيله قرار مى ه وخويشتن واسط پرستيدند اما بين خدا و اخلاص مى

طلب شفاعت  كردند از آنان كمك مى خواستند و نذر مى ، برايشان ذبح وخواندند مى
، توانند براى آنان شفاعت كنند مىآنان به خدا نزديك ترند چون ، به گمان اينكه كردند مى
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پدرشان ابراهيم را  دين را مبعوث فرمود تا اينكه صخداوند متعال پيامبرمان حضرت محمد 
اين كردار آنان  ، ويم كند كه عبادت صرفا حق خدا استبه آنان تفه ، وبرايشان تجديد كند

استغاثه  نذر و ذبح و ، سپس با آنان جنگيد تا اينكه دعا وهمه عبادات شان را فاسد كرده است
يدن شبخ و مريضى همچنين طلب شفا و ،تمامى انواع عبادت را فقط براى خدا انجام دهند و

براى  ، وانجامش دهد فقط از خدا بخواهند دتوان غيره كه هيچ كسى غير خدا نمى گناهان و
ى است كه براى مردگان در نظر گرفته ي، قبر صرفا جاضريح نروند دعا به پاى قبر و نماز و

كمك خواستن از مرده  ،يا چاهى از چاهاى دوزخ است شده كه يا باغى از باغهاى بهشت و
هر مخلوقى در آنچه كه معمولاً توان آنرا  زرگترين گناهان است بلكه كمك خواستن ااز بز

، هيچ نجات كند ندارد مثل اين است كه غرق شده اى از غرق شده ديگر طلب كمك و
دا ، پس به خمگر اينكه اميدش نقش بر آب است ببندد شخصى نيست كه به مخلوق اميد

ه گمان نداشته باشيد از جايى ك بدون سبب و ب وسب ، اين خداوند است كه بارجوع كنيد
جبران كننده شرك فقط  ، كفاره واست وريا ، خداوند بهترين دوست وروزى مى دهد
، كسى كه جز پروردگارش از كس ديگرى بين مى برد زاها گناهان را يكني توحيد است و

نا  محال و يزچ كند و اميد داشته باشد كه مشكلش را حل كند در عالم خيال زندگى مى
امثال آن از غير خدا رفع حاجتش  و، همين كه انسان بوسليه تعويذ ممكنى را طلب كرده است

إِن الرقَى، «فرمايد:  مى ص، پيامبر تعلق به غير خدا ست خود وابستگى واست را خواسته 
وَلَةَ، شِرْكٌ  مَائِمَ، وَالتـاحمد استز روايت ا( .»وَالت.(  

   .»گره شرك است بند و تعويذ و ردن نامشروع وبدرستيكه دم ك« 
، يا انسان را از نمى تواند حكم خدا را تبديل كند جانى است كه هرگز بىي تعويذ چيز

بچه  ،دن خودشرا به آرزويش برساند، كسانى كه به گر يا او و مصيبتها حفاظت كند آفات و
پس  ،كند خوار مى گذار كرده وواتعويذ خداوند آنان را به همان  دتعويذ مى بند ،همسرش و

 پيش او خواهش و و ،جات خودت را از او بخواهااحتي رابطه خودت را با خدا محكم كن و
قلبت مطمئن  ت برآورده شود وتاينكه مشكلا ا، تواگذار كن را به او  ودتخ ، وزارى كن

اى را كه د بنده ، هرگاه خداونس خدا براى او كافيستكسى كه بر خدا توكل كند پ گردد و
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ر او طمع كند، د ندحفاظتش نمايد هيچ دشمنى نمى توا ، تكفل كند وبر او توكل كرده
  .نده ات را توكل قرار ناتوانى ، وتوكلت را نا توانى

باره  از آنان در ، وخرافات آنانرا باوركردن ، وبگويانـغي رفتن پيش ساحران و كه بدان و
ه نظر خواستن يا از آنان براى جلب منفعت يا دفع چه آيند پنهانى چه گذشته و بى وـامور غي

، بلكه سستى توكل است مضرتى كمك خواستن يا به آن راضى بودن دليل بر ضعف عقيده و
قدر الهى وآنچه كه خداوند برايش در تقدير  دليل بر اين است كه چنين انسانى بر قضاء و

قَهُ بِمَا اهِناً فَصَد افاً أَوْ كَ نْ أَتَى عُر مَ «فرمايند:  مى ص، پيامبرخدا استناراضى  نوشته خشمگين و
يعنى كسى كه نزد «  ).روايت از صحيح مسلم است(  »دٍ ى مُحَم يَـقُوْلُ فَـقَدْ كَفَرَ بَمَا أنُْزِلَ عَلَ 

محمد  كند تصديق نمايد يقينا به آنچه بر  را در آنچه كه ادعا مى او غيبگو يا فالبينى برود و
  .»ديده استنازل شده كافر گر

نه  نزديكتر كند و وتواند آنرا بيشتر  رزقى كه خداوند مقدر فرموده نه حرص حريص مى
وقتى فهميدم كه «فرمايد:  مى / ، حسن بصرىدورتر حسادت كسى آنرا كمتر و كيد و

پس افتادن به پاى ساحران  »لبم مطمئن شدقتواند بخورد  مىنروزى مرا هيچ كس غير خودم 
 /امام قرطبى  .نه اجل را مؤخر كند نه نمى تواند رزق را جلوتر بيندازد وشعبده بازان  و

گانهاى رسمى بر رديگر ا دارند چون محتسب و ىدسترس كسانى كه قدرت و«فرمايد:  مى
  .»نين منكراتى را با قاطعيت بگيرندآنان واجب است كه جلو چ
م دليل بر آن است كه تو راست باشد، چونكه پرهيز از قس اگر ىاز قسم خوردن بپرهيز حت

چنانچه قسم خوردى جز به اسمى از اسماء يا صفتى از  ، وكنى پروردگارت را تعظيم مى
، به غيره پيامبر ولى و هرگز به غير خدا قسم نخور مانند كعبه و صفات خداوند قسم نخور، و

زمايشات در مقابل احكام آ و ،تدبيرش يقين كامل داشته باش خلق و قدر خداوند و قضاء و
 سختى ها و سرشار از مشكلات و دنيا ى كهي، از آنجااستقامت داشته باش الهى صبر و

داشته  وربا مشقتهاست پس در هر صورت به آنچه برايت مقدر گرديده ايمان و تكاليف و
، چنين نيست كه هر چه انسان در ركنى از اركان دين استق چونكه ايمان به قضاء و ،باش

كسويى كامل بسوى خدا درهاى ي وزارى در دعا و توجه  و ، با اصراردر يابدآرزو كند 
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هرگاه  اميدش مساوى باشد، ، مؤمن بايد بيم ويابد آرزوها تحقق مى و ،شود رحمتش باز مى
 ىبيمش غالب شود به نوعى نا اميد ، كسى كه ترس ويكى غالب گردد هلاك مى شود

گرفت خدا بى خيال مى ماند، ترس  و ، كسى كه اميدش غالب شود از عذابگردد دچار مى
 ، هرگاه شرينى ودارد ندازه اى مطلوب است كه تو را از آنچه خداوند حرام كرده بازه اب

لت احساس نكردى بدان كه ضعف دارى، همچنان كوشش كن حلاوت عمل صالح را در د
سى در آن بهشتى است كه هرك دنيا بدان كه در ، وتسا ، زيرا خداوند شكورتا آنرا دريابى

عبادت است)  داخل نشود در بهشت آخرت داخل نخواهد شد (بهشت دنيا حلاوت ايمان و
 اسير كسى است كه نفس و ، وكه قلبش از پروردگارش غافل باشد محروم كسى است

جماعت مسلمين در مساجد كه خانه هاى  ، نماز بارا در چنگ داشته باشند خواهشاتش او
چنانكه خداوند ، دارد از محرمات باز مى ه چهره نور بخشيده وخداست ايمان را زياد كرده ب

%ÉΟÏ﴿متعال مى فرمايد:  r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ( āχ Î) nο 4θ n=¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã Ï !$t± ós x� ø9$# Ì� s3Ζßϑø9 $# uρ﴾ 
حلال خوردن  »منكر باز مى دارد نماز را برپاى دار كه نماز از فحشاء و و« ).45(العنكبوت: 

  ص ر، لذا پيامبسبب قبوليت دعا است حسن عمل و سلامت ايمان و ن دليل برحلال نوشيد و
اى سعد! روزى حلال بخور تا «. )1(»وَةِ عْ يا سَعدُ أَطِب مَطعَمَكَ تَكُن مُستَجَابُ الد «فرمايد:  مى

  . »اينكه هميشه دعايت قبول گردد
روحت پاك  فس وسود بپرهيز، تا اينكه ن و دادنستد حرام بخصوص گرفتن  از داد و

دشمنى براى خدا عمل  اساس دوستى براى خدا و ديگران بر برخورد با و گردد، در رفتار
پى حصول رضاى خدا باشد حتى اگر مخلوق از او ناراضى گردند خداوند  ، كسى كه دركن

ديگران بپرهيز كه ظلم در آخرت  ستم بر ، از ظلم وندادلهاى مردم را بسوى او برخواهد گرد
ست، كه معمولا دعايش ، مظلوم مستجاب الدعاء ادامن ترا خواهد گرفت شده و مضاعف

، ظلم هميشه ترك تجاوز نكن ، پس حقوق ديگران را به آنان بر گردان وقبول مى شود
                                                           

/ 4الضعيفة والموضوعة:  الأحاديث سلسة[گفته است.  اين حديث را ضعيف جداً /لبانيآشيخ  -1

292.[  
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tΒuρ ΝÎ=ôà﴿ب كارى حرام را حتما بدنبال دارد، يا ارتكا ،عملى صالح tƒ öΝà6ΖÏiΒ çµø% É‹ çΡ 

$\/# x‹tã # Z��Î7Ÿ2 ∩⊇∪﴾ )عذابى بزرگى به او كسى كه از شما ظلم كند  و« ).19فرقان: ال

  .»خواهيم چشاند
دارد  ، كسى كه بسوى خدا گام برمىعيوب خودش مشغول باشدبه عاقل كسى است كه 

علمى داشته باشد كه  رشد دهد، و ن پيش براند، ورا همچن بايد همتى عالى داشته باشد كه او
ارشادش كند، پس بسوى خدا گام بردار، نعمتهاى راه را برايش نشان دهد و همواره 

 ، واصلاح كن ، عيوب خودت را همواره جستجو وگارت را پيوسته در نظر داشته باشپرود
 دِمَاءكَُمْ  إِن «فرمايد:  مى صپيامبر ،بهتان بپرهيز غيبت و از بازى كردن با آبروى ديگران با

به «  .»هَذَا بَـلَدكُِمْ  فِي، هَذَا شَهْركُِمْ  فِي، هَذَا يَـوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ ،  رَامٌ حَ  عَلَيْكُمْ  وَأَعْرَاضَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ 
در  ،آبروى شما بريكديگر همانند حرمت اين روز در اين ماه مال و يقين بدانيد كه خون و

   .»اين شهر براى شما حرام است
ناه ديگرى عقوبتش هرگ از ، حسدىادارت كند كه بهتان بتراش خواهشات و مبادا حسد و

، آنچه دراين ميان تر ببيندبيشتر است، انسان طبيعتاً دوست دارد خودش را از همنوعانش بر
اشد كه حتماً به اصرار داشته ب قدر نارضى باشد و كه كسى از قضاء واست  مذموم است اين

 ،همواره تقوا پيشه كن گردان ور، پس اين خصلت زشت را از خودت دوحريفش ضربه بزند
خويشتن  ، ووسيله تقوايش به او نفع مى رساندصبر داشته باشد خداوند ب پس كسى كه تقوا و

اكارى را از ي، كه كثرت عبادت ربرعبادت مداومت داشته باش ، واخلاق نيكو مزين كن با را
 امر به معروف و ، ودارد  تكبر محفوظ مى كمك خواستن از خدا انسان را از برد و بين مى

، چه بزرگ بپرهيز كه گناه كند، از گناهان چه كوچك باشد ر مصيبت را دفع مىنهى از منك
راى ب، شيطان كند عذاب را جلب مى برد و مى نعمتها را از بين ، وكند بدن را سست مى قلب و

را  او ، وعقوبت را از يادش مى برد ، ودهد لذت بخش جلوه مى انسان گناهان را بسيار زيبا و
اگر يكبار ملوث  كند تا اينكه به گناه ملوثش كند، و ر مىاداوند اميدومغفرت خ به رحمت و

 سراى آخرت كند و بنا بر اين حركتش بسوى خدا و شود و شد كم كم بطور دائم آلوده مى
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افراد زيادى را شكار كرده  ، شيطان دامهاى رنگارنگى براى انسان نشانده وگردد سست مى
، پس از اتمام مجاهدت در برابر او كوتاه نيا قاومت واز م ، واست، پس بدنبال شيطان مرو

پى آن  ، كه از نشانه هاى قبوليت عمل نيك اين است كه درعبادت بسيار كن حج طاعت و
  انسان توفيق يابد اعمال نيك بيشترى انجام دهد.

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

﴿ ¨β r& uρ # x‹≈yδ ‘ ÏÛ≡u�ÅÀ $ VϑŠÉ)tG ó¡ ãΒ çνθãè Î7̈?$$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ç6 �¡9 $# s−§� x� tG sù öΝä3Î/  tã  Ï&Î#‹Î7y™ 4 
öΝä3Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹uρ  ÏµÎ/ öΝà6 ‾=yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∈⊂∪﴾  :اين من راست راه آنكه و«). 153(الأنعام 

] خدا[ او راه از را شما كه مكنيد پيروى] ديگر[ راههاى از و كنيد پيروى آن از پس، است
  .»كنيد پيشه پروا تا است نموده سفارش آن به را شما كه مىحك است اين. كنند جدا

  ..... بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم



 

 

  خطبه دوم

  !اى مسلمانان
 بر هر چيز ناظر و ، ودنيا آخرتى، هر عمل حسابى دارد زندگى مرگى بدنبال دارد و

بايد رفيق  ، ناگزيرداردهر عمل پايانى  ، هرگناه عقوبت ونگهبانى مقرر است، هر نيكى پاداش
شريف باشد اكرامت خواهد  اگروى ، دفن گردد گاز مر تو پس زنده اى داشته باشى كه با

تو بدون  تو حشر نخواهد شد، و ، اين رفيق جز باتو بدى خواهد كرد اگر پست باشد با كرد و
نيكو  الح واو برانگيخته نخواهى شد، جز او از تو سؤال نخواهد شد، پس اين رفقيت را جز ص

د جز از او اگر زشت باش ، واو انس نخواهى گرفت ، اگر صالح باشد جز باانتخاب نكن
بر  ، ووانى اعمال صالح بيشتر انجام بدهت ، پس هرچه مىاو عمل توست ، ونخواهى ترسيد

اش بپرهيز  از نواهى ، اوامرش را بجاى آور وبكوش كه آنرا تقويت كنى ، ودينت استوار باش
عمل صالح  علم و خودت را به ايمان و ، ومقتضياتش را انجام بده ، وچنگ بزن به دينت

در مواعظ قرآنى تدبر كن  ، وصحنه هاى تكان دهنده عبرت بياموز از حوادث و مسلح كن و
مشغول باش كه ذكر وقت ياد خدا  به ذكر و ره، همواكه اينها راست ترين داستانها است

كوتاهى هاى زيادى  انسان زيرا ، پيوسته استغفار كنستنه تمام شدنى ا ، ومشخص ندارد
  .و را توفيق بخشيده شكر كنخداوند را بر اينكه ت ، ودارد

ثم صلوا وسلموا على خير خلق االله محمد بن عبد االله  فقد أمركم بالصلاة والسلام على نبيه 
......  

  هـ ق14/12/1421جمعه: 
 

  
 

 


